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. هاي حسینی و شصت مجلس مصیبت از تذکره الشهداء اندیشه
  شریف کاشانی

  ياحسان زاهر: سندهینو

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی 
 است
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  سخن یدهپس

لامین  اَلسسالْح اللَّهدبیا اَباع لیَکنِ   ﷒عی ابللی عع ین وسلَی الْحع لاماَلس
از آن جـا کـه مـردم بـه     .الحسین و علی اَولاد الحْسین و علی اصَحابِ الحْسـین 

عنایت خاصی به مظلومیت سید و سـالار    ﷒ یشیعیان عل خصوص مؤمنین و
هـاي   و یاران باوفایش دارند، مجلس  ﷒شهیدان حضرت ابی عبداللَّه الحسین 

هاي تولد و شهادت، محرم و عاشورا، کربلا و نینوا، اربعین و  بسیاري به مناسبت
در راستاي اظهار ادب و ارادت به را  یهاي سنگین نمایند، هزینه اسراء، برقرار می

نماینـد، در اقامـه تعزیـه و     حماسه خونین او و فداکاري و ایثـار او صـرف مـی   
داشـتن نـام و یـاد او،     را صرف زنده نگه يها و روزهاي بسیار او شب يعزادار

اش، ایثار و گذشتش، شجاعت و انقلابش، ایمـان و هجـرت و    اندیشه و حماسه
 ن،مردم ما را بر آن داشت، تا نسل جـوا  يها توجه تودهنمایند، این  شهادتش می

ائـی  از رسـالت    و برگزیـده  یائ شور آفرینان حماسه مقدسش را نسبت به گوشه
لذا در بیش از چهل عنـوان موضـوعات مختلـف    . آرمان و افکار او آشنا نمائیم

انتخاب گردید، تا در مجالس آن حضرت که دانشگاه حسینیان و مرکز بررسی و 
باشد،مورد بحث قرار گیـرد، تـا    می اولیل بیانات و تفسیر سخنان پیامبر گونه تح

آن امام نور و اصحابش قرار گیرنـد و در روش و   يها مردم تحت تربیت اندیشه
چرا باید ! از آن حجت الهی گردند، راستی یای و کاربردي خود جلوه یمنش عمل
ـا صـبر و    ها خوانی هاي جنگ و اسارت و غیره در تعزیه نمایش مطرح گردد، ام

ها در آخرین شـب   شهداء و اسراء، نجواي عارفانه و عاشقانه آن استقامت، ایمانِ
هاي آن نور خـدا   از عمرشان به نمایش گذاشته نشود، بر ماست که افکار و پیام

هـاي دنیـایی و آخرتـی،     را در جامعه روشن نمائیم، تا جهت رسیدن بـه عـزت  
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قرار  قشالگوي خویش را آن ولی خدا و یاران عاش ها و کمالات انسانی سعادت
  » احسان زاهري«والسلام.دهیم



4 
 

  حسین و شکرگزاري امام

  اشاره
و سپاس در مقابل خدمت و نعمت، از احکام قطعی وجدان و فطرت  قدردانی

ها سپاسگزاري از خالق بشـر   لذا همه انسان. باشد سالم، عقل و عرف و شرع می
ن را کاري انسانی و عقلایی و زیبنده فطـرت و وجـدان   نمایند و آ را تحسین می

ۀٍشُکركُ «: فرمود  ﷒امام حسین .دانند سالم می معنفَـۀً؛    لـۀً انمعۀٍ یقتَْضی ن سالفَ
هـاي آینـده آمـاده     هاي گذشته، زمینه را براي نعمت سپاس و تشکر براي نعمت

شَكَرتمُ لازَ�دَن�ُ�مْ وَ لَِ�ْ َ�فَـرتمُ اِن�  لَِ�ْ (فرماید خداوند در قرآن می.»نماید می
هـا را   گزاري نمایید، آن پاسهاي الهی تشکر و س اگر از نعمت] 1[ )عَذا� �شََديد

نمایید، بـه درسـتی کـه    ) ها از نعمت(کنم و اگر ناسپاسی  حتماً براي شما زیاد می
يـا (: رمـود وحـی ف   ﷒خداوند به حضرت موسـی  . »عذاب من سخت است

ياربَ� كَيفَ اشَْكُرُكَ حَـق� شُـكْرِكَ، وَ لـَ�سَ مِـن : ُ�و� اشُْكُر� حَق� شُكری، فَقال
حق تشـکر مـرا     ﷒ اي موسی ]2[ )شُكْرٍ انَْ اشَكُرَ بهِ اِلا� وَ انَتَ اَْ�عَمتَ بهِ َ�؟

ق سپاسگزاري تو را چگونه ح! اي پروردگارم: فرمود  ﷒آور، پس موسی  بجا
آورم، تو به مـن نعمـت دیگـري     بجا آورم، در حالی که هر شکري که بجاي می

 )يا ُ�و� شَكَرْت� حَقَ شُكری ح� عَلِمْتَ اِن� ذ�ـِكَ مِـّ� : فَقال(.»رموديعطا ف
زمانی که دانستی آن متعلق به من است، حق سپاسگزاري مرا   ﷒اي موسی  ]3[

شُکْرُ المؤمن یظْهرُ فی عملـه و  «: می فرماید  ﷒حضرت علی .»بجاي آوردي
قِ لا نافسانهَ؛ شُکرُ المل زسپاسگزاري انسان با ایمـان در عملـش ظـاهر     ]4[ یتجَاو

: فرمـود   ﷒حضرت علی .»کند شود و قدردانی منافق از زبانش تجاوز نمی می
؛  شُکُر العالمِ علی علمه،« قدردانی دانشمند بر علمش، ] 5[عمله بهِ و بذْلهُ لمستحَقِّۀِ
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شکر نعمـت،  .»باشد و بخشیدن آن به مستحقین علم می ششهمان عمل او به دان
  نعمتت افزون کند کفر نعمت، نعمتت ویران کند 
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  داستان
در شهر مدینه شخصی بود بسیار ظاهر    ﷑زمان رسول گرامی اسلام  در

الصلاح، بطوریکه کسی در حقّ او در هیچ مـوردي گمـان سـوء ظـن و خـلاف      
نداشت، تا جایی که شاید بسیاري از مردم در برخورد بـا او از وي طلـب دعـا    

از شـبها بـه خانـه     بعضـی ولی او بدون توجه به ظاهر آراسته خویش . کردند می
اي بـالا رفـت، اثـاث     شبی براي دزدي از دیوار خانـه !دز مردم مدینه دستبرد می

. زیادي در آن خانه دید و در میان خانه بغیر از یک زن جوان تنهـا کسـی نبـود   
عجیب خوشحال شـد، کـه امشـب عـلاوه بـر چنـگ آوردن مـال فـراوان، در         

طور که در دل شب بـر   همان.رختخواب عیش و عشرت هم شرکت خواهد کرد
نگریست، بـه فکـر    نده اثاث خانه و چهره دلرباي زن را میسر دیوار منظره فریب

دزدي تاکی؟ ننگ تا چه مدت؟ براي چه باید زحمات انبیاء و اولیا را : فرو رفت
از یاد برد؟ عاقبت این همه گناه و فساد چه خواهد شد؟ در پیشـگاه حـق و در   

ادامه این ظلم و جنایت را چگونه باید داد؟ آري، با  همهدادگاه عدل جواب این 
اعمال به روزي خواهم رسید، که براي من راه گریز و فراري از چنگال عـدالت  

شـوم   آن روز پس از اتمام حجت حق، مبتلا به غضب خداوندي می. نخواهد بود
. و از آن پس به زندان آتش خواهم افتاد و انتقام آلودگیهایم را پس خـواهم داد 

به آن زن سـخت پشـیمان شـد و بـا     پس اندکی تأمل و فکر، از دزدي و تجاوز 
به وقت صبح نیز خود را به لباس خوبـان و صـلحا   . دست تهی به خانه برگشت

رفت و در حضـور آن     ﷑آراست و به مسجد به محضر مقدس رسول اکرم 
که شب گذشته براي دزدي اثاث،  اي نهناگهان دید زن صاحب خا. جناب نشست
اي رسـول  : گرفته بود، به محضر رسول اکرم آمد و عرضه داشـت آن را در نظر 

زن بی شوهري هستم با ثروتی زیاد هستم، پس از چند ازدواج، دیگر قصد ! خدا



7 
 

ام راه پیدا کرده،  شوهر کردن نداشتم، اما دیشب به نظرم رسید، که دزدي به خانه
ر تنهایی به ترسم د ولی مرا وحشت زده کرد و از این پس می برد،گرچه چیزي ن

حضـرت  .دانید، براي من همسري انتخاب کنیـد  اگر صلاح می. زندگی ادامه دهم
اگر میـل داري، تـو   : اشاره به آن مرد، یعنی به دزد شب گذشته کردند و فرمودند

و نسبت به  یدزن به چهره مرد خیره شد، او را پسند.را به این شخص تزویج کنم
عقـد آن زن را بـراي آن مـرد       ﷑م پیامبر اسـلا .او اظهار میل و رغبت کرد

دزد در کمال نشاط و شادي داستان خـود را  . بست، سپس هر دو به منزل آمدند
بردم و دامن  اگر شب گذشته ثروتت را می: براي آن زن تعریف کرد و به او گفت

بودم، آتش بر این که یک شب بیشتر در کنار تو ن علاوهکردم،  عفتت را آلوده می
ولی در عاقبت کار فکر کـردم  . غضب همیشگی حق را براي خود برمی افروختم

و بر هجوم هواي نفس صبر و استقامت ورزیـدم و در نتیجـه بـراي همیشـه بـه      
  .] 6[. ثروت حلال و زوجه صالحه و عاقبت خوش و سعادت ابدي رسیدم

  پیام
  
ن یک اصل پذیرفته تشکر و سپاس و قدردانی از خدمات و هدایاي دیگرا. 1

هاست و هر کسی در این مسـیر از خـدمت کننـدگان بـه      شده در نزد همه انسان
همیشه . 2.گیرد مردم و جامعه تشکر نکند، مورد توبیخ و سرزنش عقلاء قرار می
و عنایـت   طعـام قدردانی و تشکر از صاحب نعمت عامل تشویق او در اکـرام و ا 

ناسپاسی . 3.نمایند ات دیگران به خود میلذا شاکرین زمینه را، آماده خدم. است
ــرار    ــورد ســرزنش ق ــرده و م ــاقط ک ــران نعمــت، انســان را از هســتی س و کف

به کـار گـرفتن   . 5.شود استفاده صحیح از نعمت موجب فراوانی آن می.4.دهد می
نعمت در جهت خلاف اهداف خالق و صاحب آن موجب نارضایتی او و محروم 
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ها باید در تمام جهات اعتقادي و عملی  ی از نعمتقدردان. 6.گردد شدن از آن می
  . و رفتاري زندگی انسان محقق گردد



9 
 

  و معرفت الهی ﷒حسین  امام

  اشاره
کـه اگـر ایـن مهـم مـورد      . باشـد  از مباحث اساسی و زیر بنایی می شناخت

عبادات و اعمال در محضـر معشـوق و محبـوب جاهلانـه     . توجهی قرار گیرد بی
در بیان رسـا و بلیـغ     ﷒لذا امام حسین . رزش چندانی نخواهد داشتبوده و ا

قُوا (: خود خطاب به مردم فرمود َ ايَهَا ا��اسُ اِ�� جَل� ذِكْرُهُ، مَا خَلـَقَ العِبـادَ اِلا  ا��
اي  ]7[ )؛ِ�عرِفوُهُ فَاذِا عَرَفوُهُ َ�بدُْوهُ وَ اِذَا َ�بَدوُهُ اِستغَنُوا بعِِبادَتهِ عَن عِبادَةِ مَاسَـواه

او بندگان را نیافرید، مگر براي . از خداوندي که یاد او جلیل است، بترسید! مردم
مـانی کـه او را شـناختند، عبـادت او را نمودنـد و      پس ز. داین که او را بشناسن

مردي سـؤال  .  شوند زمانی که او را پرستش نمودند، از بندگی غیر او بی نیاز می
پدر و مادرم فدایت معناي شناختن خداونـد     ﷑کرد، اي فرزند رسول خدا 

ۀُ اَهلِ «: چیست؟امام فرمود ؛ زِمانٍ ام کلُِّمعرِفَ ُتهطاع الَّذي یجِب مهاهـل هـر    ]8[ام
لذا انسـان  . »بشناسند. زمانی امام خودشان را که واجب است، از او اطاعت کنند

اَللهم «.براي کسب شناخت باید دست توسل به عنایت الهی زند، تا کامیاب گردد
قَّ معرِفتَک ح رَفنَاكا عترا ناختخدایا نشناختم حق ش: م«.»ک اَللهی نفَسْفن م عرِّ

خودت را به مـن معرفـی نمـا،    ! خدایا: و انَّ لَم تعُرَّفنی نفَسک لَم اَعرِف رسولَک
فنْـی   «.»رسول تو را هم نخواهم شناخت. اگر خودت را به من نشناسی اَللهـم عرِّ

َلَم اع َولکسی رفَن رسول خود را به ! یاحجتکَ؛ خدا رِفرسولَک فاَنّک انْ لَم تعُرِّ
امـام  (من بشناس به درستی که اگر رسولت را به من معرفـی نکنـی حجـت تـو     

فنی حجتَک«.»نخواهم شناخت) معصوم خود را حجتـت را بـه   ! خدایا: اَللهّم عرِّ
فنی حجتَک ظَلَلْـت  «.یعنی امام زمانم را بشناسم. »من معرفی نما ک انْ لَم تعُرِّ فانِّ

به درستی که اگر حجت خود را به من معرفی ننمـائی از دیـنم گمـراه    : یعن دین
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حال انسان باید بداند، زیر بناي همه اعتقادات و ایمان و عمـل صـالح،   . »ام شده
عزت و شوکت، قربت و  منزلت در پیشگاه حضرت حـق، معرفـت و شـناخت،    

مـا (: خداونـد در قـرآن فرمـود   .شعور و درك معشوق و مولاي خویش اسـت 
جن و انسان را نیافریدم، مگر بـراي ایـن    ]9[ )خَلقَْتُ اِ�ن� وَ الاِ�سَ اِلا� ِ�عْبُدُون

امـام  .یعنی نسبت به من شناخت و معرفـت کسـب نماینـد   . »که مرا عبادت کنند
؛ «: فرمود  ﷒حسین  ۀِ ۀُ العلمِ لقَاح المعرِفَ اسرهـاي   علـوم و بحـث   یبررس ]10[د

مَا احَْيا (: خداوند در قرآن فرمود.»نماید را بارور میآن، شناخت  ��َ� مَن احَْياهَا فَ
یعنی معرفت و شناخت، علم و (کسی که انسانی را زنده نماید  ]11[ )ا��اسَ َ�يعـاً 

  ».گویا همه مردم را حیات بخشیده است) آگاهی به او دهد
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  داستان
سلمان فارسی را در خواب دیدم، با تـاجی از یـاقوت و   : گوید عباس می ابن

پس، سؤال کردم، بعد از ایمان به خدا و رسـول چـه عملـی را در    . حلل بهشتی
بعد از ایمان به خدا و رسول، بهتر از دوستی علی بـن  : بهشت افضل یافتی؟گفت

  . ] 12[. و اقتدا به آن حضرت نیافتم  ﷒ ابی طالب
  اي دوســــــت، پریشـــــــان پریشــــــانم کـــــــن  

   
ــن      ــرانم کـــ ــن و ویـــ ــوم کـــ ــن و محـــ ــتم کـــ   مســـ

   
ــوه  ــعله ز جلــ ــک شــ ــزت  یــ ــور انگیــ ــاي شــ   هــ

   
  در من زن و کوه آتش افشانم کن  

  ها پیام
  
فلسفه آفرینش، . 2.باشد شناخت زیر بناي اصول اعتقادي و فروع دین می. 1

واجـب اسـت،   شناخت امام زمان بر همه مـردم  . 3.شناخت و معرفت حق است
زیرا واجبات دینی را باید از او آموخته و عمل نمود، حـال کـه عمـل بـه دیـن      

از  یـد گردد، چـون دیـن را با   واجب است، پس شناخت مرجع و امام واجب می
عبادت و بندگی و شـناخت واقعـی حضـرت    . 4.کارشناس و معلم آن یاد گرفت

حقیقـی را شـناخته   چـون معشـوق   . نمایـد  حق انسان را از غیر او بی نیـاز مـی  
. گـردد  شناخت خداوند موجب معرفت قرآن و وحی، نبوت و امامت می. 5.است

علمـی و   اتجلس ـ. 6.گـردد  و اگر انسان اینها را نشناسـد، از دیـن گمـراه مـی    
اندیشه و . 7.برد هاي اصول و فروع دین، شناخت و دانش انسان را بالا می بحث

بایـد بـا   . 8. نده نمودن بشریت اسـت شناخت و شعور دادن به انسانها در واقع ز
تمام وجود شناخت و معرفت را از خداونـد در خواسـت نمـائیم، تـا لیاقـت و      

ایـی از حـقِ عبـادت و     تا قطره. فرماید عنایتظرفیت این نعمت بزرگ را به ما 
زنده کردن فکري و اعتقادي مردم و جامعه . 9.شکرِ معرفت او را به جاي آوریم
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ترین تبلیـغ و بـا    و معرفت از بالاترین عبادات و اساسی بشري و ایجاد شناخت
  . باشد ترین اعمال می فضیلت



13 
 

  و تقوا ﷒حسین  امام

  
  اشاره

تقوا در میان آیـات الهـی، بیانـات حیـات بخـش چهـارده معصـوم         مباحث
، انبیاي الهی، اولیاي او و شهداء راه حق و فضـیلت بـه صـورت وسـیعی      ﷕

هـاي   ها و مناسبت نویسندگان و گویندگان بارها در موقعیت. ردیده استمطرح گ
حکومتی و  اعی،مختلف، تقواي الهی را در جهات مختلف زندگی سیاسی و اجتم

انـد، در   اجرایی، عبادي و اخلاقی یاد آور شده و آن مهم را بیان و تشریح نموده
اُوصیکُم بِتقَوي اللَّه فَانَّ اللَّـه  «: فرمود  ﷒یکی از بیانات، حضرت امام حسین 

    ـبـا یحلـی ما ا یکرَهمع َله ون اتَّقاه، اَنْ یحَنَ لمَقَد ضمیـثُ لا     وـن حم قُـهیرز
کنم؛ به درستی که خداونـد بـراي    شما را به تقواي الهی سفارش می ]13[یحتَسب؛ 

ت، به آن چه که دوسـت دارد،  اهل تقوا ضمانت نموده، آن چه از آن ناراحت اس
روح و جان، عقل : تقوي.»و بدون حساب به او روزي کرامت نماید. تبدیل نماید

ها را به اعمال زیباي الهی که انجـام   از گناهان و حرام حفظ نمودن و آن او دل ر
واجبات و ترك کارهاي حرام است مزین کردن، و از آن بالاتر، انجام مستحبات 

انسان پا برهنه در سرزمین پر از خاشاك و تیغ : مثال.باشد یو ترك مکروهات م
صـحیح و سـالم مسـیر را     اندچگونه باید با دقت و هوشیاري قدم بردارد، تا بتو

ادامه دهد، لذا در جامعه باید براي رعایت تقوا ایـن گونـه بـا آگـاهی و بیـنش      
ـ�ئاتِ اِن� ا�سََناتِ ي(: فرماید خداوند در قرآن می.صحیح زندگی کرد  )ذهِْ�� ا�س�

بله، تقواي الهی اعمال زشـت  . »برد به درستی که خوبیها، بدیها را از میان می ]14[
را از پرونده حذف نموده و رفتار نیکو و کمالات را در نامه اعمال او ثبت  سانان

قرآن شریف که کتاب هدایت انسانی است، در مورد اوصـاف متقـین   . گرداند می
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شـکّی در آن کتـاب    ]15[ ؛)ْذ�كَِ ا�كِتابُ لا رَ�بَ ِ�يهِ هُدی �لِمُْت�قـ�(: فرماید می
يـنَ يؤْمِنـُونَ باِلغَْيـبِ وَ يقيمُـونَ (. سـت نیست، که هدایتی براي اهل تقـوي ا  اَ��

ا رَزَقْناهِمْ ينْفِقُونْ  لوةَ وَ ِ�م� کسانی که ایمان بـه خـدا آوردنـد و نمـاز را      ]16[ )ا�ص�
وَ (.نماینـد  انفـاق مـی  ) در راه خدا(ها نمودیم  ز آن چه روزي آناقامه نموده و ا

ينَ يؤْمِنُونَ بمِا اُ  و  ]17[ )اَِ�كَ وَ ما انُزِلَ مِـنْ َ�بلِْـكَ وَ بـِالأْخِرَةِ هُـمْ يؤقنِـُونْ  نزِْلَ ا��
و آن ] قرآن کریم[نازل شده ) اي پیامبر(کسانی که ایمان آوردند به آن چه به تو 

و آخرت را به طور قطع بـاور  ] هاي آسمانی دیگر کتاب[نازل شد چه قبل از تو 
اینـان از جانـب    ]18[ )مِنْ رَ��هِمْ وَ اؤُِ�كَ هُـمُ ا�مُْفْلِحُـونْ  یاوُِ�كَ َ� هُدَ (.دارند

هاي با تقوي اهـل اقامـه    پس انسان.»خداوند هدایت یافته و رستگار و پیروزند
دا بوده و اهل ایمان به او و پیـامبرش و  و انفاق در راه خ تنماز و پرداخت زکا

ِ مِفتاحُ (:فرمود  ﷒حضرت علی .باشند همه انبیاء الهی و معاد می اِن� تقَوَی ا��
به درسـتی کـه    ]19[ )سِدادٍ و ذخ�ةُ مَعادٍ و عِتقٌ مِن ُ�� َ�لَكَةٍ و ِ�اةٌ مِن ُ�� هَلكَةٍ 

اي و ذخیره روز قیامت و آزادي از هـر حـاکمی و    تقواي الهی باز کننده هر بسته
گناهان در سرنوشت انسانی  ازچه قدر محفوظ بودن . نجاتی از هر هلاکتی است
که انسان را از بردگی حاکمـان و شـیاطین طغیـانگر    ! مؤثر، مفید و کارساز است

گشا و انسان را از راههاي هلاکت دنیایی و  اهها ر آزاد نموده و نسبت به بن بست
آخرتی نجات دهنده و براي روزي که هیچ ثروت و ریاستی کارسازي و ارزشی 

تقواي خدایی به عنوان سرمایه خوب انسانی، فقر و بیچـارگی انسـان    اینندارد، 
نماید و اگر گروهی، این گوهر کمیاب الهی را کسب کننـد، از همـه    را جبران می

ِ اتَقْـيُ�م(: فرماید چرا که خداوند می. گردند میبرتر   ]20[ )اِن� اَ�رَمَُ�م عِندَا��
امـام  .»با تقواترین شماها هسـتند  داونديبه درستی که بهترین شما در پیشگاه خ

ِ انَ� اَ�قـوی«(: فرماید در معناي تقوا و فجور می  ﷒علی  دارُ  اِعْلمَُوا عِبـادَا��
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بندگان الهی بدانید؛ بـه درسـتی کـه     ]21[ )ز�زٍ و الفُجُورُ دارُ حِصِنٍ ذ�ـلٍ حِصنٍ عَ 
قلعه، خانه و دژ مستحکم و ارزشمندي است و فجور؛ خانه و سنگر ذلت و : تقوا

رساند، اما گناه، فسق و فجور، انسان  بله؛ تقوا انسان را به عزت می. خاري است
امر بـه تقـوا و خـوبی نمـودن، نهـی از       زند، حال ها گره می ها و نکبت را با ذلت

ها، ظلم و فسق و فجور وظیفه هر انسـانی اسـت، کـه خواهـان      ها و بدي زشتی
در روایت، تقوا به سنگر .باشد شرف اعتقادي و دینی می وحرکت در مسیر عزت 

گردنـد و   محکم حفاظتی تشبیه شده که ساکنین آن از تیرهاي دشمنان حفظ مـی 
الاَ اِنّ اَ�قـوی (از زبان مبارك حضـرت آمـده اسـت    : مهم چنین در تشبیه دو

لَ عَليَهَا اهَْلهَُا و اُْ�طُوا  َ ] ٢٥صفحه [ مَطَايا ذُ�لٌَ، ُ�ِ تَهاا آگاه ] 22[ )فَاوردََْ�هُمُ ا�نَةََ  زِم�
به درستی که تقوا مرکبـی رام و راهـوار اسـت، اهـل او بـر آن سـوار و       ! باشید

بلـه؛  . نمایـد  ها را وارد بهشت می مرکب آن هاست؛ پس آن زمامش در دست آن
تقواي الهی انسان را به سلامتی و با آرامش کامل به مقصد و مقصـود کـه همـان    

  .گرداند و مقام قرب الهی است، نایل می برینبهشت 
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  داستان
شیخ با برادر خود از کاشان به مشهد مسافرت نمـود، پـس از آن بـه     مرحوم

روزي شـیخ بـه او   . ره یکی از طلاب منزل گرفتتهران آمد، در مدرسه، در حج
پولی داد؛ تا نان خریداري کند، وقتی برگشت، شیخ دید حلوا هـم گرفتـه و بـر    

به عنـوان  : گفت ؟پول حلوا را از کجا آوردي: به او گفت. روي نان گذاشته است
مـن  : شیخ فقط آن چه از نان، حلوایی نشده بود برداشت و فرمـود . قرض گرفتم

روزي همان طلبه پس از سالها بـه نجـف   .ارم، براي اداء قرض زنده باشمیقین ند
چه عملی انجام دادید که به این مقام رسیدید : آمده بود، خدمت شیخ عرض کرد

ایـد و مرجـع همـه     علمیه قرار گرفته حوزهو شما را موفق نمود، اینک در رأس 
حتـی نـان زیـر     به این علّت که جرأت نکردم،: شیعیان جهان شدید؟شیخ فرمود

  . حلوا را بخورم، ولی تو با کمال جرأت نان و حلوا را تناول نمودي
  پیام

  
انسـان بـا   . 2.باشـد  اول و آخر کمال، ظاهر و باطن تکامل انسان می: تقوا. 1

و از همـه خطـرات حفـظ    . باشـد  تقوا در دنیا و آخرت تحـت بیمـه الهـی مـی    
. 4.هاسـت  موارد یار و مدافع آن متقین را خداوند هدایتگر و در همه. 3.گردد می

تقوا انسان را به مقام تمیز و جدا کـردن حـق از   . 5.نماید ها را محو می تقوا بدي
اگر تقواي الهـی را پیشـه    ]23[ )اِنْ َ�ت�قُوا ا�� �عَْلْ لَُ�مْ فُرْقاناً (. رساند باطل می

هرچه خود . 6.نماید کنید، خداوند مقام تفکیک حق از باطل را به شما عنایت می
مصونی انسان از گناهان بالاتر رود، ارزش وجودي او در پیشگاه حضرت حـق  

  گردد می تر رامیگ
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ــوند    . ــدا نشـــ ــق جـــ ــان ز حـــ ــه جوانـــ ــد کـــ ــدا کنـــ   خـــ
   

ـــــــد و بــــــــدخواه مبــــــــتلا نشــــــــوند      بــــــــه صــــــــحبت بـ
   

  مقدســـــــات جهـــــــان را، بـــــــه زیـــــــر پـــــــا ننهنـــــــد
   

 ــ   ــد و بــــ ــرور و مفســــ ــی شــــ ــن و بــــ ــوندی دیــــ ــا نشــــ   حیــــ
   

  منــــــد شــــــوند خـــــدا کنــــــد کـــــه جوانــــــان عقیـــــده   
   

ــوند      ــا نشـــــ ــز و خودنمـــــ ــی مغـــــ ــار و تهـــــ ــبک عیـــــ   ســـــ
   

ــرند   ــاي بفشـــــــــ ــود پـــــــــ ــرعقیده خـــــــــ   ســـــــــ
   

ــر بــــ ـ      ــاه ز هـــ ــان کـــ ــوه بســـ ــو کـــ ــوند  ادچـــ ــا نشـــ   جابجـــ
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  و قرآن ﷒حسین  امام

  اشاره
  

هـا و رسـالت قـرآن     که قربانی تحقق آرمان  ﷒حضرت امام حسین ! آري
بانگ لبیک که حجـاج بـه لـب    .نماید است، سر بریده او بالا نی تلاوت قرآن می

بله، این از بزرگتـرین معجـزات   ي هایی است که بر نیزه تلاوت کرد آورند آیه می
و بر خلاف عادت  سینیانحالهی و بالاترین نمایش قدرت الهی و اثبات حقانیت 

در نظام تکوین است؛ زیرا هر زمانی خداوند براي تجلّـی قـدرت خـویش اراده    
ُ شَ�ئاً انَ يقُولَ َ�ُ (: فرماید خداوند در قرآن کریم می.نماید، همان شود اِذْا ارَْادَ ا��

  رآنق. »شود زمانی که خداوند اراده نماید، که چیزي بشود، می] 24[ )ُ�ن فَيكُون
بـراي اثبـات حقانیـت آن حماسـه       ﷒خواندن سربریده حضرت امام حسین 

  ﷒حضـرت امـام حسـین    .باشـد  خونین و راه و اهداف آن قیام مقـدس مـی  
وجََل� َ� (: فرماید گیري مردم را از قرآن بر چهار وجه بیان می بهره ِ عَز� كِتابُ ا��

طآئفِِ وَ اْ�قَآئقِِ، فَالعِبادَةُ �لِعَْوامِ، وَ الاشْارَةُ َ�َ  آءِ،ارَْ�َعَةِ اشَْي العْبادَةِ وَ الاشْارَةِ وَ ا�ل�
طائِفُ �لاِوْْ�اءِ وَ اْ�قَآئقُِ �لاِْنِْ�ياءِ  ، وَ ا�ل� کتاب خداوند عزیـز   ]25[ ) ﷕�لِخَْواص�

هـا، پـس    حقیقـت هـا و   اشاره، لطیفـه  وو بزرگ چهار چیز در بر دارد؛ عبادت 
هایش براي  ها و دقت عبادت آن براي عوام و اشارات آن براي خواص و ظرافت

هـاي آن بـراي انبیـاء الهـی      و حقیقـت  ﷕خدا و رسول و اهل بیـت  (دوستان 
لذا هر کسی بر حسب استعداد و شناخت و فهم خود از این دریاي علوم .باشد می

بـرد،   ، یکی عبادت را پیگیري و از آن لـذت مـی  نماید برداري می بهره يا به گونه
دهد وگروهی از دوستان  دیگري رمزها و اشارات قرآن را مورد بررسی قرار می

پرداختـه و چهـارمی بـه    ... هـاي تربیتـی، سیاسـی، فرهنگـی و     الهی به ظرافت
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علمـی   واستخراج احکام واقعی و حقیقی آن در تمـام ابعـاد فکـري، فرهنگـی     
  ﷒امام حسین . شریت را با آن هدایت نماید و به مقصد برساندتا ب. پردازد می

انگیـز   قرآن ظاهرش زیبا و شگفت ]26[القرآنُ ظاهرُه اَنیقٌ و باطنهُ عمیقٌ؛ «: فرمود
  ».دار و عمیق است و درون آن ریشه

  داستان
: مرکز آنان کجاست؟ گفتنـد : روزي درباره مسلمین فکر کرد و پرسید ناپلئون

وقتی با یک مترجم به کشور مصر مسافرت کرد و به کتابخانـه آنجـا وارد   . مصر
� ِ� اقَـوَمُ وُ ( :مترجم قرآن را باز کرد، این آیه آمد. شد اِن� هَذَا القُرآنِ يهدِی �لِ�

ُ ا�ؤمن� کنـد بـه آنچـه درسـت و      این قرآن هدایت مـی  به درستی که ]27[ )ي�َ��
دهد، وقتی متـرجم ایـن آیـه را بـراي او      تر است و بر مؤمنان بشارت می محکم

فکـر ایـن آیـه    ه خواند و ترجمه کرد؛ از کتابخانه بیرون آمد و شب را تا صبح ب
صبح باز به کتابخانه آمد و مترجم آیاتی دیگري از قرآن را برایش ترجمـه  . بود
نـاپلئون از قـرآن   . سوم هم مترجم از قرآن براي او ترجمه کردو خواند روز.کرد

 اینان معتقدند که خداوند قرآن را بر پیامبر آخـر الزمـان محمـد   : گفت.سؤال کرد
آن : نـاپلئون گفـت  .نازل کرده است و تا قیامت کتاب هدایت آنان است   ﷑

ین طور احساس نمودم،اول؛ اگر مسـلمین از  ا دم،چه من از این کتاب استفاده کر
تا زمانی که : دوم.دستورات جامع این کتاب استفاده کنند، روي ذلت نخواهند دید

ها نخواهند شـد؛ مگـر مـا     قرآن بین آنها حکومت کند، مسلمانان تسلیم ما غربی
  . ] 28[. بین آنها و قرآن جدایی بیافکنیم

  خوانـــــد یقـــــرآن مــــ ـ دهیبـــــر بـــــام فلـــــق ســـــپ   
   

  خوانـــــد یقـــــرآن مـــــ دهیـــــبخـــــون طپ دیورشـــــخ  
   

ــوب     ــول زد چــــ ــه رســــ ــه گــــ ــر بوســــ ــزیبــــ   دیــــ
   

ــون د   ــچــ ــر بر دیــ ــســ ــرآن مـــ ـ دهیــ ــد یقــ   خوانــ
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  ها پیام
هر یک از موارد استفاده از قرآن لذت و شیرینی خاص خود را به طالـب  . 1

  باشد مثل اینکه هر غذایی طعم ویژه خود را دارا می. چشاند آن علوم الهی می
ــان . ــو از جــ ــرداد  چــ ــق ســ ــاي عشــ ــیش پــ   پــ
   

  ســــــرش بــــــر نــــــی نــــــواي عشــــــق ســــــرداد  
   

تمام  راگ. 3.برداري از این دریاي علوم الهی را دارند همه مردم لذت و بهره. 2
ها و گوهرهـاي نـاب قـرآن شـریف بسـیج       استعدادها در جهت استخراج هدف

گردند، قادر به کشف همه علوم آن نخواهند بود، قرآن گل همیشه بهاري اسـت،  
که هر لحظه طراوت و تازگی خود را در طول تـاریخ حفـظ نمـوده و مبتکـران     

و عـالم بـه    نطقـی مفیلسوف و متکلم، فقیه و محـدث،  . 4.مندند علوم از آن بهره
برند  علوم طبیعی، هر یک از آنها در جایگاه علمی خویش از قرآن کریم بهره می

  . باشد ها می و این کتاب عزیز جوابگو و اشباع کننده همه آن
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  و نماز عاشق ﷒حسین  امام

  اشاره
هـا و برخوردهـا از مدینـه     ها، نامـه  ها و خطبه ها، بیان ها و تلاش حرکت همه

تا این که . تا کرببلا و نینوا یکی پس از دیگري سپري گشت   ﷑رسول خدا 
روز عاشورا، روز عشق و شوق، روز هجرت و جهاد و شهادت، روز ملاقات بـا  

خدا، رسیدن به محضر حضـرت رب  محبوب و معشوق خویش یعنی ملاقات با 
العالمین فرا رسید، طلوع خورشید پهنه گیتی را روشن کرد، رمزها و سخنان بین 

از » ابوثامـه صـیداوي  «تا این که اذان ظهر شد، . لشگر حق و باطل تبادل گردید
رزم آوران لشگر توحید، از منادیان حق، از عاشقان دلباختـه حسـین بـن علـی     

!  ﷒امامش شرفیاب گردید و عرضـه داشـت؛ یـا اباعبداللَّـه      ربه محض  ﷒
جانم فداي تو، این لشگر به جنگ تو نزدیک گشته است، سوگند به خـدا کشـته   
نشوي، تا کشته شوم و به خون خویش غلطان گردم، دوست دارم که نمـاز ظهـر   

سر به آسمان حضرت  ایم،را با تو اقامه کنم، آن گاه خداي خویش را ملاقات نم
نماز را یاد کردي، خدا ترا از نمازگزاران و ذاکرین قرار دهـد،  : برداشت و فرمود

بله، اول وقت است، به این قوم بگویید؛ دست از جنـگ بردارنـد، تـا مـا نمـاز      
چون این را بشنید، فریاد برداشت؛ کـه  » حصین بن تمیم«در این حال . بگذاریم

بیب بـن مظـاهر اسـدي ایـن پیـر کـربلاي       نیست، ح دانماز شما قبول درگاه خ
شـود، از   نماز پسر رسول خدا قبول نمـی ! حسینی فریاد برداشت؛ اي حمارِ غَدار

در این جا، جنگی بین حبیب و دشمنان رخ داد، که تفصـیل  . تو قبول خواهد شد
  .آمده است» الآمال منتهی«آن در 
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  اي نمــــــازت آبــــــروي دیــــــن مــــــا

   
 ــ   ــین مــــــ ــو آوازه آئــــــ ــون تــــــ   اخــــــ

   
  

نماز عشق را با هجرت و جهاد، جنگ و شهادت و خون، اقامه نمودنـد  ! آري
ها در طول تاریخ بگویند؛ که حسینیان در کربلا و نینوا، نمـایش   تا به همه انسان

باشـد، حفاظـت و    ها می ها که جان عبادت و سجده الهی را با عزیزترین سرمایه
و اَشهد اَنَّـک قَـد اَقمَـت    «: مخوانی لذا در زیارتنامه حضرت می. حراست نمودند

با خون و جان، فرزنـدان و اصـحاب خـویش و    (دهم که تو  الصلوة؛ شهادت می
بـراي   ﷔و حضـرت زهـرا   . »نماز را زنده و پایدار نمودي) اسارت خاندانت

نماز عشـق را  .دفاع از ولایت و امامت، زنده نمودن دین و نماز، جان را فدا کرد
ها کردم نمـاز   پشت درب این خانه ولی من سجده خود را میان کوچه بهخواندم 

به راه کوفه که رسیدند، حر بن   ﷒حضرت امام حسین : عشق در سر راه کوفه
ها و مذاکرات تا وقت  را بسته بودند، صحبت یزید ریاحی با چهار هزار سوار راه

سپس . تا اذان بگوید: را فرمود مسروقنماز ظهر ادامه یافت، حضرت حجاج بن 
اقامـت نمـاز   : حضرت خطاب به لشگر دشمن سخنانی بیان کردند و بعد فرمـود 

حر جواب داد، پشـت  . تو هم با لشگر خود نماز اقامه کن: و به حر فرمود. گفتند
نمائیم،هر دو لشگر نماز را خوانند و در نماز عصر هر دو لشگر  امه میسر شما اق
زنده کردن نماز از آرمانهـاي قیـام   ! آري. ]29[. اقتداء نمودند  ﷒ ینبه امام حس

روایـت شـده؛ حضـرت سیدالشـهداء     : اقامـه نمـاز خـونین کـربلا    .حسینی است
که پیش روي مـن بایسـتید تـا    : ه فرمودبه زهیر بن قین و سعید بن عبداللَّ  ﷒

و خود را هـدف تیرهـا و    دبر حسب فرمان حضرت ایستادن. نماز به جاي آورم
هاي دشمن قرار دادند، تا این که حضرت با نیمی از اصحاب نماز خـوف را  ه نیز
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تا این که روي ). و نیم دیگر لشگر بعد از آنها با امام نماز خواندند(اقامه نمودند 
سـلام مـرا بـه پیـامبرت     ! خدایا:فرمود تاد، و در آن حال عشق بازي میزمین اف

کن، که در این کار قصد کردم نصرت ذریه ترا و جان داد در  غبرسان و به او ابلا
هـا   هاي شمشـیر و نیـزه   حالی که سیزده چوبه تیر در بدن او یافتند، غیر از زخم

اطـراف مدینـۀ الرسـول     نماز عشق از ظهر روز جنگ احـد در ! آري. ] 30[. دیگر
امامت مولاي عارفان علـی بـن ابیطالـب     ه، تا نماز ظهر جنگ صفین ب   ﷑
، تا نماز خونین سحرگاه نوزده رمضان در محراب رنگین مسجد کوفه، تا  ﷔

نماز عشق در نینوا و کرببلا، همه گویـاي نقـش تربیتـی و انسـان سـازي ایـن       
همه مـردم بیـائیم و ایـن مـانور و نمـایش      ! آري. ه عشق و محبت استدانشگا

عبادي و سیاسی، اجتماعی و فردي را در همه ابعاد زندگی خویش جهت آبادي 
این راه همه انبیاي الهی و طریق فطـرت و عقـل   . دنیا و آخرت خود زنده نمائیم

انی و باطـل،  انـد، راه شـیط   لذا کسانی که از این مسیر فاصله گرفتـه . سلیم است
 ـ تاریخ در سـطرهاي خـود بیـان   . اند گمراهی و سقوط را انتخاب نموده ایـن   رگ

  .باشد واقعیت می
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  داستان
مردي دانا، با تقـوي و درسـتکار بـود،    » سلطان طغرل«منصور وزیر  خواجه

مأموران به منـزل  . روزي سلطان طغرل وزیر را قبل از طلوع آفتاب احضار کرد
امر پادشاهی را ابلاغ نمودند، ولی . حال خواندن دعا دیدندوي رفتند و او را در 

مـأموران  . وزیر به گفته آنان توجهی نکرد و همچنان به خواندن دعـا ادامـه داد  
. اعتنایی او را به عرض رساندند، سلطان طغرل به سـختی خشـمگین گردیـد    بی

تندي به  به محض ورود، شاه با. وزیر پس از فراغت از نماز و دعا به دربار آمد
! اي پادشـاه : چرا دیر آمدي؟وزیر در کمال آرامش خاطر عرض کـرد : وي گفت

توانم به  سلطان طغرل، تا از بندگی خدا فارغ نشوم، نمی چاکرمن بنده خداوندم، 
گفتار محکم و پر از حقیقت وزیر، شاه را سخت .وظایف چاکري پادشاه قیام کنم

 ـ تحت تأثیر قرار داد و دیده ود کـرد و بـه وزیـر آفـرین گفـت و      اش را اشک آل
مـا   کريسفارش کرد؛ که همواره به این روش ادامه بده و بندگی خدا را بـر چـا  

م بدار، تا از برکت آن امور کشور همواره صحیح و استوار بماند 31[. مقد [.  
ــبب عــــــزت موجــــــود نمــــــاز اســــــت نمــــــاز        ســــ

   
ــاز     ــت نمــــــ ــاز اســــــ ــود نمــــــ ــه معبــــــ ــت درگــــــ   زینــــــ

   
ــدا     ــف خـــ ــر لطـــ ــاز از نظـــ ــی نمـــ ــت بـــ ــروم اســـ   محـــ

   
ــاز      ــت نمـــــ ــاز اســـــ ــود نمـــــ ــد و مقصـــــ ــرع را مقصـــــ   شـــــ

   
ــی     ــه کنــ ــی گریــ ــن علــ ــین بــ ــه حســ ـ ــر بـ ــب گــ   روز و شــ

   
ــود ن      ــد ســــ ــه دهــــ ــرط اول کــــ ــازشــــ ــاز  مــــ ــت نمــــ   اســــ
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  ها پیام
باشد، هرگز نماز  و یارانش می  ﷒انسانی که عاشق حضرت امام حسین . 1

زمانی که پیامبر و امام مـا در  . 2.را سبک نشمرده، چه رسد که آن را ترك نماید
نمایند، معلوم است،  ترین شرائط نماز جماعت عشق و خوف را برقرار می سخت

. 3.باشـد  رفتار و عمل بسیار سـنگین مـی   دات،که وظیفه ما در قبال دین و اعتقا
عملی دین اسلام است، که اگر آن عمـل در پرونـده مسـلمان    نماز رکن اساسی 

جایگاه نماز جماعت و اهمیتش از احُد تـا  . 4.نباشد، بقیه اعمال او ارزشی ندارد
یاد آوران نمـاز  . 5.کرببلا بر همگان واضح است و ترك آن تقصیري بزرگ است

  . گیرند خاص حجت الهی قرار می يمورد دعا
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    ﷕ منزلت امامان معصوم و ﷒حسین  امام

  اشاره
شما قبل از اینکه : که حبیب بن مظاهر اسدي براي حضرت عرض کرد زمانی

را بیافرینـد چـه بودیـد؟ حضـرت در       ﷒خداوند عزیز و بزرگ حضرت آدم 
ۀِ التَّسبیح و کنَُّا اَشبْاح نوُرٍ نَدور حولَ عرشِ الرحّمنِ فنَعُلِّم ل«پاسخ فرمود؛  لملائکَ

 لیلَ و؛التَّه میدما وجودهاي نوري بودیم، اطراف عرش خداي رحمن دور  ]32[ التَّح
زدیم، پس براي فرشتگان سبحان اللَّه و لا اله الا اللَّه و الحمـد اللَّـه آمـوزش     می
باشـند، اسـتاد   قبل از این کـه معلـم فرشـیان     ﷔امامان نور ! آري.»دادیم می

هـا   آن! آري. دادنـد  خدا را آموزش مـی  ودنتفسیر و بیان منزه ب. عرشیان بودند
دادند و رمز سپاسـگزاري از   کلمه توحید را با تمام محتواي آن به ملائکه یاد می

از همین جاست، که زمان تولد امام حسـین  . کردند ها بیان می خداوند را براي آن
و استاد خـویش   معلمرشته با رهبري جبرئیل امین براي تولد هفتاد هزار ف  ﷒

در عالم دنیا به محضر حضرت رسول خدا و علی و فاطمه صلوات اللَّـه علـیهم   
قبل از این ! بله.گویند و آن مولود را تبریک و تهنیت می. شوند اجمعین حاضر می

هـت سـپاس از   اند و ج که فرشیان او را بشناسند، آسمانیان شاگردي او را نموده
: گویـد  ابـوذر مـی  .انـد  استاد و شاد باش گفتن براي ورودش به عالم دنیـا آمـده  

ۀِ نُـوحٍ مـن   «: فرمود   ﷑حضرت پیامبر  اَلا انَّ مثلََ اَهلِ بیتی فیکُم مثلَُ سفینَ
؛ رستی که اهـل بیـت مـن    آگاه باشید، به د ]33[ رکبَها نَجی و من تَخَلَّف عنها غرَقََ

کسـی  . هسـتند   ﷒در میان شما مثل کشتی حضرت نوح ) سیزده مقام معصوم(
غـرق  . یابـد و کسـی کـه از آن عقـب بمانـد      که سوار کشتی شـود، نجـات مـی   

. راستی اگر انسان به تاریخ بیاندیشد و آن را مورد بررسی قرار دهـد . »گردد می
 سـر یامبر الهی هم باشد، ولی از دسـتورات او  خواهد یافت، که بشر اگر فرزند پ
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باز زند، عذاب و مجازات دنیایی و آخرتی گریبانش را گرفته و براي همیشـه او  
پس راه نجات بشریت در گروه اطاعـت از  . دهد را تحت عذاب خویش قرار می

که هسـتی بـراي وجـود    . باشد خدا و وحی و نبوت و امامت رهبران معصوم می
لَـولاك لمـا   «: قدسی فرمود دیثخداوند در ح. آفریده شده استها  ارزشمند آن

اگـر تـو    ]34[خَلقَْت الاَفلاك لوَلاْکمُا خَلقت الاَفلاك لوَلاکُم لمَا خَلقَت الاَ فَـلاك؛  
نبودید، ) محمد و علی صلی علیهما(اگر شما دو نفر . آفریدم نبودي هستی را نمی

نبودیـد، جهـان     ﷔چهارده معصـوم  (ما اگر ش. کردم نظام وجود را خلق نمی
این بیانات قدسی الهی جایگاه رفیع و ویژه این انوار الهی را . آفریم هستی را نمی

هـاي عـالم    نماید، که اینان اصل وجود هستند، بقیه فرع و شاخ و بـرگ  بیان می
 فقََدانِ ابناي من احَبهما هذ«: فرمود   ﷑حضرت رسول خدا .باشند هستی می

حسـن و  (کسی کـه بـا ایـن دو فرزنـدانم      ]35[احَبنی و من ابغَضهَما فقََد ابغَضنَی؛ 
دوستی نماید، با من دوستی کرده و کسی کـه آن دو را ناراحـت   )  ﷔حسین 

  .»نماید، مرا خشمناك نموده است
  نـــــه اوســـــتایـــــن حســـــین کیســـــت کـــــه عـــــالم همـــــه دیوا 

   
ــان      ــه جــ ــمعی کــ ــه شــ ــن چــ ــت ها ایــ ــه اوســ ــه پروانــ   همــ

   
ــی   ــا مــ ــر کجــ ــت      هــ ــر اســ ــوه گــ ــش جلــ ــور رخــ ــذرم نــ   گــ

   
ــی     ــا مـــ ــر کجـــ ــت    هـــ ــتانه اوســـ ــوه مســـ ــرم جلـــ   نگـــ

   

  
؛    «: حضرت خاتم الانبیاء فرمود الحسنُ و الحسینُ سیدي شَـبابِ اَهـلِ الجنَّـۀِ

روایات و بیانـات  . »دو سرور جوانان اهل بهشت هستند  ﷔حسن و حسین 
هـا   اي از آن و یارانش بسیار است، به گوشـه   ﷒ حسیندر عظمت کربلا، امام 

مصـباح  . (حسـین چـراغ هـدایت اسـت    . 1گـردد؛  به صورت اختصار اشاره می
 هـا  زیارت و غسل او از ده. 3)سفینۀ النجاة. (حسین کشتی نجات است. 2)الهدي

اسـت،   تیتربت او بهترین خاك در جهان هس. 4.تر است  حج و عمره با فضیلت
خاك کربلاي . 5.که خوردن آن موجب عزت و شرف، شفاي روح و جسم است
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او بهترین تربت براي سجده کنندگان محضر حضرت حق است، تا در سجده بـر  
جهـت   حائر حسـینی ارزش نمـازش از  . 6.خدا، عاشق دلباخته او را یاد نمایند

حسین ثاراللَّه اسـت،  . 7.اختیار شکسته و تمام خواندن، چون مکه و مدینه است
رمز تاریخ کربلاي خونین او در قرآن، سوره حضرت مـریم  . 8.او خون خداست

: یزیـد، عیـنش  : هـادي، یـائش  : کربلا، هائش: کهیعص، کافش. آمده است  ﷒
ها فقط تربت پاك کـربلاي   خاكدر میان . 9.صبر اسیران کربلا: عطشان، صادش

بـراي زیـارت امـام حسـین       ﷕  بیتاهل . 10.باشد او داراي عطر خاصی می
حسـین  . 11.ها به زیارت حضرت مشـرف شـوند   گرفتند تا به نیابت آن اجیر می

. باشـد  می ﷑تا حضرت خاتم الانبیاء   ﷒وارث همه انبیاء از حضرت آدم 
امـام و حجـت خـدا،     او. 13.او آموزگار عرشیان و فرشیان بوده و هسـت . 12

را زمـان    ﷒حضرت امـام حسـین   . 14.باشد وصی پیامبر و سرور شهداء می
شیعتی ما انْ شرَِبتُم ماء عذْبٍ فَاذکُْرُونی اَو سمعتُم بغَِریـبٍ  .نوشیدن آب یاد نمایید

 ـ. ]36[نْدبونی اَو شهَید فَا یـا اگـر نـام     د؛شیعیان من اگر آب نوشیدید مرا یاد نمایی
  .»پس براي من گریه و ناله کنید. غریب و شهیدي را شنیدید
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  ها پیام
توان درك نمود، عقل عاجز از درك و  مقام و منزلت این انوار الهی را نمی. 1

ها نجات بخـش   یشه آنتمسک به راه، کلام و اند. 2.باشد زبان ناتوان از بیان می
مخـالفین، دشـمنان و تـرك    . 3.باشـد  انسان در تمام جهات در دنیا و آخرت می

و نابود گشته و کسـانی کـه خـود را     هگمرا  ﷕ کنندگان راه آن امامان معصوم
داننـد، از دیـن جـدا گشـته و از مـارقین محسـوب        دایه دلسوزتر از مـادر مـی  

هاي پاك و معصـوم   و، معلم و مربی خویش را انسانانسان باید الگ. 4.گردند می
انسـان بایـد اصـول و    . 5.قرار دهد، تا گرفتار خلاف، گمراهی و سقوط نگـردد 

بیاموزد، تا در اعتقـادات و رفتـار     ﷕معصوم  چهاردهفروع دین را در مکتب 
  . عملی خویش دچار لغزش نگردد
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  و نهی از منکر و امر به معروف ﷒حسین  امام

  اشاره
هـاي   اصول عملی دین اسلام و همه ادیان آسمانی و سرلوحه همه فضیلت از

ترین اعمال طبق روایات و آیات، امر به معروف و نهی  علمی و عملی و با ارزش
بـراي زنـده نمـودن      ﷕ اولـین و آخـرین کـار انبیـاء و ائمـه     . از منکر اسـت 

شرك و کفـر، امـر بـه     ظلم،ا، زدودن گناه و فساد، ه هاي انسانی و خوبی ارزش
ها و معرفی مـلاك تشـخیص    ها و بدي معروف و نهی از منکر، شناساندن خوبی

هـا در هـدایت    هـا و بـدي   هم چنین از جانب خداونـد خـوبی  . ها بوده است آن
تکوینی، به نفس انسان الهام گردیده و در هدایت تشریعی ویژه انسان، به وسـیله  

خداونـد در سـوره مبارکـه    . گشته اسـت  تبییننبوت و امامت تشریح و وحی و 
جُورهََـا وَ (: شمس بعد از یازده قسم به خودش و همه هستی فرمـوده  فَاَ�هَمَهَـا فُ

حَ مَن زَّ�يهَا وَ قَد خَابَ مَن دَسّـيهَا هـا و   پـس خداونـد خـوبی    ]37[ )َ�قْو�هَا قَد افَلَ
و جان خویش را پاك نمایـد،   سکسی که نف ها را به نفس انسان الهام نمود، بدي

. رسـد  و کسی که طریق مکر و حیله را طی نمود، به هدف نمی. قطعاً پیروز است
ها، اعمال و رفتاري را که طبیعـت و وجـدان پـاك بشـر      ها خوبی لذا همه انسان
ها متنفّـر اسـت، خداونـد الهـام      دارد و هر چه را نفوس انسانی از آن دوست می
فهمد، چنان که نفوس پاك انسان، خوبی امر به معـروف   می اها ر ر آننموده و بش

اما ناخوشایند بودن این دو امر الهی و عقلـی و  . شناسد و نهی از منکر را هم می
هاي نفسانی، غرور  وجدانی در نزد بعضی از مردم جامعه، به علت وجود حجاب
زیرا عقل و . باشد می و تکبر، منافع زودگذر دنیایی، اهداف غیر عقلایی و شرعی
بلکه دسـتورات  . نمایند شرع هیچ زمانی امر به خلاف فطرت و وجدان سالم نمی

لذا خداونـد ایـن دو   . ها براي تأمین امنیت و سعادت دنیا و آخرت بشر است آن
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هـا   رکن مهمی که حیات و عزت انسان در گرو آن است، به روح و اندیشه انسان
آن دو امر الهی مسـیري بـر خـلاف     هکت بر علیو حر. وحی و الهام نموده است

عقل و وجدان سالم، شرع و وحی الهی خواهد بود، که سرانجام سـقوط و ذلـت   
لذا اهمیت و بزرگی این دو واجب الهی تا آن جاست، کـه  . در پی خواهد داشت
ها را در قرآن امر کنندگان بـه معـروف و نهـی کننـدگان از      خداوند  بهترین امت

ـةٌ يـدعُونَ اَِ� ا�ـَِ� وَ يـأُ�رُونَ (: مـوده اسـت  منکر بیان ن وَ َ�ُ�ـن مِـنُ�م امُ�
هـر آینـه از شـما    .  ]38[ )باِ�مَعرُوفِ وَ ينهَونَ عَنِ ا�مُنكَرِ وَ اوُِ�كَ هُـمُ ا�مُفلِحُـون

نماینـد و   کنند و امر به معروف و نهی از منکـر مـی   گروهی دعوت به خوبیها می
کارها و اعمال شناخته شـده مـورد عنایـت    : معروف .»ارنداینان پیروز و رستگ

اعمال و رفتاري که : منکر. دانند ها را نیکی و خوب می انسانها است، که همه، آن
خـلاف  : منکـر . (مورد انزجار و تنفر طبیعت، وجدان و عقل سالم انسانها اسـت 

َ� خَ  نتُمكُ (: فرماید خداوند در قرآن می).باشد موافق فطرت می: فطرت و معروف
ةٍ اخُرجَِت �لِن�اسِ تأَُ�رُونَ باِ�مَعرُوفِ وَ تنَهَونَ عَنِ ا�مُنكَـرِ وَ تؤُمِنـُونَ بـِا��   ]39[ )امُ�

، )آفریـده شـدند  (آن امتی که براي مردم خارج شدند . ها شدید شما بهترین امت
 آیـه  ینا. »نمایید و ایمان به خداوند دارید چون امر به معروف و نهی از منکر می

شریفه اهمیت هجرت، جهاد و تحمل مشکلات را براي زنـده نمـودن جامعـه و    
زیرا بهترین مردم کسانی هسـتند،  . هاي برتري قرار داده است نجات آن از ملاك

دارنـد و   که در جهت منافع دنیوي و اخروي، مادي و معنوي مردم قـدم بـر مـی   
و قدرت ایمانی جامعه  ها را به معروف و منکر آشنا ساخته و امر و نهی نموده آن

لـذا در زیارتنامـه امـام حسـین     . برنـد  هاي توحیدي بـالا مـی   را در پرتو ارزش
�ةَ وَ اَ�رتَ بـا�عروفِ (: خوانیم می  ﷒ لوةَ وَ اتيَتَ ا�ز� وَ اشَْهَدُ انَ�ك قَد اقََمتَ ا�ص�

نماز را ] ﷒اي حسین بن علی [ تودهم که  شهادت می ]40[ )و َ�هَيتَ عَنِ ا�مُنكر
هـا   هـا دادي و از بـدي   را اداء نمودي و دسـتور بـه خـوبی    تاقامه کردي و زکا
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دهم، با خون خود و یارانت، نماز خـونین   توضیح آن که؛ شهادت می. »بازداشتی
عشق را در مسلخ عاشقان اقامه کـردي و بـا جـان خـویش زکـات، کـه حـق        

نمودي و در مقابل همه کفر و شرك، معـروف را بـا    اءادمحرومین جامعه است، 
نثار جانتان به جامعه معرفی نموده و منکر را که مصداق بارز آن بیعت با یزید و 

اعتبَرُوا اَیها الناّس «: فرمود  ﷒امام حسین .هاي پلید او بود بیان نمودي اندیشه
م هیاءأَول ِبه ظَ اللَّهعا وِنبم لـی الأحَبـارِ إذْ یقُـولُ    سع ـهثنَائ مِ   «: وءلَـولا ینهـاه

انیونَ و الأحَبار عن قوَلهِم الإثِمِ قالَ» الرَّب یلَ «: ورائسی انن بنَ الذّینَ کفََرُوا مَلع- 
 هلوُن -إِلی قوَلما کانوُا یفع ْلیَهِ» لبَئِسع کذل اللَّه ابا عّنما نَّ موم کانوُا یـرَونَ  لاه

ۀِ الَّذینَ بینَ أظهرِهم المنکَرَ و الفسَاد فَلا ینْهونَهم عن ذلـک رغبْـۀً فیمـا     ن الظَلمم
؛  ۀً مما یحذُرونَ هبر م ونهعبرت و درس بگیریـد، بـه   ! اي مردم ]41[کانوُا ینالوُنَ م

: »ان یهود نصیحت نمودستایش عالم يواسطه آن چه خداوند دوستانش را از بد
بـدرفتاري  . چرا علماء یهود گناه را دیدند و نهی نکردند؟ آنها مورد لعن هسـتند 

نمودند، خداوند بر آنها عیب  گرفت؛ چرا که ظلم، فساد و منکر را دیدند و نهـی  
به قرآن   ﷒امام حسین .نکردند، یا به خاطر منافع خودشان یا از ترس دیگران

لا َ�شَوهُمْ وَ اخشَوْنِ (: موداستشهاد ن در راه انجام تکلیف و امر [ها  از آن ]42[ )فَ
وصیت امیر المؤمنین، انبیاء . ]43[. نترسید، از من بترسید] به معروف و نهی از منکر

، انسانهاي الهی و شهدا راه حق و فضیلت، امر به معروف و  ﷕ الهی، ائمه هدي
مه در مسیر تحقق آن هجرت و جهاد نموده تا به شـهادت  نهی از منکر بوده و ه

در مقابل فرعون و نمرود زمان خـود،    ﷔رسیدند، حضرت موسی و ابراهیم 
پرستی   کن نمودن شرك و بت ها در جهت ریشه در مقابل ابوسفیان  ﷑پیامبر

ابل نـاکثین، قاسـطین و مـارقین و امـام     در مق  ﷒و زنده نمودن توحید، علی 
گرفتـه تـا     ﷒در مقابل یزیدیان، از شهادت یحیـی بـن زکریـا      ﷒حسین 
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سرهاي بریده کربلا و نینوا، همه براي تحقق و عمل به این فریضه الهی صـورت  
  رزشتابد، با ا می نلذا این دو اصل در روایات از آن چه آفتاب بر آ. گرفته است

تر بیان شده است، و هم چنین، کارهاي دیگر در مقابل امر به معروف و نهـی از  
لذا بایـد ایـن   . منکر به کف روي آب و یا قطره آب در دریا تشبیه گردیده است

تر از همه واجبات و موجـب   زیرا واجب. دو امر مهم به بهترین روش بیان گردد
د تقواي الهـی در فـرد، جامعـه و    ها و زدودن محرمات و ایجا زنده شدن همه آن

  . گردد حکومت می



34 
 

  داستان
» ملا حسن یـزدي «، در یزد عالمی بود، به نام »فتحعلی شاه قاجار«زمان  در

. کـرد  فرماندار شهر یزد به مردم، ظلم و بـدي مـی  . که مورد احترام مردم بود ]44[
شـکایت او  . ملاحسن ایشان را به کردار ناپسندش تذکر داد، ولی سودي نبخشید

در امر به معروف و نهی از  ونچ.اي نداشت را براي فتحعلی شاه نوشت، باز فایده
ماندار را به دستور او از شهر منکر ساعی بود، مردم یزد را جمع کرد و همگی فر

بسیار ناراحت شد و دستور . جریان را به فتحعلی شاه گزارش دادند.بیرون کردند
حادثـه یـزد   : شاه به آخوند گفت.داد، ملا حسن یزدي را به تهران احضار کردند

فرماندار تو در یزد حاکم ستمگري بود، خواستم با اخـراج  : گفتچه بوده است؟ 
شاه عصبانی شد و دستور داد، چـوب و  .را از سر مردم رفع کنم او از یزد شر او

شـاه بـه   .فلک بیاورند و پاهاي آخوند را به فلک ببندند، و همین کـار را کردنـد  
او توسـط   اجـازه ایشان تقصیري ندارد، اخراج فرماندار بدون : امین الدوله گفت

: ه بود، گفتآخوند با این که پاهایش به چوب و فلک بست.مردم انجام شده است
سرانجام به . چرا دروغ بگویم، فرماندار را من به خاطر ظلم از یزد اخراج نمودم

وسـاطت کـرد، و پـاي آخونـد را از بنـد فلـک بـاز        » امین الدوله«اشاره شاه، 
را دیـد، کـه دو انگشـت پـاي       ﷑شب، شاه در عالم خـواب پیـامبر   .کردند

تـو پـاي   : چرا پاي شما بسته شده است؟فرمود: پرسیدمبارکش بسته شده است، 
تو فرمان نـدادي  : فرمود. هرگز من چنین بی ادبی نکردم: شاه گفت! اي مرا بسته

زده از  حشـت شـاه و ! که پاهاي آخوند ملا حسن یزدي را در بند فلک نمودند؟
خواب بیدار شد و دستور داد، لباس فاخري به او بدهند و با احترام بـه وطـنش   

آخوند آن لباس را نپذیرفت و به یزد برگشت و پس از مدتی به کربلا . ازگرداندب
داستان حضـرت ابـراهیم در مسـیر زنـده     . ]45[. رفت و تا آخر عمر در کربلا بود
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عاشقانه اطاعت امر مولا نمـود، کـه    چگونهکردن دین خدا و نهی از بت پرستی، 
  .براي همیشه تاریخ، قهرمان سنگر توحید گردید

ــقی ســــوخته    ا ــه بــــه رســــم عاشــ ــان کــ   انــــد ینــ
   

ــه      ــه آموختـــ ــزد کـــ ــا نـــ ــین وفـــ ــد آئـــ   انـــ
   

ــراهیم    ــون ابــــ ــش زده چــــ ــرمن آتــــ ــر خــــ   بــــ
   

ــوخته     ــر او ســـ ــاط کفـــ ــرود و بســـ ــد نمـــ   انـــ
   

  ها پیام
کارهاي شناخته شده که مورد پسند عقل و وجدان سـالم اسـت، معـروف    . 1

منکـر نامیـده   گـردد،   ها ناراحت می گویند و کارهاي بد و زشت که انسان از آن
امر به معروف و نهی از منکـر بـا شـرایط تـأثیرگزاري آن بـر همـه       . 2.شود می

و بازداشـتن   ها بیباید امر کردن به خو. 3.ها به ویژه مسلمانان واجب است انسان
ها بوسیله تبلیغ و بیان، قدرت و حکومت و حتی در آخـرین مراحـل بـا     از بدي

هـا پـاك سـازي     ها زنده و از بدي با خوبیتهدید و تنبیه اجراء گردد، تا جامعه 
هـا،   تـرین امـت   باشد و بـا ارزش  ها براي این دو واجب می بهترین ثواب. 4.شود

انسان باید در مسـیر احقـاق   . 5.مردمی هستند، که آن دستور الهی را زنده نمایند
تـاریخ نشـانگر عـزت و    . 6.ها و دشمنان نترسـد  حق و انجام وظیفه از سرزنش

علمـاي  . 7.هایی است، که در این طریق جان و مال را نثـار کردنـد   افتخار ملت
  . اي دارند احترام ویژه  ﷕ ربانی در نزد خداوند و پیامبر و اهلبیت
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  و هجوم فرهنگی ﷒حسین  امام

  اشاره
هـا و   هاي گرم علیه ملت در جهانِ امروز، بعد از ناکام ماندن جنگ مستکبرین

هاي مدرن روز، وارد جنـگ سـرد و حملـه بـه      ارزش شدن سلاح ها و بی ملیت
انـد، ایـن مهـم را نـه      اهداف اعتقادي، فکري و دینی مردم و جوامع بشري شـده 

ویش روشـن  خ ـ نورانیها قبل، اسلام و رهبران الهی در بیانات  امروز، بلکه قرن
نموده و آن را در بالاترین درجه اهمیت قرار داده و سنگربانان و مـدافعان ایـن   
هجوم را در صدر حامیان دین شمرده و عمل و دفاع آن مـرز بانـان سـنگرهاي    

ترین رفتار در مقابـل دشـمنان    اندیشه و اعتقاد را از مهمترین اعمال و با فضیلت
مـا کفََـلَ لنَـا یتیمـاً     «:فرمود  ﷒حسین حضرت امام . اند حق و عدل بیان کرده

تارِنا فوَاساهتاسحنتَنُا بنَّا مع ْتهَطع طَت الاَّ قالَ قَ اللَّه تعالی لَـه یـا    من علومنا التَی سقَ
دد کُلِّ حرْف فی الجنانْ بعِ تیاَیها العْبد المواسیانَا اَولی بهِذالْکرََمِ اجعلوالهَ یا ملائکَ

؛  دار  افرادي، عهـده  ]46[علَّمه اَلْف اَلْف قَصرٍ و ضمَوا الیَها ما یلیقُ بهِا منْ سائرِ النِّعمِ
. انـد  شوند، که به سبب مشکلات از علوم ما محجوب شـده  مسئولیت یتیمانی نمی

یتیم را ارشـاد و  دهند، تا آن  بهره می ندا ها را که از علوم ما فاصله گرفته پس آن
هـا از   درباره این یتیم نوازي و نجات دادن آن[مگر اینکه خداوند . هدایت نمایند

بـراي آن بنـده   ]  ﷕ها، به علـوم اهـل بیـت     ضعف فرهنگی و آشنا کردن آن
این  درمن به این کرامت سزاوارم، که هدیه تو را ! اي بنده خدمتگزارم: فرماید می

براي این بنده یتیم نواز فرهنگی، فکري و اعتقادي ! اي ملائکه. یتیم نوازي بدهم
ها یـاد داده اسـت، هـزار     من در بهشت به عدد هر حرفی از علومی که به انسان

هـا، حـور و غـلام     هزار قصر قرار بدهید و هر چه این قصرها از وسایل و نعمت
هایی است، که پدر و  نفرد نجات دهنده انسا ینا! بله.»ها بیفزایید نیاز دارد، به آن
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این دلیل؛ اصـل نیـاز مربـی و    . مند نیستند رهبر دینی ندارند و از علوم الهی بهره
کند؛ لذا نبایـد   رهبر، امام و مرشد را براي یتیمان معنوي، دینی و روحی ثابت می

  ري،هـا را زیـر چتـر و پوشـش فک ـ     ها را آزاد و رها گذاشت؛ بلکه بایـد آن  آن
. ار داد؛ زیرا این کفالت اعتقادي، از نظام ارزشی اسلام اسـت اعتقادي و عملی قر

در حکومت اسلامی باید تمام مسئولین و قواي سه گانـه، بلکـه همـه مـردم در     
جهت رشد فرهنگی و دینی جامعه بکوشند، تا مصداق یتیم نوازي مـذکور قـرار   

لٌ یرُوم قتَـلَ مسـکینٍ قـد    اَیهما احَب الیَک رج«: فرمود  ﷒امام حسین .گیرند
   ح ضعَف تنُقذُ منْ یده و ناصب یرید اضلالَ مسکینِ مؤمنٍ من ضعُفاء شـیعتنا تفُْـتَ

ع بهِ یقمحه و یکسرُه بِحججِ اللَّه تعالی؛  َما یمتن لیَهکدام یـک از دو نفـر کـه     ]47[ع
تر است؟ آیا انسان ضـعیفی   حبوباند، نجاتشان نزد شما م مورد هجوم قرار گرفته

که مورد حمله جانی قرار گرفته یا نجات مؤمن مستضعف فکري و اعتقادي کـه  
کند؟حضـرت در   مورد حمله اعتقادي قرار گرفته و او را از مسیر حق گمراه مـی 

هـذا المسـکینِ    قـاذُ بـل ان «: هاي باطل فرمـود  مورد حملات فرهنگی تمام گروه
ا الناّصب؛ بله، نجات این بیچاره مـؤمن کـه در دسـت ناصـبی     المؤمن من ید هذ

به آیه قرآن   ﷒سپس امام حسین . تر است گمراه گرفتار شده، نزد من محبوب
َ�ن�ما احَيا اّ�اسَ َ�يعا(: استشهاد نمود مِـن  هامَن احَياهـا اوَْ ارَشَـدَ  مَن احَياها فَ

َ�ن�ما احَيا کسی که انسانی را از جهـت فکـري و    )اّ�اسَ َ�يعاً  ُ�فرٍ اِ� ايمانٍ فَ
اعتقادي زنده کند، گویا همه مردم را زنده کرده است، کسـی کـه او را هـدایت و    
ارشاد کند و از کفر به سوي ایمان ببرد گویا مانند فردي اسـت، کـه همـه مـردم     

نکـر و  این بیان، اهمیت کار فرهنگی و امر به معروف و نهی از م.زنده کرده است
امـام صـادق   .نمایـد  تر مـی  ها را از حملات اعتقادي و ایمانی روشن نجات انسان
طوُنَ بِالثغرِ الذي یلی ابلیس و عفاریتهُ یمنعَـونهَم  «: فرمود  ﷒ علمَاء شیعتنا مرابِ
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طَ علیَهِم ابلی عفاءعنِ الخُرُوجِ علَی ضُ س و شیعتهُ النَّواصـب  شیعتنا و عن اَنْ یتَسلَّ
اَلا فمَن انتَصب لذلک من شیعتنا کَانَ اَفضلَُ ممن جاهد الروم و التُـرك و الخَـزَر   

ع عن ادَیانِ محبینا و ذلک یـدفعَ عـن    علمـاي   ]48[ اَبـدانهِم؛ اَلف اَلف مرَّةِ لانََّه یدفَ
ستند، که شیطان و حمایـت کننـدگان او   شیعه ما حافظان و نگهبانان مرزهایی ه

عالمـان شـیعه   . اند پشت آن مرزها براي حمله بر شیعیان نشسته] تحت فرمانش[
انسـان در استضـعاف فکـري و    . [مانع حمله شیاطین بر پیروان ضعیف ما هستند

و علماي شیعه، مـانع سـلطه ابلـیس و    ] خورد اعتقادي، زود از دشمن فریب می
شیعیانی که براي ایـن امـر منصـوب    ! شوند، آگاه باشید ن میپیروان، او بر شیعیا
، هـزار هـزار    ]49[تر از کسانی هستند، که با روم، تـرك و خـزر    شدند، با فضیلت

 وکنـد   مرتبه جهاد کردند؛ براي این که آن عالم شیعه از دینِ دوستان ما دفاع می
حضـرت رسـول     .»نمایـد  ها و جسم دوستان ما دفاع می این جهاد کننده از بدن

و الَّذي نفَس محمد بیِده لعَالم واحد اَشَد علی ابلـیس مـن   «: فرمود  ﷑خدا 
؛       غیَـرِهل مو العـال ـهنفَسل عابِـد لاَنَّ العابِـد ـ ]50[اَلْف  خـدایی کـه جـان محمـد      هب

الهی وجودش بر ضد شیطان از هـزار نفـر    در دست او است، یک عالم   ﷑
تر است؛ براي این که  قوي] کسی که فقط اهل نماز و ذکر است[= پرستش کننده 

  .»عبادت کننده کارش براي خود او است؛ ولی دانشمندان براي دیگران هستند
 ــ ــاك و روشـــ ــه پـــ ــبحی چـــ ــت  نصـــ ــود داشـــ ــتین خـــ   در آســـ

   
ــا    ــربداران در شــــــــام آخــــــــر مــــــ   غوغــــــــاي ســــــ

   
ــه   ــب کـــــ ــتمگر   زینـــــ ــر ســـــ ــیرانه بـــــ ــد شـــــ   میخروشـــــ

   
ــا     ــخر مـــــ ــا مســـــ ــردد دنیـــــ ــرا نگـــــ ــر چـــــ   دیگـــــ

   
ــیده   ــرا رســــــــ ــمن فــــــــ ــدام دشــــــــ ــام انهــــــــ   پیغــــــــ

   
ــا       ــر پرمــــ ــاي پــــ ــتند گلهــــ ــون نوشــــ ــن را بخــــ   ایــــ

   

  ها پیام
ترین یتیمان کسانی هستند، که سرپرسـت دینـی و معنـوي، فکـري و      مهم. 1

عالمان الهی که متولی این ایتام هستند، باید رسیدگی بـه ایـن   . 2.فرهنگی ندارند
هـا از کمبودهـاي    ترین برنامه خود قرار داده تا در جهـت نجـات آن   امور را مهم
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 ـ   فرهنگی موفق گردیده و آن خـرج و صـرف   . 3. دها را از تنهـایی نجـات دهن
تـر از یتـیم مـالی و اقتصـادي      بودجه در جهت یتیمان فکري و ایمانی، با ارزش

و   ﷔ارزش ارشاد و هدایت این افراد، بـا بیـان حسـین بـن علـی      . 4.است
گردد، زیرا هر کلام  شود، روشن می ها عرضه می هدایاي الهی که در بهشت به آن

هاي نانی که تأمین جسـم را   ها از لقمه فظ انسانجهت ح الهیروح بخش عالمان 
حـال بـا وجـود    . 5.تر و اصلاً قابـل مقایسـه ارزشـی نیسـت     نماید، با ارزش می
ها چون افعـی آزاد باشـند و    ها و بیان سرپرستان اعتقادي و فکري چگونه قلم بی

 ضـعاف است. 6این مستضعفان فکري و اعتقادي را طعمه لذیذ خود قـرار دهنـد؟  
تر و تقویت اعتقـادات   ي و دینی از اقتصادي و نظامی بدتر و ضررش بیشاعتقاد

گـزاري فرهنگـی در جامعـه، بسـیار      تر است؛ ولی سرمایه دینی از همه امور مهم
مسئولین همراه و هم گام با مردم در جامعه بـا امکانـات   : ناچیز است، باید گفت

نی بسیج گردنـد، تـا   و دی عتقاديگزاري در جهت رشد و بالندگی ا وسیع سرمایه
دشمن را باید در مسایل فکري با استدلال . 7.مشکلات این طریق را حل نمایند

و برهان محکوم نموده و استدلالشان را باطل نمود، لذا اگر انسان مـؤمن، بـدون   
استدلال و برهان با دشمن برخورد نماید و شکست خورد، باطل جلـوه کـرده و   

شـود،   تضعاف فکري و اعتقـادي چگونـه مـی   با این اس. 8.گردد حق تضعیف می
ها  و احزاب و مطبوعات را آزاد گذارد، تا مستضعفان فکري و ایمـانی   گروهک

بـه  ! ها را از عقیده و اعتقاد، خلع سلاح نمایند را لقمه چرب خود قرار داده و آن
 ـ   هاي آزاد، بحث و کنگره همین جهت تریبون متناسـب بـا    دهـا و میزگردهـا بای

ارشناسان آن تشکیل شود و اگر نتیجه آن براي مـردم جامعـه قابـل    موضوع و ک
: انـد  عالمان و بزرگان اهل فضیلت فرمـوده . درك بود، براي عموم قرار داده شود

این خیانت و ستم به مردم و . هر موضوع علمی را نباید براي هرکس مطرح نمود
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و زمان همـه در   و فهم افراد، مکان دركها، عقل و  ها و ظرفیت لیاقت.علم است
هر سخن جایی و هر نکته مقامی . ها دخالت دارد انتخاب مطالب و نحوه بیان آن

ها و پـذیرش جامعـه و مـردم توجـه      ها و اندیشمندان به ظرفیت اگر گروه. دارد
لـذا  . نکنند و آزادانه مطالب را به دلخواه خویش مطرح کنند، نوعی خیانت است

د و اگر مفاسدي مترتب گردید، نتیجـه عـدم   در کنارش تخریب باش یدآزادي نبا
انسـان بایـد   . 9.باشد و باید از این ضـایعات جلـوگیري گـردد    مهار و کنترل می

ها درباره مسائل اعتقادي و فکري، موجب  بداند؛ که وجود شک و تردید، در دل
گردد، پس باید بکوشد، تا شبهات را  عدم قبولی عبادات و عدم اجابت دعاها می

یقین تبدیل نموده تا به امور دینی و دنیایی خود عالمانـه عمـل کنـد و     به علم و
زنده نمودن اندیشه و اعتقـادات یـک فـرد در    . 10.ارزش حقیقی خود را دریابد

مبارزه در سنگرهاي علمی . 11.جامعه به اندازه  حیات همه مردم ارزشمند است
هاي نبرد حق علیه  ههتر از جبت و اعتقادي و پاسداري از آن محبوبتر و با فضیل

کسانی که فریب دشمنان فکري را خورده و تحت تأثیر تبلیغات . 12.باطل است
. 13.انـد  اند، سقوط کرده و راه نجات را از دسـت داده  ها قرار گرفته و اندیشه آن

 تر ینوجود مستضعفان فکري و اعتقادي در میان شیعه، مسؤولیت عالمان را سنگ
، اندیشـمندان الهـی و علمـا را     ﷕امامان معصـوم   .14.نماید تر می  و حساس

شـیاطین  . 15.انـد  براي حفظ حدود و مرزهاي فرهنگی و اعتقادي منصوب کرده
ط و نفوذ بر شیعیان، مرتب برنامه نگهـداري ایـن   . 16.کننـد  ریـزي مـی   براي تسلّ

باشـد،  زیرا اگر عقیده استوار  است؛تر از حفظ مرزهاي خاکی  حدود، بسیار مهم
شود؛ ولی اگر اعتقاد و ایمان بـه خداونـد، ضـعیف     حدود خاکی کشور حفظ می

اش مـورد تجـاوز    باشد، کشور سقوط کرده و مرزهاي خـاکی و اعتقـادي همـه   
دشمنان دیـن بـه طـور کلـی، اعـم از      . 17.گیرد دشمنانِ از خدا بی خبر قرار می
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دانند و  لمان شیعه میداخلی و خارجی، جنی و انسی تنها مانع سر راه خود را عا
ارزش وجـود عـالم در مقابـل    . 18. تاریخ هم این را به خوبی نشان داده اسـت 

هـا مـؤثر و مفیـدتر     از همـه انسـان  ) درونـی و برونـی  (شیاطین جنی و انسـی  
یک نفر عالم الهی در مقابـل هجـوم فرهنگـی و اعتقـادي از یـک      . 19.باشد می

هـا و   ت فکـري و حـل شـبه   که قدرت دفاع اعتقادي و جواب مشـکلا  لشگري
اندیشـه و علـم عالمـان    . 20.باشد تر می ها را ندارد، عزیزتر و نجات بخش شک

عبـادت  . 21.باشـد  الهی، نجات بخش و زنده کننده خویش و امت و جامعه مـی 
 وجـود باشد؛ ولی تأثیر  یک شخص، عملی منحصر به فرد و مؤثر براي جمع نمی

دم از جهـات دنیـایی و آخرتـی واضـح     علمی و عملی دانشمندان براي همه مـر 
تا آن جا که کفر و استکبار، دشمنان درونی و برونی را به مردم معرفـی و  . است
و در طـول تـاریخ و   . نمایـد  ها را براي دفاع در مقابـل دشـمنان آمـاده مـی     آن

هاي آزادي بخش  هاي دینی واضح است، که علماي اسلام رهبران حرکت انقلاب
اهمیت نقش وجـودي عالمـان     ﷑رسول گرامی اسلام حضرت . 22.اند بوده

الهی را در مقابل دشمنان اعتقادي و فکري و دینی، بـا یـک سـوگند و مقایسـه     
عقـول، ارواح و  ! پروردگارا: نماییم از خداوند طلب می.روشن بیان فرموده است

از شبهات اعتقادي و ایمانی تخلیه و به علم و یقین مـزین   راقلوب و وجودمان 
  .فرما
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  و مناجات عاشقانه ﷒حسین  امام

  اشاره
خواهد، بـا خـداي    رمزي بین عاشق و معشوق است، هر زمانی انسان می دعا

خویش سخن بگوید، دعا به خواند، و اگر خواهان شنیدن کلام الهی و دوسـتدار  
لـذا در زنـدگی انبیـاء و    . ویش است، قرآن بـه خوانـد  صحبت کردن معشوق خ

امام حسین  رد،حضرتایی دا تلاوت آیات و دعا خواندن جایگاه ویژه  ﷕ ائمه
اَللَّهم انَْـت  «: ترین لحظات دست مناجات را بلند کرد و فرمود در حساس  ﷒

شدةٍ و اَنْت فی کُـلِّ اَمـرٍ نَـزلَّ بِـی ثقَـۀٌ       ثقَتَْی فی کلُِّ کَربٍ و اَنت رجآئی فی کلُِّ
ها هستی، و تـو امیـد    سختی هخدایا، تو اطمینان و تکیه گاه من در هم ]51[وعدةٌ؛ 

من در همه مشکلات و گرفتاریها هستی و تو در هر پیش آمدي از اموري که به 
 ـ . »آید، وسـیله اعتمـاد و پنـاه مـن هسـتی      من فرود می ام حسـین  حضـرت ام
وقتی که به زمین کربلا رسید، همه فرزندان و برادران و اهل بیت را جمـع    ﷒
اَلّلهم انَّـا عتْـرةَُ   «: آنها نظري نمود، ساعتی اشک ریخت، و فرمود بهسپس . نمود

نا،   ـدرَمِ جنْ حنا عِاُخْرج نا، وِطُرد نَا وجعُاز قَد و دمحم یـۀِ   نبَیِکُنوُامب تـدَتع و
مـا عتـرت   ! خـدایا  ]52[الکَـافرین؛   مِعلیَنا اَللَّهم فخَُذْ لنَا بِحقِّنَا، و انْصرنَا علَی القوَ

هستیم، ما به زحمت افتادیم و از دیارمان طـرد    ﷑پیامبر تو حضرت محمد 
حق ما ! یه برما ستم نمودند، خدایاشدیم و از حرم جدمان خارج شدیم، و بنی ام

عرفـه   دعـاي اي از  جملـه .»ها بگیر، و ما را بر گروه کافر یـاري فرمـا   را از آن
اَللَّهم اجعلنْی اَخْشـاك کَـانَّی اَراك و اَسـعدنی بِتقَوْیـک و لا تُشْـقنی      «حضرت، 

؛ بمِعصیتک و خرْلی فی قَضآئک و باركِ لی فی قَدرِ قرار بده مرا که ! خدایا ]53[ك
 ـ    از تو بترسم، مثل کسی که او را می شـقاوت و   هبینم و مرا بـا نافرمـانی خـود ب

ها را در حکم خویش براي من قـرار بـده و برکـت را در     پستی نیانداز و خوبی
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و  اَللَّهم اجعلْ غنَاي فـی نفَْسـی و الیقـینَ فـی قَلبِْـی     «.»تقدیرت برایم مقدر فرما
 ـ نی بِجتِّعم ی دینی وصیرةََ فالب ري وصی بف النُّور ی ولمی عف خْلاصیالأِوارح  و

قـرار  ! خـدایا  ]54[اجعلْ سمعی و بصرِي الوارثِیَنَ منّی و انْصرْنی علی من ظَلمَتی؛ 
و نور  را در  نیازي در وجودم و یقین را در دلم و اخلاص را در کارهایم، بده بی

و  گـوش مند فرما و  چشمم و شناخت و شعور در دینم و با اعضاي بدنم مرا بهره
نماینـد یـاري    چشمم را دو وارث من قرار بده و مرا بر کسانی که به من ستم می

  .»فرما

  داستان
عصام «یکی از مسلمین به نام . از عابدان وارسته و مخلص بود» اصَم حاتم«

تـو چگونـه نمـاز    : آمـد و از روي اعتـراض بـه او گفـت     نـزد او » بن یوسـف 
خیـزم، وضـوي    رسد، برمـی  هنگامی که وقت نماز فرا می: خوانی؟حاتم گفت می

وضـوي بـاطنی چگونـه    «: عصـام گفـت  .گیـرم  ظاهري و وضـوي بـاطنی مـی   
امـا در  . شـویم  در وضوي ظاهر، اعضاي وضو را با آب می«: گفت حاتم»ت؟اس

پشـیمانی از  ) 2توبـه،  ) 1: شـویم  ا هفت خصلت میوضوي باطن، آن اعضاء را ب
ترك تعریف و سـتایش مخلوقـات،   ) 4ترك دلبستگی به دنیا، ) 3گناهان سابق، 

 روم سپس به مسجد مـی . ترك حسادت) 7ترك کینه، ) 6ترك ریاست مادي ) 5
بیـنم و خـود را در برابـر     در حالی که کعبه را پیش رو می. شوم و آماده نماز می
گویی در محضر خدا هسـتم، بهشـت را   . نگرم یکپارچه محتاج می خداي بزرگ

در طرف راست و دوزخ را در طرف چپ و عزرائیل را پشت سر خود مشـاهده  
نماز، آخرین نماز  ینکنم و گویی پاهایم روي پل صراط قرار گرفته است و ا می

و گویم و حمد و سوره را با تفکـر   کنم و تکبیر پاك می من است؛ سپس نیت می
دهم و سپس سـجده   خوانم؛ آنگاه رکوع را با تواضع و خشوع انجام می تأمل می
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خوانم و سلام نمـاز را بـا    آورم و تشهد را با امید می را با تضرع و زاري بجا می
عصـام بـه   .»مدت سی سال است، که نماز من این گونه اسـت . مگوی اخلاص می
توانـد انجـام    تـو نمـی   این گونه نماز خواندن را شخصـی غیـر از  «: حاتم گفت

سپس گریه سختی کرد و از خدا خواست، که چنین حالت عبادت را به او ».دهد
  . ]55[. عنایت کند

  ها پیام
دعـا وسـیله آرامـش روحـی و     . 2.دعا راه ارتباط مخلوق با خالق اسـت . 1

ها بـه رحمـت بیکـران الهـی      جسمی و یک نوع امیدواري در میان همه ناامیدي
و  نیاز بـه مناجـات  . ایی از کمالات انسانی باشند همه انسان در هر مرتبه. 3.است

بـالاتر   شـناخت هر چه انسان در معرفـت و  . 4.نجوا گري در محضر الهی دارند
دعـا از  . 5. باشد مناجات و عشق بازي او در خلوت شب و دل بیشتر می. باشد

اولیاء و خاصان درگاه الهی و همه مردم با   ﷕سیره مستمره همه انبیاء و ائمه 
ك؛ خدایا شیرینی یادت را بـه ذائقـه مـن    «.باشد ایمان می الهی اذَقنْی حلاوةَ ذکرِْ
  . »بچشان
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  ﷒ قیام حسینی اهداف

  اشاره
ائی بـه بزرگـان    اهداف قیام خویش را بوسیله نامه  ﷒امام حسین  حضرت

منَ الحسـینِ بـنِ علـی    «: ها را جهت یاري خویش فرا خواند بصره نوشت و آن
، و المنذْرِ  ﷒ ، و الاحَنَف بنِ قیَسٍ ، و مسعود بـنِ  الی مالک بنِ مسمعٍ دنِ جاروب
وع ی اَدعوکُم الی احیآء معالم الْحـقَّ  . و قیَسِ بنِ الهیتم مرٍ سلام علیَکُم، اَما بعد فاَنِّ

لَ الرَّشادبوا ستَدَوا تهنْ تجُیبعِ، فَاماتۀَ البِدا درود بـر شـما، امـا بعـد، بـه       ]56[. »و
هاي دین و مرگ و نابودي بدعت  ا را به جهت زنده کردن پایهدرستی که من شم

اگر اجابت نمودید، بـه  ). نمایم گزاري نمودند، دعوت می که گذشتگان پایه(هایی 
ائـی بـه بـرادرش     در نامه  ﷒حضرت امام حسین .  »اید راه رشد هدایت شده

و   ﷑نبیـاء  محمد حنیفه بعد از شهادت به توحید و رسالت حضرت خاتم الا
شهادت به حقانیت بهشـت و جهـنم و خـارج شـدن از قبرهـا و آمـدن قیامـت        

طَراً و لا مفسـداً و لا ظالمـاً و انَّمـا خرَجَـت     «:نوشت اَشَراً و لا ب ج و انّی لَم اَخرُ
ۀِ جدي، و شیعۀ اَبی علی بن ابیطالب ی اُمصلاحِ فطَلبِ الا ل    عرُوف وـرَ بِـالماَن آم

بـه درسـتی کـه مـن بـه عنـوان        ]57[اَنهْی عنِ المنْکَرِ و اَسیرُ بسیرةَِ جدي و اَبی؛ 
. مدینۀ الرسول خـارج نشـدم  [شرارت و سرکشی و فساد نمودن و ظلم کردن از 

همانا به درستی که براي طلب اصلاح در امت جدم و شـیعیان پـدرم علـی بـن     
خارج شدم، براي این که امر بـه معـروف و نهـی از منکـر      السلام  عليه ابیطالب
: در ادامـه حضـرت فرمـود   .»و در مسیر و روش جدم و پدرم حرکت کنم. نمایم
، و منْ رد علَی هذا اصَبِرُ حتّـی یقْضـی   « قِّ لی بِالْحاَو قِّ فَاللَّه ولِ الْحَنْ قبَِلنَی بقِبَفم

؛ اللَّه بینی و بینَ ا قِّ و هو خیَرُ الحاکمینَ پس کسی که از من پـذیرفت  ] 3[لقْوَمِ باِلْح
پس خداوند سـزاوارتر بـه حـق اسـت و     ] مطلوب حاصل شده[با پذیرفتن حق 
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کنم تا خداونـد بـین مـن و     من صبر می. رد کند] مطالب را[کسی که بر علیه من 
 ـ .  »و او بهترین حکم کنندگان اسـت . قومم به حق قضاوت نماید  یحضـرت عل

اَللهم انَّک تعَلَم اَنَّـه لَـم   «: نماید ، امیر بیان، اهداف قیام را این گونه بیان می ﷒
؛ طَامِ ن فُضوُلِ الحشئٍ م استمللطانٍ و لا ااً فی سنّا تنَافُسخدایا ] 4[ یکُنِ الذّي کَانَ م

باشد و مـا   نمی کومتسلطنت و ح دانی، از جانب ما اشتیاقی به به درستی که می
در ادامـه    ﷒حضرت علی . »هاي دنیا نداریم در خواستی براي چیزي از بهره

و لکن لبززِ المعالم من دینک و نُظهِـرَ الاصـلاح فـی    «: فرماید بیانات خویش می
عالم تقَُام و كبادن عونَ مظلوُمنَ المفیَأم ك بِلادۀُ م ؛  نطَّلَ ك وددقیـام بـراي   ] 5[ح

آشکار شود و اصلاح را در شهرهاي تو ظاهر ) اي خدا(هاي دین تو  این که پایه
نماییم، تا ستمدیدگان از بندگان تو در امان باشند و حدود و احکام تـو تعطیـل   

که در جهت اصلاح . ها بیان اهداف نهضت علوي و حسینی بود آري این.»نگردد
اجتماعی و حاکم نمودن اخلاق زیبـاي انسـانی، نجـات     دزدودن مفاسجامعه و 

دادن محرومین و مظلومین از زیر ستم و چکمه ظالمین و زنـده نمـودن حـدود    
الهی و دینی و ریشه کن کردن رفتارها و کارهاي حرام شرعی و عقلی و عرفی، 

  . باشند هاي رسالت حسینی و علوي می ها در جهت تحقق آرمان همه این
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  داستان
هاي اجتماعی و مردمـی، داسـتان انقـلاب     قصه در تحولات و انقلاب بهترین

باشد، که آن رهبر فرزانه توانست، اسـلام   اسلامی ایران به رهبري امام خمینی می
را حیات تازه بخشیده و حاکمیت و توان قدرت آن را در جهان امـروز، نمـایش   

و احکام الهی زنده و جاویـد تـا روز    ودبگذارد و به همگان ثابت نماید، که حد
بلکه باید که خلق در یابند علت اصلی قیام حسینبهر احیاي دین .باشد قیامت می

  شهادت، یافت زنده شد نام دین، زنام حسین
  ها پیام

  
ها باید در جهت ریشه کن نمودن عوامـل فسـاد و ایجـاد رشـد و      انقلاب. 1

ی باید قانون و احکام الهـی را در  تحولات اجتماع. 2.اصلاح جوامع بشري باشد
تـوجهی   انقلاب باید جامعه را از مردگی و بـی . 3.مسیر فطرت بشري زنده نماید

انقـلاب بایـد   . 4.نمایدخارج نموده و روح امر به معروف و نهی از منکر را زنده 
انقـلاب  . 5.حقوق مظلومان را زنده و با ظالمین در نبرد و یاور مستضعفین باشـد 

هاي شرعی و دینی، سیره انبیاء و اولیاء و عقلاء را از جهت عملـی و   باید روش
  . اعتقادي زنده نماید
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  و مهدویت﷒حسین  امام

  اشاره
  

کـه بعـد از وفـات پـدر بزرگـوارش      ) عج(و حکومت حضرت مهدي  امامت
 ]58[، غیبـت  )ق.ه( 260آغاز گردید و از سال   ﷒حضرت امام حسن عسگري 

صغراي حضرت شروع شد، که در این مدت افـرادي جانشـین او و رابطـه بـین     
چهـار   دتگویند،لذا در این م مردم با حضرتش بودند، که این نیابت را خاصه می

سال نیابـت حضـرت را    69نفر از جانب حضرت معین شدند، که به ترتیب زیر 
محمد بن عثمان بن ابوجعفر . 2.ابوعمرو عثمان بن سعید عمري. 1.دار بودند عهده

ابوالحسن علـی بـن محمـد    . 4.ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی. 3سعید عمري؛
صغري گذشت، غیبت کبراي حضـرت از   تسال که از غیب 69اما بعد از . سمري
هـا   نیابت در ایـن زمـان  . آغاز و تا ظهور حضرت استمرار دارد) ق.ه( 329سال 

، شرائطی را بـراي شایسـتگان خلافـت و     ﷕عامه است، زیرا ائمه معصومین 
ها قـرار گیرد،منصـب امامـان     اند، هرکس مصداق آن جانشینی خویش بیان کرده

امـام حسـین   : حـدیث اول .گردد جهت ولایت اجرائی واگذار می ازها  نور، به آن
. در مورد نهمین جانشین خود بیانات روشن و راه گشا و هدایتگري دارند  ﷒

مکتب انتظار را زنده و استمرار این طریق را تا تحقـق عینـی حکومـت     که روح
و اَولَهم اَمیراُلمـؤمنین علـی بـن     امنَّا اثنَْی عشَرَ مهدی«. کند جهانی اسلام بیان می

ــدي؛  ــن ول م ــع ــرُهم التَّاس از ماســت، دوازده مهــدي، اول آن ] 59[ابیطالــب و آخَ
هـا، نهمـینِ از فرزنـدان مـن      و آخـرین آن   ﷔الـب  ابیط بن امیرالمؤمنین علی

ینَ  «.است الـد ِیظْهِرُ به ها؛ وتوم دعب ضالأَر ِبه یی اللَّهقِّ یح بِالْح مالقائ الأَمام وه و
؛  ینِ کُلِّه و لوَ کرَِه المشرِْکوُنَ لَی الدقَّ ع قَّ الح یح که قیام به و او امامی است،  ]60[و
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خداونـد  . نماید خداوند به واسطه او زمین را بعد از مردنش زنده می. کند حق می
کند، اگـر چـه بـراي     ها پیروز می را بر تمام دین مبه وسیله او دین را ظاهر، اسلا

ۀٌ یرْتَد فیها اَقْـوام و  «: حضرت در ادامه فرمود. »ها ناخوشایند باشد مشرك غیَب َله
 ]61[ی فیها اَخرونَ فیَؤذَْونَ و یقالَ لَهم متی هذا الوْعد ان کنُْـتُم صـادقین؛   یثبِْت علَ

غیبتی است، که گروهی در آن غیبت از دین برمـی گردنـد و   ) عج(براي آن امام 
گیرند و براي آنها  مانند و مورد اذیت دیگران قرار می گروهی دیگر ثابت قدم می

سـپس  .گوییـد  گردد، اگر راست می ین وعده محقق میشود، چه زمانی ا گفته می
 ـ  «:امام فرمود الأذي و التَّکْـذیبِ بمِنزِلَـۀِ المُجاهـد     یاَما انَّ الصابِرَ فـی غیَبتـه علَ

؛  لَّمس و هال و لیَهع لَی اللَّهص ولِ اللَّهسي رینَ یدب یفهمانـا  ! آگاه باشـید  ]62[بِالس
کنند،  ها مقاومت می پردازي ها و دروغ بر اذیت) عج(ر غیبت آن امام کسانی که د

  .»باشند می  ﷑محضر پیامبر  دربه منزله جهاد کننده با شمشیر 
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  داستان
از جمله قضایاي «:فرمایند می) دامۀ برکاته(بزرگوارمان آیۀ اللهّ حائري  استاد

بود که گفتند در قم، مردي است به نام آقـاي   عجیبی که در زمان خود دیدم، این
حاج شیخ عبدالوهاب روحی که رفیق پنجاه ساله من است و جناب آقاي حـاج  

خدمت این مرد که منزل ) لیاتسلمهما اللهّ تعالی عن الآفات و الب(مهدي اخوي 
مردي پیر و نورانی بود و آثار حقیقت . او در خیابان ایستگاه راه آهن بود، رفتیم

درستی در جبهه او واضح و روشن بود و دسـتگاه رادیـوي او هـم در همـان      و
داري  اطاق پذیرایی بود،  و این دلیل بود، بر این که این مرد اهل تظاهر و دکـان 

نظـامی  . هسـتم » خـویی «من «: ما داستان تشرف را از او پرسیدم، گفت. تنیس
. ها در قشون بـودم  مدت. ام بودم و در مدرسه نظام کشور ترکیه نیز تحصیل کرده

یک زمانی در تهران پاي منبر بودم، ناطق دستوري را براي کسی که بخواهد بـه  
و خـدمت   کردمبرسد، ذکر کرد و من آن دستور را عمل » عج«خدمت حضرت 

حضرت رسیدم، پس از آن که مرد نورانی دستور را بدون مضایقه و تردید، براي 
یکی آن که آیا به طور معاینه خـدمت آقـا   : مما نقل کرد، من از او دو سؤال کرد

سؤال دوم این بود، که شـما  . رسیده است رسیدي؟ معلوم شد به طور مکاشفه می
من در هیچ اوضاع و شرایطی نماز خـود  : چه خصوصیت اخلاقی داشتید؟ گفت

  . ]63[» .ام را ترك نکردم و دیگر اینکه به احدي ظلم و ستم نکرده
ــر    ــت قــــ ــه نهضــــ ــت آنکــــ ــدي اســــ ــد مهــــ ــا کنــــ   آن بپــــ

   
ــد       ــدا کنــ ــم جــ ــد از هــ ـ ــک و بـ ــه نیــ ــت آنکــ ــدي اســ   مهــ

   
ــاك را    ــد پـــــ ــو توحیـــــ ــه پرتـــــ ــت آنکـــــ ــدي اســـــ   مهـــــ

   
  هـــــــاي تیـــــــره و آلـــــــوده جـــــــدا کنـــــــد  درقلـــــــب  

   
ــانیش   ــدل جهـــــ ــت عـــــ ــــ ــه دولـ ــت آنکـــــ ــدي اســـــ   مهـــــ

   
ــق    ــیمحــــــ ــد  عظــــــ ــرآن ادا کنــــــ ــرت و قــــــ   عتــــــ

   
  مهــــدي اســــت آنکــــه وقــــت نمــــاز جمــــاعتش     

   
ــد     ــدا کنـــ ــاو اقتـــ ــاز بـــ ــد نیـــ ــی بصـــ   عیســـ

   
ــدي  ــتش  مهــ ــید طلعــ ــابش خورشــ ــه تــ ــت آنکــ   اســ

   
ــد     ــلا کنـــ ــر مـــ ــه را بـــ ــان فاطمـــ ــر نهـــ   قبـــ
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  پیام
حکومـت جهـانی   . 2.باشـد  انتظار فرج از بزرگترین اعمال و عبادات مـی . 1

ثبـات قـدم و   . 3.گـردد  هاي دنیا پیروز می حضرت مهدي به تمام ادیان و مکتب
اي خـاص   صبر در زمان غیبت و انجام وظیفه تـوفیقی اسـت، کـه نصـیب عـده     

 هـا در زمـان غیبـت و در انتظـار مصـلح      تحمل مشکلات و سختی. 4.گردد می
  . باشد را دارا می  ﷑جهانی، فضیلت جهاد در رکاب پیامبر خدا 
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  و منصب علما﷒حسین  امام

  اشاره
  
طول تاریخ غیبت کبري علماء ربـانی مشـعلداران طریـق هـدایت الهـی،       در

هـاي مـؤثري برداشـته و     پویندگان راه حسینی در جهت اهداف حضـرتش گـام  
: حـدیث اول .اند ر این وادي عزت و شرف راهنمایی و هدایت نمودهبشریت را د

مجاريِ  نَّذلک بِاَ«: فرماید ها می امام حسین در مقام و منزلت علما خطاب به آن
       فَـاَنتُْم ـهرامح و ـهلاللـی حع نـاءاَلاُْم بِاللَّـه لماءي العلی ایدالاحکامِ ع الامُورِ و

قِّ و اخْـتلافکُم فـی    المسلوُبونَ تلک نِ الحکُم عق المنزلۀُ و ما سلبَتُم ذلک الاَّ بتِفَرُّ
حۀِ الواض ؛السنَّۀِ بعد البینَ به درستی که اجراي احکام و دستورات بـه دسـت    ]64[ ۀِ

پس شـما از آن  . علماي الهی است، که مورد اعتماد بر حلال و حرام خدا هستند
لذا جداي شما از آن منصب تحقق نیافت، مگر به وسیله تفرقه  مقام خلع شدید و

عامل سقوط شما .»بعد از دلائل روشن) نبوي(شما از حق و اختلافتان در سنت 
از جایگاه رفیع حکومتی و اجرایی که همان به نمایش در آوردن قدرت الهی در 

نگـی  هاي فکري و عملی، سیاسـی و فره  باشد، تفرقه قالب حکومت اسلامی می
باشد، لذا وضع جوامع اسـلامی و نقـش واقعـی علمـا در رشـد فرهنگـی و        می

وحـدت بزرگـان و علمـا     وبالندگی، شعور اجتماعی و سیاسی جامعـه، در گـر  
و . ها با اتحاد اسلامی مردم را در مسیر فطرت الهی هدایت نمایند باشد، تا آن می

: حدیث دوم.را حفظ نمایند ها ایی آن هاي عملی و اندیشه از اختلاف آراء و تفرقه
من کانَ منکُم ممن قَدروي «: در حدیث معروف عمر بن حنظله  ﷒امام صادق 

دیثنَاح     نّی قَـدکمَـاً فَـاا بهِ حَنا فَلیرضْوکامَاح رَفع نا ورامح نا ولالنَظَرَ فی ح و
بِح کَمذا حماً فَالیَکُم حاکع ُلتْهعج   کْـمِ اللَّـه وبِح تخََفنَّما اسنهْ فَام ْیقبِْله نا فَلَمْکم
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؛  راّدعلیَنا رد و الراّد علَینا ال ّبِالله رك کسی کـه از   ]65[علی اللَّه و هو علی حد الشِّ
ما را بیان کند و در حلال و حرام ما دقت ] و بیانات[سخنان ] مؤمنان[میان شما 

ت بایـد راضـی باشـد، کـه او     و اندی در [شه نماید و احکام ما را بشناسد، پس ام
من او را حاکم شما قرار دادم؛ پـس   اهمان. قاضی شما باشد] تمام موارد حکَم و

اگر به حکم ما دستور دهد و از او قبول نشـود، بـه درسـتی کـه حکـم خـدا را       
د کـردن خداونـد   کوچک شمرده و با ما مخالفت نموده و رد کردن حکـم مـا، ر  

اي بـه خـط    نامـه : حدیث سـوم .»است و آن عمل در حد شرك به خداوند است
وارد شـده  ) عجل اللَّـه تعـالی فـرج الشـریف    (مولایمان حضرت صاحب الزمان 

و : اَما ما سأَلَت عنهْ اَرشَدك اللَّه و ثبَتَک الی اَنْ قال«: اند است، که مرقوم فرموده
ۀُ فَارجعِوا فیها الی رواةِ حدیثنا فَانَّهم حجتی علَیکُم و انََا حاَما الحوا عثُ الواق ۀُد ج 

؛  ا درباره آن چه پرسیدي، خداوند تو را راهنمایی کنـد و تـو را ثابـت     ]66[اللَّهام
و [آیـد،   افتد و پیش مـی  اما در حوادثی که اتفاق می: قدم بدارد، تا این که فرمود

و بیـان  [به راویان ] دانید ها آگاهی دینی ندارید یا وظیفه را نمی شما به موارد آن
ـت   . مراجعه کنید اسخنان م] کنندگان همانا آنان حجت من بر شمایند و مـن حج

ا منْ کاَنَ منَ الفقُهَاء «: فرمود  ﷒امام صادق : حدیث چهارم.»خدا هستم 67[فَاَم[ 
ْنفَسناً لائـوامِ اَنْ صْلعولاه فَلرِمواه مطیعاً لاَملَی هفاً عخَاله میندظاً لحاف ه   و هویقَلَّـد

ۀِ لا کُلُّهم؛  یع اما کسی از فقها که نفـس خـود    ]68[ذلک لا یکوُنُ الاَّ بعض فقَُهاء الشِّ
، پیـرو  را نگه دارد و دین خداوند را نگهبان باشد و با هواي نفس مخالفـت کنـد  

آن شرایط . ها تقلید نمایند است، که از  آن] غیرمجتهدین[امر مولا باشد، بر عوام 
بنابراین؛ مردمی که خود در اسلام و . »ها را بعضی فقیهان شیعه دارند، نه همه آن

دین مجتهد نیستند، باید از فقیهانی که چهار شرط بیان شده را دارا هستند، تقلید 
  .نمایند
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  ها پیام
  
علمـا امـین   . 2.علما داراي مقام اجتهاد، بیان و اجراي احکام الهی هستند. 1

اتحـاد فکـري،   . 3.خداوند در ابعاد فهم و عمل، بیـان و ابـلاغ و حفـظ هسـتند    
اعتقادي و عملی علماي الهی در مقام اجراء و حکومت موجبِ تقویت و رشد و 

و اختلافـات   هـا  رقهدر طول تاریخ، تف. 4.گردد بالندگی در حکومت اسلامی می
بین علماء و رهبران الهی، اندیشمندان و حاکمان، صدمات سـنگینی بـه جامعـه    

هاي اعتقادي  تفرقه. 5.اسلامی و اسلام وارد نموده، که قابل جبران نبوده و نیست
و عملی در میان مسلمین خصوصاً در صدر اسلام، موجب غصب خلافـت الهـی   

د خارج نمـوده و مسـلمین را بـه انـزوا     شده و اسلام ناب را از بستر حقیقی خو
فقیه باید حافظ نفس خود از تمـام گناهـان و رذایـل بـوده، در     . 6.کشانده است

انجام واجبات و ترك محرمات بکوشد؛ تا بتواند نجات بخـش خـود و دیگـران    
هاي نفسانی مخـالف بـوده، عقـل، ایمـان و      عالمان دینی باید با خواسته. 7.باشد

قید و شـرط،   اطاعت بی. 8. را بر هر چیز دیگر مقدم بدارند دهرضایت خدا و بن
بی چون و چـرا از خداونـد سـبحان کـه روح اسـلام و تسـلیم اسـت، در ایـن         

پاسداران سنگر رسالت انبیا، بایـد در شـرایط   . 9.فرزانگان الهی باید حاکم باشد
و  فرهنگـی عادي و سخت، حافظ دین خدا در سنگرهاي سیاسی و اقتصـادي،  

دي باشند و مصلحت اسلام را در اندیشـه و عمـل، از اهـم واجبـات الهـی      اعتقا
باشـند،   مردم از کسانی که اهل گناه و جهل، فسق و هواي نفسانی می. 10.بدانند

کنـد؛   حق تقلید کردن ندارند و اگر این چنین کنند، آیه قرآن آنان را سرزنش می
ينَ ي�تُبونَ ] ٦٩[فَوَ�لُ ( ِ لِ�شْـَ�ُوا  ا�كِتَابَ �ِ�� باِيَديهِم ُ�م� يقُو�وُنَ هذا مِن عِندِا��

ـا ي�سِـبُون واي بـر   ]70[ )بهِِ َ�مَناً قلَِيلاً فَوَ�لٌ �هَُم بمِا كَتَبَتْ ايَديهِم وَ وَ�لٌ �هَُم ِ�م�
این از جانـب  : گویند نویسند؛ سپس می کسانی که کتاب الهی را با دست خود می
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از ! هـا  بهاي کمی را خریداري نمایند؛ پس واي بر آن براي آن که. ستخداوند ا
. 11.»آورنـد  از آن چه به دست می! ها و واي بر آن. هایشان نوشت آن چه دست

دهند  افرادي که احکام الهی را تحریف نموده، به خداوند نسبت دروغ و بهتان می
که بـه  غیبت کبرا  ماندر ز. 12.در برزخ و دوزخ گرفتار عذاب الهی خواهند بود

دسترسی نیست، وظیفه هر انسان مسلمانی که مجتهد نیسـت،    ﷕ مقام معصوم
تقلید از فقیهان جامع الشرایط است،  چنـان کـه تقلیـد در تمـام ابعـاد زنـدگی       
اجتماعی محقق است، مثل افرادي که از پزشـکان در پزشـکی و صـنعتگران در    

کسی مجتهد نیست، باید از کارشناسان در امور دین هم اگر . ندکن صنایع تقلید می
هاي عمل به دین اسلام؛ اجتهاد، تقلید و عمل بـه احتیـاط    راه. 13.دین تقلید کند

خواهنـد، از   شناسایی این فقیهان، وظیفه همه کسانی است کـه مـی  . 14.باشد می
که شرایط جـامع   یعالمان، فقیهان و صاحب نظران علوم اله. 15.آنان تقلید کنند

ها در زمان غیبت کبرا، حجت و دلیل شرعی از سوي امام  امر و فتواي آندارند؛ 
است؛ لذا نباید از وظیفه غفلت ورزید، بلکه بایـد از دسـتورات و     ﷕معصوم 
وظیفه ماست، کـه دربـاره مسـایل روز، اختلافـات     . 16.ها پیروي کرد فتواي آن

جایگـاه راویـان احادیـث     .17.الهی رجـوع کنـیم   مانسیاسی و اعتقادي به عال
در واقع منصبی واگـذار شـده از جانـب خـدا و رسـول و        ﷕ چهارده معصوم
کسانی که شناخت کارشناسی و اجتهـادي در احادیـث،   . 18.باشد امامان نور می

ها دلیل  حلال و حرام الهی دارند، از جانب مقام معصوم منصوب شده و فتواي آن
اعتنـایی   حکم این فقیهان باید اجرا شود و مورد بی. 19 .باشد بر مردم می شرعی

رد کردن احکامی که از جانب فقیهان صـادر شـده، انسـان را از    . 20.قرار نگیرد
احترام به فتـواي مراجـع، محتـرم شـمردن     . 21.کشاند وادي توحید به شرك می

  . احکام الهی است
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  و غیبت ﷒حسین  امام

  اشاره
باشـد،   الهی در جهت فطرت و عقل، وجدان و عرف جامعه انسانی می احکام

یکی از مسائل مورد انزجار طبع و عقل سلیمِ انسان غیبت است، کـه ضـررهاي   
زنـد، ارواح و   زیادي بر وحدت و محبت مردم، اقوام و خویشان و اجتمـاع مـی  

 ـ  . دهـد  ها را هدف قرار می جان و آبروي انسان روایـات  و  اتدر ایـن زمینـه آی
گردد، فردي نزد حضرت امام  ها اشاره می زیادي است، که به طور خلاصه به آن

ۀِ فاَنَّها اَدام : از مردي غیبت کرد، حضرت فرمود  ﷒حسین  نِ الغَیبع ذا کَفیا ه
؛  اي مرد، خود را از غیبت کردن حفظ کن، به درسـتی کـه غیبـت     ]71[کَلابِ النّارِ

خداونـد در قـرآن   .  »اسـت ] جهـنم [هـاي آتـش    و خورشـت سـگ   نانغذا و 
خِيـهِ مَيتـاً (: فرماید می

َ
بْ بعَضُُ�م بعَضاً اَِ�ب� احََدُُ�مْ انَ يأُ�ـلَ َ�ـْمَ أ وَ لايغتَ

ابٌ ر�حِـيمٌ  َ توَ� َ اِن� ا�� قُوا ا�� نبایـد   ،اي کسانی که ایمان آوردید] 72[ )فَكَرهِتُمُوهُ وَ ا��
یکی از شما دیگري را غیبت نماید، آیا یکی از شما دوسـت دارد، کـه گوشـت    

کـه ضـد طبیعـت انسـانی     [برادر مرده خویش را بخورد؟ پس شما از این عمـل  
. پـذیر و مهربـان اسـت    بیزارید، بترسید از خداوند به درستی که خدا توبه] است

و مفتخـر و ارزشـمند    لندربپس انسان باید خود را از گناهان حفظ نماید، تا س ـ
ۀُ اَن تقَوُلُ فی أَخیَـک مـا   «: شنیدم  ﷒گوید از امام صادق  راوي می.گردد اَلغیَب

ۀِ فَلا؛ و البهتانُ اَن تقَُـولَ   ستَرَه اللَّه علَیه و اَما الاَمرُ الظَّاهرُ فیه مثلُ الحدةِ و العجلَ
کلامی که در مورد برادرت بگویی، و آن را خداوند بر : غیبت] 73[ ؛فیه ما لیَس فیه
اما آن چه درباره او ظاهر است، مثل تنـدخوئی و شـتابزدگی،   . او پوشانده است

غیبت نیست و تهمـت و بهتـان آن اسـت، کـه بگـویی دربـاره او آن چـه در او        
ۀُ «: فرمود ﷑پیامبر اکرم .نیست اَاَلغیَبَلَـۀِ   سرعنَ الأَکمِ مسللِ المی دینِ الرَّجف
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؛  هوفی جغیبت کردن در دین مرد از خـوره در درون انسـان زودتـر تـأثیر      ]74[ف
یعنی این عمل زشت و گناه کبیره دین مسلمان را به سرعت تخریب . »گذارد می

: سـؤال شـد؟ حضـرت فرمـود     دربـاره غیبـت   ﷑از پیامبر . گیرد و از او می
؛ « َکُلَّما ذَکَرْته َنِ اغتبَتهمل رُ اللَّهبراي کسی که غیبـت او را نمـودي، هـر     ]75[تَستغَف

  .»زمانی که او را یاد کردي برایش طلب آموزش کن
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  داستان
. گذشـت  مردي بر جمعی که نشسته بودنـد، مـی    ﷑عصر پیامبر اکرم  در
به خدا : آن گروه گفتند. من این مرد را براي خدا دشمن دارم: از آنان گفتیکی 

آن مـرد بـه   .دهـیم، بـه وي خبـر دادنـد     قسم که سخن بدي گفتی، به او خبر می
او را   ﷑پیغمبـر  . رسید و سخن او را باز گفـت    ﷑خدمت رسول خدا 

. آري، چنـین گفـتم  : مرد گفت. درباره وي گفته بود، پرسیدخواست و از آن چه 
من همسایه اویـم و از حـال   : کنی؟ گفت چرا با او دشمنی می: رسول خدا فرمود

آن مـرد  ! بگـذارد  زاو آگاهم، به خدا قسم ندیدم، که جز نماز واجب، هرگز نمـا 
وقـت   یارسول اللَّه، از وي بپرس آیا دیده است که من نمـاز واجـب را از  : گفت

خود به تأخیر اندازم، یا بد وضـو بسـازم و رکـوع و سـجود را درسـت انجـام       
به خـدا ندیـدم   : نه، سپس گفت: پرسید، مردگفت   ﷑ندهم؟حضرت پیامبر 

گیـرد، هرگـز در مـاه دیگـر      و بدکاري روزه می کوکارجز ماه رمضان، که هر نی
لَّه، از وي بپرس آیا دیده است  که مـن در  یا رسول ال: آن مرد گفت! روزه بگیرد

روز رمضان افطار کرده باشم یا چیزي از حـق آن ضـایع کـرده باشم؟حضـرت     
به خدا هیچگاه ندیدم به سـائل و  : نه، باز گفت: پرسید، و او گفت  ﷑پیامبر 

زکاتی که  فقیري چیزي بدهد و ندیدم که چیزي از مال خود انفاق کند، مگر این
اي است، کـه   از او بپرس آیا دیده: مرد گفت! کنند نیکوکار و بدکار آن را اداء می

آن گـاه  .نه: چیزي از آن کم گذاشته باشم، یا با خواهان آن چانه زده باشم؟ گفت
  .برخیز و برو، شاید این شخص از تو بهتر باشد: رسول خدا به آن مرد فرمود

  ها پیام
حمله به دیگـران  : غیبت. 2.ق و آبروي دیگران استغیبت تجاوز به حقو. 1

ها اطلاع ندارند، تا از حقوق خـویش دفـاع    از راه دور و نزدیک در حالی که آن
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عمـل غیبـت   . 3.اي که قدرت دفاع کردن از خـویش را نـدارد   نمایند، مثل مرده
بیشتر . 4.باشد می نمورد انزجار و تنفر طبیعت بشر و فطرت و وجدان سالم انسا

آن چـه در غیـاب   . 5.شتی و خرابی غذاي روح و جسم انسـان غیبـت اسـت   ز
گویند، اگر صحیح باشـد، غیبـت و اگـر دروغ باشـد تهمـت نامیـده        شخص می

  استثنایی غیبت موارد. شود می
  
کسی که فسـق و بـدي   . 2.ها مشورت براي ازدواج یا استخدام و امثال این. 1

احقاق حـق و شـهادت   . 3.ندارد او آشکار است و خودش هم باکی از اظهار آن
از ظلم و ستم ظالم .خواهد، داد خواهی کند کسی که به او ستم شده و می. 4دادن

که هدف را تـأمین   اییه در موارد استثنا شده، فقط ذکر گفتنی. 5.گوید سخن می
  . کند، جایز و بقیه حرام است می
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  و زهد ﷒حسین  امام

  اشاره
اي فرزندان آدم درباره مـرگ و قبـر، قیامـت و    : فرماید می  ﷒حسین  امام

شهادت اعضاي بدن، وضع پدران و فرزندان خود فکر کنید، چه شدند؟ به دنیا و 
هاي زیباي آن وابسته نشوید، بلکه آن را رها نمایید، زیرا دنیا و آن چه در  جلوه

هـاي آن   دنیـا و زینـت   توجـه بـه   یگردد، پس بی رغبت و ب آن است، فانی می
اَیـنَ  : تفََکَّرْ، و قُـل ! یابنَ آدم«: حضرت فرمود.شوید، که معناي زهد همین است

نیْا و اَربابها، اَلذَینَ عمرُوا خَرابها، و احتفَرَُوا اَنهْارها،و غَرَسوا اَشْـجارها،   الد لوُكم
قوُها ودائنَها فارنوُا مدم کارِ و ما قَلیـلٍ  همع نحَنُ بهِِم اَخَرُونَ، و مَثَها قورو ونَ وه

؛  ] یعنی خودت به جانت  خطـاب کـن  [اي فرزند آدم فکر کن و بگو  ]76[لاحقوُنَ
] تر در دنیا عیش و لذت نمودنـد  که در طول تاریخ بیش[پادشاهان واربابان دنیا 

هـا را   هاي آب و قنـات  و جوي دنیا را آباد نمودند يها کسانی که خرابه! کجایند
هـا جـدا    ها را کاشتند و شهرها را سـاختند، سـپس از همـه آن    کندند، و درخت

شدند، در حالی که ناراحت بودند و گروه دیگر آن را به ارث بردند و ما هـم بـا   
سیب بخواهد یا نخواهد باید از : مثال.»شویم ها ملحق می زمان کمی تأخیر به آن
در میان این . یگر براي او بازگشتی به درخت امکان ندارددرخت جدا گردد و د

هاي رسیده زیبا  هاي یخ زده و ریخته شده، سیب ها، پوسیده، نارس، شکوفه میوه
ها میوه آخري مـورد هـدف آفـرینش     اما در میان همه آن. و خوشبو وجود دارد

گ الهی به زیبا و عالی و رن رینشها هم اگر در جهت آف باشد، لذا انسان الهی می
خود گیرند و خلیفه خدا و جلوه جمال جمیل حق گردند که هدف از خلقت بشر 

در این جا این گل سرسبد نظام وجود به کمال . هم در اسلام و قرآن همین است
در خواست موعظه   ﷒مردي از حضرت علی .حقیقی خود نایل خواهد گشت
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 تَکُن ممن یقوُلُ بقِوَلِ الزَّاهدین و لا«بیان فرمودند  بائینمود، حضرت جملات زی
نباشید از کسانی که گفتارشان زاهدانه است، ولی رفتـار  ] 77[یعملُ بعِملِ الرَّاغبین؛ 

هاي زیبایی آن اعم از سیاسی و اقتصادي  و جلوه[ها دل بستگی به دنیا  عملی آن
  . »باشد می] و غیره

  

  داستان
ردنـد و در ایـن مـدت چهـارده نفـر بـه خلافـت        هزار ماه خلافت ک امیه بنی
لی آن. رسیدند د بـن  (ها مروان حمار  ها معاویه بود و آخري آن اومروان بن محم

نام داشت که پس از ابراهیم ابن ولید بر مسند خلافت تکیـه زد  ) مروان بن حکم
هجري  132در سال  یعیو پنج سال و اندي حکومت کرد و سرانجام با وضع فج

ه هلاکت رسید و با هلاکت او حکومت هـزار ماهـه بنـی امیـه منقـرض      قمري ب
ۀٍ«:در مورد قتل مروان این مثال رایج شد. گردید ۀُ ببِولَ دولت هزار (» !ذَهبت الدولَ

مـروان  :که داستانش چنین اسـت !) ماهه بنی امیه با یک ادرار کردن از بین رفت
از اسـب پیـاده   . جنگیـد  ی عباس میسپاه خود در برابر سپاه بن باسوار بر اسب 

شد، تا ادرار کند، سپس وقتی خواست سوار شود، اسب پا بـه فـرار گذاشـت و    
در نتیجـه، مـروان در بیابـان تنهـا مانـد و      . هرچه دنبالش کردند، به آن نرسیدند

کردنـد و   اجمعی از دشمن به او رسیدند و او را کشتند و سرش را از بدنش جـد 
این که مـروان  ! از عجایب!بار بول کردن دولتش بر باد رفت به این ترتیب با یک

ـامی بریـده و    چند روز قبل از کشته شدن زبان یکی از خدمتکاران را به جرم نم
از قضاي روزگار زبان مروان را بریدند و بـه بیابـان   . اي انداخته بود جلوي گربه

   ]78[. انداختند و همان گربه آمد و آن زبان را خورد
  ها پیام
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تا انسان از غیر خـدا جـدا نگـردد، بـه معشـوق حقیقـی خـویش دسـت         . 1
هاي زیبا و دل فریب دنیـا، رمـز پیـروزي     توجهی به چهره زهد و بی. 2.یابد نمی

رسـان بسـیار روشـنی     تاریخ؛ پیـام . 3.افتخار، رسیدن به معرفت و حقیقت است
و اسـارت   دانناست، تمام تاریخ سازان، رهبران و اندیشمندان با آزاد شدن از ز

عاشـق  . 4.اند، به جایی رسیده و بشر را به کمـال و ترقـی برسـانند    دنیا توانسته
لـذا  . شود، که از غیـر او آزاد و رهـا شـده باشـد     زمانی فداي آفریننده خود می

کسانی که در کربلا، نینوا و عاشورا حاضر شدند، ابتداء دنیا و دنیامداري یزیدیان 
رها کردند؛ تا توانستند، در مسلخ عشق، جانبـازي   یرورا، در قالب زر، زور و تز

عزت و عظمـت، کرامـت و   . 5.نموده و خون خویش را در سراي او هدیه نمایند
شجاعت، جهاد و شهادت، علم و عمل، شناخت و شـعور همـه در گـرو آزادي    

  . باشد هاي دروغین آن می انسان از قید و بندها، زنجیرهاي اسارت دنیا و جلوه



63 
 

  و شیعه بودن ﷒ حسین امام

  اشاره
شدن و حسین گونه بودن و در این طریق حق تا پایان عمـر مانـدن،    حسینی

  ﷒مـردي خـدمت حضـرت امـام     . گردد موجب حیات و مرگ با عزت می
حضـرت  . من از شیعیان خـاص شـما هسـتم   ! اي فرزند رسول خدا: عرض کرد

اَلذّي قال اللهّ و انَّ من شـیعته    ﷒یا عبداللَّه فَاذا اَنْت کاَبراهیمِ الخَلیلِ «: فرمود
ذْ جاء ربه بقَِلْبٍ سلیمٍ فإَِنَ کانَ قَلبْک کقََلبْهِ فأََ ا راهیمبلَا    نْ لَـما نا وتـن شـیعم نت

! خدا دهاي بن ]79[یکُنْ قَلبْک کقََلبهِ و هو طاهرٌ منَ الغش و الغْلَّ فَاَنْت من محبینا؛ 
] دربـاره او در قـرآن  [تو مثل حضرت ابراهیم خلیل هستی، آن کسی که خداوند 

که با قلبی سالم و پاك به به درستی که از شیعیان او ابراهیم است، زمانی : فرمود
است، پس تو از شیعیان   ﷒پس اگر دل تو مثل قلب ابراهیم . محضر خدا آمد

پـس آن دل پـاك از ناخالصـی و    . مثـل قلـب او نیسـت    توما هستی و اگر دل 
  .»پس تو از دوستان ما هستی. آلودگی است

ــین   ــت حســـــ ــکلات اســـــ ــع مشـــــ ــال جمیـــــ   حلّـــــ
   

ــت      ــیئات اســــ ــوح ســــ ــوینده لــــ ــینشــــ   حســــ
   

ــلا   ــان بــــ ــم ز طوفــــ ــه غــــ ــو را چــــ ــیعه تــــ   اي شــــ
   

ــین    ــات اســـــت حســـ ــفینۀُ النجـــ ــه ســـ ــائی کـــ   جـــ
   

قُلُـوبهم مـن کُـلِّ     متانَّ من شیعتنَا منْ سل«: فرماید در بیان دیگر حضرت می
؛   ـیکُم بحم و یکُموالن منْ قلُ اَنَا ملک غلٍَ ود لٍّ وغ و شبـه درسـتی کـه از     ]80[غ

شیعیان ما کسانی هستند، که دلهایشان از کینه و آلودگی و خیانـت پـاك باشـد،    
علـی ملَّـۀِ    ما اعَلَم احَـداً «: حضرت فرمود.»لکن بگو من از دوستان شما هستم

 راءنْها برُ النَّاسِ مائس تنَُا ویعش لا نَحنُ وا ،راهیمبرت احدي را بر آئـین حض ـ  ]81[ا
دانم، مگر ما و شیعیان ما و بقیه مردم از کیش و آیین ابراهیمی  نمی  ﷒ابراهیم 
ه مِـّ�  َ�بَعَ�َ�مَن (: فرماید خداوند از قول ابراهیم، در قرآن می.»بر کنارند  )فَاِن�ـ
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حضـرت بـا اسـتدلال و بیـان     .»همانا کسی که از من پیروي نماید، از من اسـت 
مقام شیعه . را معرفی و دوستان را از شیعیان جدا نموده استواضح، شیعه واقعی 

بـراي    ﷒حضرت امام حسین . شدن و بودن را در صدر کمالات معرفی کردند
؛«: فرمود تغلبابان بن  یتنّا اَهلُ البنا کانَ مبَن احکسـی کـه مـا را دوسـت      ]82[ م

. بیت گوید، عرض کردم از شما اهل ابان با تعجب می.»بیت است بدارد، از ما اهل
منّا اَهلُ البیت منّا اَهلُ البیت منّا اَهلُ البیت اَما سمعت قوَلَ العبد «: حضرت فرمود

حِالصا نّی؛ از ما اهل بیت است،  لم نَّهنی فَاِنْ تبَعَاز ما اهل بیت، از ما اهل بیت، فم
) را در که قرآن فرمود  ﷒الهی حضرت ابراهیم (ائی گفتار بنده صالح  آیا شنیده

  .»پس کسی که از من پیروي کرده، همانا او از من است
  اي شــــــــیعه پیـــــــــروي کــــــــن، از راه او کـــــــــه زیـــــــــرا  

   
ــطدر    ــت     خـــ ــین اســـ ــدا حســـ ــلام، نورالهـــ ــرخ اســـ   ســـ

   
ــا   ــش بـــــ ــدگان راهـــــ ــتند پوینـــــ ــین نوشـــــ ــون چنـــــ   خـــــ

   
ــت      ــین اســـ ــحا حســـ ــمس الضـــ ــد شـــ ــمان توحیـــ   در آســـ

   
ــــــــدر دم شـــــــــهادت    نـــــــــازم بـــــــــر آن شـــــــــهیدي کانـ

   
ــت      ــین اســـ ــا حســـ ــاد یـــ ــب او فریـــ ــر لـــ ــه بـــ   در جبهـــ

   

  ها پیام
از اهل بیت شدن و رسیدن به کمالات آنها بسیار مهم و دشوار است، زیرا . 1

دوسـتی واقعـی بـا    . 2.شیعه واقعی شدن قلب و جان و اندیشـه پـاك لازم دارد  
انسـان بایـد   . 3.گردد اندیشه و عمل صالح و قرار گرفتن در سیره آنها محقق می

بـه آنهـا اعـلان     در همه ابعاد و حالات زندگی خویش عشق و دوستی خـود را 
روح تسـلیم و اطاعـت هـر چـه بـالاتر رود، عشـق و محبـت را روز        . 4.نماید
شیعه واقعی پیروي بی چـون و  . 5.نماید، تا جان را فداي راه آن کند تر می افزون

  . باشد چرا از آن مقامات عصمت می
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  و ظلم ستیزي ﷒حسین  امام

  اشاره
ش الهی انسـان و از الهامـات هـدایت    ظلم و ستم جزء فطرت و آفرین زشتی

ها و حیوانات از تجاوز و تعدي دیگران ناراحت  لذا همه انسان. باشد تکوینی می
گردند و آن را قبیح دانسته و براي دفاع از خویشتن اقدام نموده، تا آن جا که  می

 ـ  . کننـد  جان خویش را فدا مـی  نـورانی اهـل بیـت     اتدر قـرآن شـریف و روای
مبارزه با ظلم و زیر بار ستم دیگـران نـرفتن تشـویق و ظلـم پـذیري و        ﷕

پس راهیـان  . هاي شیطانی زشت شمرده شده است خودباختگی در مقابل قدرت
کـه  . هاي حسنه و الگوي زیباي انسانی اقتدا نمایند حق باید در این سرا به اسوه

حیه مبارزه با ظلـم و  و حسینیان براي زنده نمودن رو  ﷒حضرت امام حسین 
  ﷒امـام حسـین   . فساد هر چه از جان و مال داشتند، نثـار و ایثـار نمودنـد   

ایاك و ظُلم مـن لا یجِـد علَیـک    «: فرمود  ﷒خطاب به فرزندش امام سجاد 
بـه کسـی کـه     دوري کنید از ستم نمودن! اي فرزندم ]83[ ؛ناصراً الاَّ اللَّه جلَّ و عزَّ

انسان باید توجه کند، که ضعفاء اگـر  .»یار و یاوري غیر از خداوند علیه تو ندارد
. هـا اسـت   کسی را ندارد، اما قدرت ازلی و ابدي الهی در نظام هستی پشتوانه آن

ُ وَ� اّ�يـنَ امََنـُو(: فرمایـد  خداوند در قرآن می خداونـد یـار و یـاور     ]84[ )اا��
ع عنِ الذّینَ امنوُا؛  انَّ«. مؤمنین است افید هاي بـا ایمـان    خداوند از انسان ]85[اللَّه

: در آخرین لحظات عمرش سـفارش فرمـود    ﷒حضرت علی .»نماید دفاع می
بـا ظـالمین   ] حسینم سنم،ح! اي فرزندانم[ ]86[کوُنا للظّالمِ خَصماً و للمظلوُمِ عوناً؛ 

و ] سازش و آشتی با ظالم معنا و مفهومی ندارد[اشید همیشه در ستیز و دشمنی ب
با ظالم در ستیز باش، تا حقـوق مظلـوم را از او   . »براي مظلوم یار و یاور باشید

  .کن نمائی ها کوتاه و ریشه بگیري و شر جنایتکاران را براي همیشه از سر آن
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  داستان
ه(مدینه و مبارزه با ستم  مردم ؛ یزید بعد از جریان عاشورا، دسـت  )واقعه حرِّ

مسـلم  «باك و مریض و جسوري به نام  به ظلمی دیگر زد و به وسیله پیرمرد بی
در بیسـت و هشـتم مـاه ذي الحجـۀالحرام سـال      » مسرِف«مشهور به » هبن عقب

بود،دسـت بـه    به مرگش مانـده  یمشصت و سوم هجري، در حالی که دو ماه و ن
غارت و کشتار مردم مدینه از صغیر و کبیر زد و نسبت به قبر شریف پیامبر بـی  

اي  بعد از اینکه ظلم و فسق یزید بر اهل مدینه واضح گردیـد، عـده  .حرمتی نمود
عثمان بـن  «که از نزدیک در شام اعمال شنیع او را دیدند، آمدند، فرماندارِ یزید 

عبداللَّه بـن  «امویین را بیرون کردند، و مردم با و سایر » حکم وانمر«و » محمد
یزیـد کـه شـنید، لشـگري بـه فرمانـدهی       . بیعت کردند» حنظله غسیل الملائکۀ

اي بـه نـام    مردم مدینـه در بیـرون مدینـه در ناحیـه    .روانه مدینه کرد» مسرف«
مدینـه   اهلاي از  براي دفاع آمدند و درگیري سنگینی رخ داد، عده» سنگستان«

آمدنـد و بـا اسـبهاي    » مسرف«لشگر .به طرف قبر مطهر پیامبر گریختند کشته و
خود وارد روضه، منوره شدند، آنقدر کشتند، که مسجد و روضه منور پر از خون 

بـراي نمونـه یکـی از    .گان را قریب به یازده هزار نفـر نوشـتند   شد و تعداد کشته
لشگر یزید بـر زنـی از   از اهل شام از  يمرد: کنیم جنایات و ظلم آنها را نقل می

مـالی بـرایم   : انصار که تازه طفلی زائیده بود و در بغلش بود، وارد شـد و گفـت  
اند، که براي تو بیـاورم،   به خدا سوگند چیزي براي من نگذاشته: بیاور، زن گفت

یار » ابن ابی کبشه انصاري«این فرزند : زن گفت. کشم تو و فرزندت را می: گفت
آن شامی بی رحم پاي کودك مظلوم را در حالی . ترسرسول خداست، از خدا ب

که پستان در دهانش بود کشید، و او را بر دیوار زد، کـه مغـز کـودك بـر زمـین      
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هاي بسیار دادند، بزور بیعت بـا یزیـد را    چون مردم مدینه کشته. ]87[. پراکنده شد
علـی  «دیگري و   ﷒العابدین  ینقبول کردند، جز دو نفر؛ یکی حضرت امام ز

وارد » مسـرف «که البته حاکم امام را فرا خوانـد و او بـر   » بن عبداللَّه بن عباس
شد و مسرف رعب و ترسی در دلش جاي گرفت و امـام را بـه قتـل نرسـاند و     
علی بن عبداللَّه هم خویشان مادري او در لشگر مسرف بودند و آنها مانع از این 

  . ]88[. شدند، که او را به قتل برساند
ــت      ــن اســــ ــن ایــــ ــاه دیــــ ــل شــــ ــفه قتــــ ــزرگ فلســــ   بــــ

   
ــت      ــین اســـ ــدگی ننگـــ ــه از زنـــ ــرخ بـــ ــرگ ســـ ــه مـــ   کـــ

   
ــرو     ــم بــ ــار ظلــ ــر بــ ــی ه زیــ ــی و نــ ــه کســ ـ ــن بـ ــم کــ ــه ظلــ   نــ

   
ــت       ــن اســ ــق دیــ ــت و منطــ ــین اســ ــرام حســ ــن مــ ــه ایــ   کــ

   

  ها پیام
فطرت بشر از ظلم و ظالم متنفرّ بوده، و آن را مـورد تقبـیح نفـرین قـرار     . 1
. 3.نماید و فطرت و وجدان سالم از مظلوم حمایت می عقلهر کسی با . 2.دهد می

برند، انسـانیت و عقـل و قلـب     اکثر ظالمین و کسانی که از ستم دیگران رنج نمی
و رهبـران الهـی، امـر بـه      تیخالق جهان هس. 4.اند وجدان سالم را از دست داده

  . نمایند حمایت از مظلوم و دشمنی با ظالم می
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  و روضه خوانی ﷒حسین  امام

  اشاره
هاي مظلـومین تـاریخ بـه ویـژه سـید و سـالار شـهیدان و         تبمصی یادآوري

مظلومان تاریخ بشریت، سومین وصی بر حق پیامبر و سلالۀ الرسـول، حضـرت   
ایـن روضـه را زمـانی    . باشـد  الحسین از ارزش والایی برخوردار مـی  عبداللَّه ابی

و علـی و   برلبشر خواند و روزي پیامجبرئیل امین در وقت توبه حضرت آدم ابوا
در کـرببلا و نینـوا     ﷒امام حسین . فاطمه صلوات اللهّ علیهم اجمعین خواندند

اش  هایی را بیان فرمود، که همه ها جمله هایی را یادآور نموده، به مناسبت مصیبت
بـرةَِ، لا  اَنَا قتَیلُ الع«: حضرت فرمود. باشد مصیبت و گریه، مظلومیت و اشک می

ها هستم، مـؤمنی مـرا یـاد     ها و ستم من کشته سختی ]89[مؤمنٌ الاَّ بکی؛  یذْکرُُنی
والَّـذي  «: فرمـود   ﷒حضرت امام حسین .»ریزد کند، مگر اینکه اشک می نمی

 ـ ه ی، وتَّی یقتُْلوُنم حُلْکهم یهی اُمنلا ینْتهَِی ب هیدینٍ بسح ْنفَس ی،م قَـاتل    قَـد فَلَـو
طاء فی سبیلِ اللَّه جمیعاً اَبداً؛  لَم یأخُذُوا ع و ، قسم ] 90[قتََلوُنی لَم یصلوُا جمیعاً اَبداً

شـود، تـا    امیه تمام نمـی  به خدایی که جان حسین در دست اوست، حکومت بنی
کشتن مـن   اها ب ها قاتل من هستند، پس آن کشند، در حالی که آن این که مرا می

ایی براي این عمل در راه خـدا   رسند و هیچ کدام از آنها هدیه به اهداف خود نمی
ها اگر براي رسیدن به حکومت دنیا و منافع خـود   توضیح آن که؛ این.»گیرند نمی
انَّ اَولَ قتَیـلِ  «: امـام فرمـود  .گردند اند، با شهادت من به مقصدشان نایل نمی بوده

ۀِ الأُم هضِ  نَااَ هذلی الأَرع ۀُ و اعالس لا تقَوُم هینٍ بیِدسح ْي نفَسالَّذ ی، ویتلٌ باَه و
؛  هاي این امت هسـتیم   به درستی که من و اهل بیتم اولین کشته ]91[هاشمی یطْرقَْ

گردد، مگر این  و قسم به آن کسی جان حسین در دست اوست، قیامت بر پا نمی
کنـد؛ کـه    گویا حضرت بیان می. »کنند اشم در این زمین زندگی میکه فرزندان ه
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نـه فرزنـدان پیـامبر محـو     ! آري. شـود  با کشتن ما نسل هاشمی ریشه کن نمـی 
ها و رسالت او و نه روش و منش حسینی براي زنده نمـودن   شوند، نه اندیشه می

  .است یدو حفظ کردن دین خدا، بلکه همه این موارد زنده و جاو
ــاد ــالم اي یـــــ ــو در عـــــ   تـــــ

  آتـــــــش زده بـــــــر دلهـــــــا     

   
ــو،    ــراق تـــ ــا ز فـــ ــر جـــ   هـــ

ــا      ــاك اســــــت گریبانهــــ   چــــ

   
  اي گلشــــــن دیــــــن ســــــیراب

  از اشــــــــــک محبانــــــــــت     

   
  از خــــون تــــو شــــد رنگــــین   

ــتانها       ــه بســـ ــه بـــ ــر لالـــ   هـــ

   
 و ودالیْه هیشرِْب یاتْطوُنُ الح ب أَنَّه معاشرَ النَّاس امَا تَرَونَ الی مآء الفُْرات یلوُح کَ

طَشا؛  ﷑النَّصاري و اَلْکَلاب و الخنَازِیرُ و آلُ الرَّسولِ  وتوُنَ عاي مـردم  ]92[یم !
زند، یهود و نصارا و سگها  ها موج می هیبینید، که آب فرات مثل شکم ما آیا نمی

در حـال     ﷑ بـر نوشند، در حالی که اهـل بیـت پیغم   و خوکها از آن آب می
اتَّقوُا اللَّه ربکُـم و لا  «: در مقابل شمر فرمود  ﷒امام حسین .»میرند تشنگی می

قتَْلی، و لاَ انْتهاك حرْمتـی، فَـانِّی ابـنُ بنِْـت نَبِـیکُم و       تقَتُْلوُنی، فاَنَّه لا یحلُّ لَکُم
ۀُجدتی خَدی لُ نبَیکُم جَلغََکُم قوب قَد لَّهَلع ۀِ نبَیِکُم و جوـیدا  . زینُ سسالح نُ وساَلح

؛  ـ ]93[ شبَابِ اَهلِ الجنَّۀِ ه شـهادت  از پروردگارتان بترسید، مرا نکشید، به درستی ک
باشد، به درستی که من پسر دختر  حرمتی به حرمم براي شما حلال نمی من و بی
همسر پیامبر شـما و شـاید    ﷓شما و مادر بزرگ من حضرت  خدیجه  مبرپیغ

حسن و حسین جوانـان اهـل   : این کلام پیامبرتان به شما رسیده است، که فرمود
  .»بهشت هستند
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  داستان
و   ﷒که داخل شدم، به خدمت امام صـادق  : کند نقل می» بن عفان جعفر«

  !اي جعفر: پس از آن فرمود. آن حضرت مرا مقرب نمود و نزدیک خود جا داد
  ســـــر حلقـــــه عشـــــق ممکنـــــات اســـــت حســـــین

   
ــین    ــزاء و عرصاتســـــت حســـ ــه جـــ ــافع بـــ   شـــ

   
  کوتـــــاه مکـــــن دســـــت تـــــو دســـــت از دامـــــن او

   
ــین       ــت حســ ــات اســ ــاب نجــ ــدان بــ ــه بــ   البتــ

   

به ما رسـیده، کـه تـو شـعر     : فرمود.بله، خدا مرا فداي شما کند: عرض کردم
خدا مرا فداي شـما  . آري: گویی،عرض کردم می  ﷒خوب درباره امام حسین 

پس من انشاء نمودم و آن حضرت و کسانی که نزد ایشان بودند، .بگو: فرمود.کند
ملائکـه  ! اي جعفر: دفرموبعد .گریستند، تا اشک بر گونه و محاسنش جاري شد
کنند، که در مصـیبت حسـین    مقرب در اینجا حاضرند و کلمات تو را استماع می

خدا بهشت ! اي جعفر. کنند، مثل گریه ما و بلکه بیشتر گویی و گریه می می  ﷒
خواهی از فضیلت آن براي تـو   آیا می: آنگاه حضرت فرمود. را بر تو واجب کرد

  ﷒کسی نیست که در مصیبت حسین : فرمود.بلی: عرض کردم بگویم؟بیشتر 
ذاکر باشد و گریه کند یا دیگري را بگریاند، مگر این که خداي تعالی بهشـت را  

  .] 94[. بخشد فرماید و گناهانش را می براي او واجب می
  پیام

یادآوري مظلومی مظلومان تاریخ به ویژه شـهداي کـربلا، خاصـه سـالار     . 1
ـم (. شهیدان، از شعائر الهی و احترام و تعظیم آن تکلیف الهـی اسـت   وَ مَـن يعَظ�

آن . هاي دین را احترام نمایـد  کسی که نشانه )شَعائرَِ ا�� فَانِ�ها مِن تقَوَی القُلوُب
هاي ورود  ها دریچه ها و مصیبت روضه وایايز. 2.»علامت تقواي دلهاي آنهاست

در طول تـاریخ همـه بزرگـان    . 3.ها بسیار زیاد و حساس و عاطفی است به آن
اند، و در میـان همـه آنهـا جلسـات      مجالس عزاي بندگان الهی را محترم شمرده
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درمجالس روضه . 4.اند حضرت ابی عبداللَّه الحسین را در صدر احترام قرار داده
تـا مـردم    ﷓ملائکه و انبیاء و ائمه و مـادرش حضـرت زهـرا     زاآن حضرت 

نماینـد، و بـر آن افتخـار و حاجـات خـود را گرفتـه و        معمولی همه شرکت می
چرا کـه حسـین حـلال مشـکلات     . نمایند مشکلات را با نور آن نوراللَّه حل می

  . است
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  و برائت از دشمنان ﷒حسین  امام

  اشاره
کـه روح برائـت و     ﷒از شعارهاي حماسی و شورانگیز امام حسـین   یکی

بیزاري و عدم پذیرش بیعت با یزیدیان را در برداشته است، شـعاري اسـت؛ کـه    
یزید ما را بین مدارا کردن و پذیرش ذلـت مخیـر   : امام خطاب به یزیدیان فرمود

یعنی ما دوستی بـا  » ستهیهات منا الذله؛ از ما ذلت و پستی دور ا«: کرده است
دانیم و در تبیـین اندیشـه    دشمنان دین خدا و بیعت با آنان را ذلت و شکست می

زمانی که زندگی در تسلط و حاکمیت ظالمینی چـون یزیـدیان   : فرماید خود می
ایـن تفکـر   . باشد، مرگ سرخ و شهادت براي من سعادت و عزت و شرف است

حماسی، الهی و سازنده مطرح بـوده و   يها در طول تاریخ به عنوان اوج اندیشه
اند و عمل  تاریخ نویسان در طول زمان این افکار را در تاریخ ثبت نموده. هست

. انـد  آنان را دانشگاه  انسان سازي، مردانگی، آزادي، صلابت و شجاعت دانسـته 
و هـم کَـذلک    فَـنَحنُ  اللَّهاناّ و بنی اُمیۀَ تعَادینَا فی «: لذا حضرت در ادامه فرمود

؛  ۀِ یاملی یومِ القامیـه در راه خـدا، در سـتیز و جنـگ      به درستی که ما با بنی ]95[ا
لـذا برائـت از دشـمنان    . »ها تا روز قیامت ادامه دارد هستیم و این نبرد ما با آن

اصـل  .دین در هـر شـکل و گروهـی تـا روز قیامـت اسـتمرار خواهـد داشـت        
طر وجود باطل اسـت، کـه بـین ایـن دو گـروه      طلبی و احقاق حق به خا حماسه

مگر این که یزیدیان تاریخ از منش و رفتار عملـی خـویش   . آشتی وجود ندارد
لذا تبري از ارکان اساسی فروع دین بوده و بـر همـه مسـلمین بـا     .دست بردارند

مِـنَ  آءَةٌ برََ (: در سوره مبارکه توبه آمده است. باشد دلیل نقلی و عقلی واجب می
 ِ ـِ��َ  ا�� ـنَ ا�مُْ�ِ م م� يـنَ َ�هَـدت� ِ

بیـزاري خـدا و رسـولش از     ]96[)وَ رسَُوِ�ِ إَِ� ا��
وَ اذَنٌ (و آیـه  . مشرکینی است، که با شما پیمان بسته و سپس آن را نقض کردند
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�َ�ِ انَ� ا�� 
م ا�جَ� الاَْ  ]97[ )�َ� وَ رسَُوُ�ُ برَِی مِنَ ا�مُْ�ِ  مِنَ ا�� وَ رسَُوِ� اَِ� ا��اسِ يوْ َ

اعلانی از خدا و رسولش به سوي مردم در روز حج واجب به درستی که خدا و 
لذا مسئله برائت از مشـرکین در مـتن و نـص    . رسولش بیزار از مشرکین هستند

تاریخ صدر اسلام نشانگر برائت رسول گرامی اسـلام  . صریح قرآن، مطرح است
هاي زمـان، یـک عمـل اعتقـادي و دینـی       ابل مشرکین و تمام بتدر مق  ﷑

پاك سازي کعبه و مسجد الحرام از شرك و مشرکین دلالت بـر تبـري   . باشد می
وجـود تبـري در فـروع دیـن     .باشـد  عملی به عنوان یک وظیفه الهی و دینی می

هم چنان کـه نمـاز   . باشد می ینگر یک اصل عملی در منش و سیره مسلم روشن
در زیارت عاشوراي .باشد است، برائت از دشمنان دین هم از واجبات میواجب 

ابتداء انسان صد مرتبه اعلان بیزاري و تنفر نسبت به دشـمنان    ﷒امام حسین 
پـس  . شـود  سپس آماده اظهار ادب و صد مرتبه سلام و درود می. نماید امام می

باشـد   مـی   ﷕سولش و ائمه که دوستی و ارتباط با خدا و ر ولیبدون تبري، ت
  .گردد محقق نمی
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  داستان
کـه از نیکـان نجـف اشـرف و پیوسـته      » حاج حسن یزدي«صالح متقی  ثقه

مشغول عبادت و زیارت بود، از ثقه امین حاج محمد علی یزدي که مرد فاضـل  
صالحی بود، نقل کرد؛ که در یزد دائماً مشغول اصلاح امـر آخـرت خـود بـود و     

در مقبره خارج یزد که در آن جمـاعتی از صـلحا مدفوننـد و معـروف بـه      شبها 
اي بود، که در کودکی با هم بزرگ شده و  او را همسایه. برد است، بسر می»مزار«

رفتند، تا آنجا که بزرگ شد و شغل عشّاري پـیش گرفـت و    به نزد یک معلم می
 ـ. در همان مقبره مرد کـرد، او را دفـن    ینزدیک محلی که آن مرد صالح بیتوته م

پس از گذشتن کمتر از ماهی او را در خواب دیدند، که در هیئت نیکویی . کردند
من مبدأ و منتهاي کار تو و ظاهر و باطن تـو  : پس، به نزد او رفت و گفت. است
ها که احتمال نیکی در باطن ایشان است، نبـودي و شـغل تـو     دانم و از آن را می

سبب چه عملی کدام عمل به این مقام رسـیدي؟  مقتضی جز عذاب نبود، پس به 
من در اشد عذاب بودم، از روز وفات تـا دیـروز   . است که گفتی همینطور: گفت

و اشـاره  (که زوجه استاد اشرف حداد فوت شد و در این مکان او را دفن کردند 
و در شـب وفـات او حضـرت    ) کرد به موضعی که قریب صد ذرع از او دور بود

در مرتبه سوم امر به رفع  وسه مرتبه او را زیارت کرد   ﷒الحسین  ابی عبداللَّه
عذاب از ایـن مقبـره فرمـود؛ پـس حالـت مـا نیکـو شـد و در سـعه و نعمـت           

شـناخت و محلـه او را    پس، از خواب متحیرانه بیدار شد و حداد را نمی.افتادیم
از او . پیـدا نمـود  دانست؛ پس در بازار حـدادان از او تفحـص کـرد و او را     نمی

آري، دیـروز وفـات کـرد و او را در فـلان     : تاي بود؟گف براي تو زوجه: پرسید
گفـت  .نـه : رفته بود؟گفـت   ﷒او به زیارت ابی عبداللَّه : گفت.مکان دفن کردم

آنگـاه  .نه: مجلس تعزیه داري داشت؟گفت: گفت.نه: کرد؟گفت ذکر مصائب او می
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آن زن مواظبت داشت به زیارت : ا نقل کرد، گفتجویی؟خواب ر چه می: پرسید
  .  ]98[ راعاشو

  ها پیام
انسان باید اول موقعیت خود را با دشمنان اعلام نماید، سپس بـه محضـر   . 1

مـردم بایـد، مردانگـی، غیـرت، آزادي و     . 2.دوست اظهار ادب و ارادت نمایـد 
بیـزاري و   روح. 3.هاي شـوم دشـمنان ننماینـد    داري خود را فداي خواسته دین

و مـنش و   وشمبارزه با ر. 4.تبري عامل نبرد حق و باطل در طول تاریخ است
زمانی کـه خـدا و   . 5.اندیشه هر کسی، بیانگر نبرد و جنگ با صاحب تفکر است

َ وَ (همه مردم از بـاب  . نمایند رسولش برائت از دشمنان را اعلان می اطَيعُـو ا��
باید این طریق حق را به پیمایند، چنان چه در درود فرستادن از  )اطَيعُوا ا�ر�سُول

ينَ (. کنند خدا و ملائکه پیروي می ِ
ِ� يا ايَهَا ا�� َ وَ َ�لائَِ�تَهُ يصَل�ونَ َ�َ ا�� اِن� ا��

 ؛ خدا و ملائکه بر پیامبر و خاندان او درود ]99[)امََنُوا صَل�وا عَليَهِ وَ سَلمَُوا �سَلِيما
پس مردم .»فرستند، پس اي مؤمنین شما هم بر او و اهل بیتش درود بفرستید می
در اظهار محبت به خدا و دوستانش و در دشمنی با دشمنان خدا و رسول و  یدبا

  . در صفی واحد به عنوان واجب الهی عمل نمایند  ﷕ امامان معصوم
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  و آزادي ﷒حسین  امام

  اشاره
دان و آزاد اندیشان، اندیشه و رفتار خویشتن را اسـیر و بـرده دنیـا و    مر آزاد

سیاست آن نکرده، بلکه خود را در محضر حضرت حق بنده او نموده، از آزادي 
و مردانگی که جزء روحیـات طبیعـی و آفـرینش هـر انسـانی اسـت، حفاظـت        

ي بیزارند، آزاد نعحتی جانوران از قفس و م. اند و از سلب آزادي، متنفرند نموده
ها آزادي در محدوده قانون، عقل و شرع، عرف عمومی و سیره  لذا در بین انسان

داراي ارزش والایی است و خارج از ایـن مـوارد     ﷕ عقلاء و مقامات معصوم
و با طریق آزاد منشی . گردد ظلم و خیانت به اجتماع و عموم مردم محسوب می

در آن مراعات گردد و به حقوق دیگران تعدي و که باید همه حقوق خدا و مردم 
خطـاب بـه لشـگر یزیـد       ﷒لذا امـام حسـین   . تجاوز نشود، سازگاري ندارد

اگـر بـراي شـما     ]100[: انْ لَم یکُن لَکُم دینٌ فَکوُنوُا احَراراً فی دنیاکُم«: فرماید می
مـل و اندیشـه در   آزادي ع. »باشید ادهپس در دنیاي خویش آز. باشد دینی نمی

امـام حسـین   .گـردد  محدوده قانون موجب کمال انسان و بالندگی او و جامعه می
ۀِ لاَهلها؛ «: فرمود  ﷒ رُ یدع هذه اللُّماظَ آزادگان این باقیمانـده غـذا را    ]101[اَلح

 براي اهـل ] آن دارد يها هاست و اشاره به دنیا و تمام سرمایه که در لاي دندان[
  .»نمایند آن واگذار می
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  داستان
گذشت کـه   در بغداد می» بشر حافی«از در خانه   ﷒حضرت کاظم  روزي

ناگاه کنیزي از آن خانه بیرون آمد . صداي ساز، آواز و رقص را از خانه او شنید
اي کنیز صاحب این : امام فرمود.و دستش خاکروبه بود و برکنار در خانه ریخت

اگر بنده ! راست گفتی: فرمود امام. آزاد است: ست یا بنده؟عرض کردخانه آزاد ا
بـر سـر سـفره    » بشـر حـافی  «کنیز چون برگشت .ترسید بود، از مولاي خود می

چرا دیـر آمـدي؟ کنیـز جریـان ملاقـات بـا امـام را نقـل         . شراب بود و پرسید
با پاي برهنه بیرون دوید و خدمت آن حضرت رسـید و عـذر   » بشر حافی«.کرد

ایـن رهـائی از   ! آري. خود توبه کـرد  کارخواست و اظهار شرمندگی نمود و از 
  .دامن گناه و آزاد نمودن هواي نفس و قرار گرفتن در طریق عقل و شرع است

ــت  ــین اســـــــ ــردم آزاد، حســـــــ ــله مـــــــ ــر سلســـــــ   ســـــــ
   

  آنکس در این ره سر جان داد حسین است  

ــتور الهــــــــی   ــه دســــــ ــه بشــــــــر داد بــــــ ـــــ   درســــــــی بـ
   

ــه      ــ ــود، نـ ــی بـــ ــش عملـــ ــفاهی  درســـ ــه شـــ ــی، نـــ   کتبـــ
   

  ها پیام
هاي سیاسی و اجتماعی و  انسان باید در رفتار عملی و اعتقادي، گرفتاري. 1

اخلاقی، مردانه و آزاد باشد و برده زر و زور و تزویر دیگران نباشد و استقلال و 
مـردم در  . 2.آزادي که جزء فطرت بشریت است، در نهاد خویشتن حفـظ نمایـد  

و ایـن حرکـت و    سـت حضـرت کی . دانسـتند  می السلام  عليهزمان امام حسین 
براي دنیاي خـویش از عمـل بـه حـق و     . انقلاب چگونه و چرا پیش آمده است

ها فرمـود، شـما بنـده یزیـدیان      خطاب به آن  ﷒عدل فاصله گرفتند، لذا امام 
ا یعنی آزادانه و دور از هر وابستگی حزبی و جناحی بیندیشید، که حق ب. نباشید
شود، که تمام ابعاد زندگی، بشـر را   اطلاق می ینیدین به مجموعه قوان. 3کیست؟

انسـان بایـد بـراي رسـیدن بـه      . 4. به تعادل و توازن و عدالت اجتماعی برساند
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در . 5.زندگی سیاسی و اقتصادي مطلوبِ خویش، آزادي خود را از دست ندهـد 
دنیوي و  تاعبراي رسیدن به مدرد، انسان آزاده هم باید  جنگل، شیر، شیر را نمی
رحمانه اعتقـادي و مـالی، جـانی و     ها را هدف هجوم بی شیطانی خویش، انسان

حضرت سالار شهیدان به بشـریت ثابـت نمـود،    . 6.آبروئی و سیاسی قرار ندهد
دفاع از عقیده و ایمان، حق و عدل از تمام آنچه در دنیا اسـت، بـالاتر و ارزش   

ها که جان انسان است، بایـد   سرمایه ینتر نجا که اساسیباشد، تا آ تر می آن عظیم
. 7.فداي آن گردد، تا حق و عدل و دین، اسلام و قرآن و عترت، جاودانه بماننـد 

ایـن گونـه     ﷒فلسفه حماسی مردان بزرگ تاریخ اسلام از جمله امام حسین 
داننـد   دینی می است، که رهایی از قید و بندهاي درون و برون را از نظام ارزشی

  . نمایند هاي مالی و جانی را فدا می و در راه تحقق آن همه سرمایه
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  و دنیا ﷒حسین  امام

  اشاره
  

. از دنائت، به معناي پستی است، در مقابل آن کرامت و بزرگواري اسـت  دنیا
هـاي مـذموم    نماید و ارتباط با جلوه ها، انسان را بزرگوار می وابستگی به کرامت

نیْا لوَبقیت «: فرمود  ﷒امام حسین .کند دنیا بشر را از انسانیت ساقط می نَّ الدفَا
، و بقی علَ دَضـی    لاحاَر و ،لـی بالرِّضـاءاَو و ،قآءْقُّ بِالب َاح الأَنبْیِاء لَکانَت ، دَیها اح

قَ اَهلَها للفْناء  نیْا للبلاء و خَلَ قَ الد ؛ به درستی که اگر  ]102[بِالقَضآء، غَیرَ اَنَّ اللَّه خَلَ
الهی سـزاوارتر بـه    دنیا براي احدي باقی باشد و فردي در دنیا باقی بماند، انبیاء

یعنی تسلیم امر و حکم و (باقیماندن در دنیا و بهتر به رضا و قضاي الهی هستند 
ها آفرید  به درستی که خداوند دنیا را براي آزمایش و سختی) باشند تقدیر او می

 ـ  : دنیاي ممدوح.  »و اهل دنیا را براي رفتن و مردن آفرید  هاگر انسـان از دنیـا ب
براي رشد و کمال و کسب رضـایت خـالق خـویش در مسـیر     ایی  عنوان وسیله

عبادت و بندگی که همان طریق فطرت و آفرینش خویش است، حرکت نمایـد،  
دنیـاي  .گردد، مـورد سـتایش اسـت    وري از دنیا که وسیله تکامل او می این بهره
وحـی و   ،زمانی که دنیا و آن چه در آن است، بشر را از حـق و عـدالت  : مذموم

انسـانها  .و آفرینشِ خویش جدا نماید، این وابستگی مذموم اسـت  نبوت، فطرت
نيْا وَ مَـا (: خواهند گروهی که دنیا را می: اول:چهار گروهند يقُولُ رَ��نا ءَاتنَِا ِ� ا��

به مـا دنیـا بـده، و    ! گوید، پروردگار ما کسی که می ]103[ )َ�ُ ِ� الاخِرَةِ مِنَ خَلاقٍ 
گروهـی کـه دنیـا و آخـرت را طلـب      : دوم.»ایی نیسـت  براي او در آخرت بهره

نيْـا حَسَـنةً وَ ِ� الاخِـرَةِ حَسَـنةًَ وَ قِنـا (: کنند می وَ مِنهُْم مَن يقُولُ رَ��نا ءاتنِا ِ� ا��
دنیا و آخرت را به ! پروردگار ما: گویند یاز مردم کسانی که م ]104[ )عَذابَ ا��ارِ 
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کسانی کـه دنیـا و آخـرت    : سوم.و ما را از آتش جهنم حفظ فرما انم  ما کرامت
مـردي از اهـل   . اي ندارنـد  کسانی که آخرت دارند و از دنیا بهـره : چهارم.ندارند

هاي دنیا و آخـرت را بـه مـن     خوبی! کوفه به حضرت نامه نوشت، اي آقاي من
ـا بعـد   بسِمِ«: اي چنین مرقوم فرمود امام در نامهخبر بده،  منِ الرَّحیم اَمالرَّح اللَّه :

ط النَّاسِ کفَاه اللَّه امُور النَّاسِ، و مـنْ طَلَـب رضـی     فَانَّ منْ طَلَب رضَی اللَّه بِسخَ
ط اللَّه وکَّلهَ اللَّه إِلی النَّاسِ و السلا ؛ النَّاسِ بسِخَ به نـام خداونـد بخشـنده و     ]105[م

خداونـد او را  . اما بعد، فردي که رضایت خدا را با خشم مردم طلب کند انمهرب
کند و کسی که رضـایت مـردم را بـا خشـم الهـی       در کارهاي مردمی کفایت می

اذا «: فرمـود   ﷒امام حسـین  .»نماید بخواهد، خداوند او را به مردم واگذار می
، اَیها النَّاس منْ کانَ لهَ علی اللَّه اجَرٌ فَلیْقُمکانَ ی نادۀِ نادي م یامالق ملا ! وا فَلا یقوُم

؛   ﷒اَهلُ المْعرُوف و کانَ  زمـانی کـه قیامـت شـد،      ]106[کَثیراً ما یتمَثَّلُ و یقوُلُ
د پاداشی است، پس باید کسی که براي او بر خداون!اي مردم: زند منادي صدا می

بـراي گـرفتن حـق و    . (کنـد  سپس به جزء اهل خوبیها کسی قیام نمـی . قیام کند
نيْا لابقِاءََ�ـا (فرمود زد و می بسیار مثال می  ﷒و امام ) ثوابش اتِ ا�� يا اهَْلَ ��

ي دنیا بقایی نیست، هاي دنیا برا اي اهل خوشی. ]107[ )اِن� اِغِْ�اراً بظِِلٍ زائلٍِ ُ�ـْقُ 
بی عقلی و کـج  (حماقت ) دنیا(خوردن به سایه نابود شدنی  فریببه درستی که 

در مورد ارتباط مردم با   ﷒حضرت امام حسین .  »باشد می) اندیشی و نفهمی
 ـ : دنیا فرمود قٌ علی الَْسـنتهِم یحوطوُنَ َینُ لع الد نْیا والد بیدع نَّ اَلنّاسا  تمـا دار ه

عائممُ؛  شه ذاَ محصوا بِالبْلاء قلَُّ الدیانوُنَ َاند و دین عسلی  مردم بنده دنیا شده ]108[فا
شوند، مادامی که زنـدگی   ها است، که اطراف آن جمع می هاي آن شیرین بر زبان

حضـرت  .»گردند آنها را تأمین کند، پس زمانی که با بلاها آزمایش شدند، کم می
انَّ جمیع ما طَلعَت علیَه الشَّمس فی مشـارقِِ الاَرضِ و  : فرمود  ﷒مام حسین ا
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ها و سهلها و جبلَها عند ولی من اَولیاء اللَّه و اَهـلِ المعرِفَـۀِ،    َمغارِبِها، بحرِها و برِّ
؛  قِّ اللَّه کفَئَ الظَّلالِ تابـد، در   بر آن می خورشیدکه تمام آن چه  به درستی ]109[بِح

ها، دریاها و خشکیهاي، صحراها و کوههاي زمین، نزد دوسـتی   مشرقها و مغرب
از دوستان الهی و اهل شناخت و شعور به خداوند سبحان، مثل قیمـت و ارزش  

ۀَ لاَهل: فرمود  ﷒سپس امام .»سایه است نیْایعنی ا(ها الاحّرٌّ یدع هذه اللُّماظَ لد (
  نیْا فقََـد بِالد نَ اللَّهی مضنْ رم نَّهَوها بغِیَرِها فاۀُ فَلا تَبیع لیَس لانَفُْسکُم ثمَنٌ الاَّ الجنَّ

؛  ایی که این مانده غذا را براي اهل دنیا رها  مگر انسان آزاده ]110[رضی بِالْخَسیسِ
و عمر و (ها  این جان. بهشت نیست جزءو قیمتی  کند، براي جانهاي شما بهاء می

همانـا کسـی کـه از جانـب     . با غیر از بهشت معاملـه  نکنیـد  ) هستی خویش را
  .خداوند راضی به دنیا شود، به پستی و حقارت و فرومایگی رضایت داده است
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  داستان
یـا  : من با قنبـر بـه سـوي امیرالمـؤمنین رفتـیم، قنبـر گفـت       : گوید] زاذان[ 
گنج چیست؟  قنبر : ام؟فرمود لمؤمنین برخیز که برایت گنجی مهم پنهان کردهامیرا
قنبـر  .امام برخاست و با او به خانه درآمد.برخیز و با من بیا تا نشانت دهم: گفت

اي :کوچک طلا و نقره پر بود، آورد و گفت ايه کیسه بزرگی از کتان که از کیسه
برنمی داري، مگـر آن کـه همـه را تقسـیم      دانم؛ که شما چیزي را می! ﷒علی 
هر آینه دوست داشتم، که : امام فرمود.کنی، این را فقط براي شما ذخیره کردم می

 فسوزانید، پس شمشـیر از غـلا   کشید و همه را می در این خانه آتشی شعله می
سپس .ها به بیرون ریخته شدند ها از میان کیسه ها زد، طلا و نقره کشید و بر کیسه

شـاهد  : اینها را میان مردم تقسیم کنید و آنان هم چنین کردند، بعد فرمود: مودفر
که چیزي براي خود نگرفتم و در تقسیم بین مسلمانان کوتاهی نکـردم و  ! باشید
دنیا همه هیچ و . ]112[را بفریبید   ﷒ها غیر علی  اي طلاها و نقره: گاه فرمود آن

  اي هیچ بر هیچ مپیچ مال دنیا همه هیچ اي هیچ بر
  ها پیام

  
سـایه اصـالت و   . تشبیه دنیا به سایه، پندآموزي و نکات لطیفی در بردارد. 1

سایه به برکت اصل پدیـده وجـود   . ارزش وجودي ندارد و در حال نوسان است
تمـام آثـار طبیعـت و    . 2.گردد پس دنیا اصالت نداشته و فانی می. نماید پیدا می
صـدها خیانـت و    آن،ضی انسانها براي به دسـت آوردن  هاي مادي که بع سرمایه

شوند، در اندیشه  جنایت، ظلم و قتل و غارت در طول تاریخ مرتکب شدند و می
گـذارد و بـه    زیرا چنین انسانی همـه را مـی  . حسینی هیچ ارزش و قیمتی ندارد

كَ ذُواِ�لالِ ُ�� مَن عَليَها فانٍ وَ يبْ� وجَْهُ رَ�� (.گردد سوي خانه ابدي رهسپار می



83 
 

گردنـد و آن چـه پاینـده و بـاقی اسـت، وجـود        همه نابود مـی  ]113[ )وَ الاِكرامِ 
در اندیشه حضرت، دنیـا  . 3.پروردگار توست، که صاحب بزرگی و کرامت است

ارزشی و عدم رغبت و نفرت نسبت بـه   به پس مانده غذا تشبیه شده، تا تمام بی
 نـدارد، مصرف و خوردن پس مانده غذا  کسی اشتیاق به. مصرف آن را بیان کند

لذا اگر شناخت به دنیاي فانی در وجود انسان تحقق یابد از دنیا به عنوان وسیله 
نيْا َ�زْرعََةُ الاخِرَةِ (.آبادي آخرت بهره خواهد گرفت و (دنیا محل کاشتن  ]114[ )اَ��

نماید، تـا  ها را کشت  در این عالم انسان باید خوبی. »آخرت  است) آباد نمودن
برداشت کند، در دنیا عمل و درس و فعالیت، سپس در آخرت عـزت   تدر آخر

ما عِنْدَُ�م ينَفَذ وَ (.و افتخار، مدال و عنوان و درجات بهشتی را دریافت نماید
ِ باقٍ  و آنچـه نـزد خداونـد و    . شود آن چه نزد شماست نابود می ]115[ )ما عِندَْا��

انسـان بـا هـیچ یـک از      ديارزش وجـو . 4.»نـد ما مرتبط به او است باقی مـی 
فقط بهشت برین ارزش پاسخگویی کمـالات  . کند هاي دنیوي برابري نمی سرمایه

و پاداش انسان الهی را دارد و غیر از آن موجب خسارت و زیان و سقوط بشـر  
چـرا  . لذا انسان در روز رستاخیز حسرت و تأسـف خواهـد خـورد   . خواهد بود
انـا�� و انـا ا�ـه (خـدا و دنیـا شـد و     یرزمانی که بنده غانسان . 5.چنین کردم
باید بداند، که شـرك  . را فراموش نمود )اياك نعبد و اياك �ستع�(و  )راجعون

و از مقـام  . و کفر، مراتبی از دل و جان، عقل و اندیشـه او را فـرا گرفتـه اسـت    
که در تمام  دینداري انسان زمانی اصالت دارد،. 6.بندگی خدا سقوط نموده است

و در مقابل بلاهـاي زمینـی و   . پایداري خود را در سنگر ایمان حفظ کند ئطشرا
آسمانی صبر و جهاد را پیشه نماید و در مقابل مشکلات از کوه محکمتر بایسـتد  

دینـداري انسـان نبایـد    . 7. و سنگر اسلامی و اعتقادي خود را پاسداري نمایـد 
این مقدمـه سـقوط و سـوء اسـتفاده     . دگردوسیله آبادي دنیا و تأمین زندگی او 
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هـاي زود   بی خردي و کج اندیشی انسان در گرو وابستگی بـه لـذت  . 8.باشد می
انسان نباید به دنیا بـه  . 9.گذر دنیا است، که ثبات نداشته و در حال نابودي است

زبان حال انسان باید طلب دنیا و آخرت باشد، . 10.عنوان هدف نهایی بیاندیشد
ثروتمند بایـد خمـس   : مثال. که دنیاي او، آخرتش را تخریب ننماید در صورتی

اموال را بدهد تا ثروت آخرت و دین او را ضایع نکند و اگـر امـر بـین دنیـا و     
مغازه دار موقع فرا رسـیدن وقـت   : آخرت پیش آمد، آخرت را مقدم بدارد، مثال

وقـت فـروش و   گوینـد، الآن   نماز، دو خطاب متوجه اوست، دنیا و زر به او می
اقََـمِ (نماید، که وقت نمـاز اسـت   جذب مشتري است و خداوند هم به او امر می

لوة لوة، قَد قامَتِ ا�ص� باید امـر الهـی را بـر    .نماز را بر پا دار، نماز اقامه شد)ا�ص�
هاي دنیا و اموال آن مقدم داشت، پس اگر امر بین حکم خدا و مـردم   همه جلوه

انسان بایـد همیشـه بـه رضـایت الهـی      . 11.است دمقدائر شد، دستور خداوند م
هاي دنیایی و آخرتی  بیاندیشد، رضوانُ اللَّه اَکبر رضایت الهی از بزرگترین نعمت

. 13.اگر جمع بین رضایت مردم و خداوند شود، نوُر علی نُـورٍ اسـت  . 12. است
ان با انجام انس. 14.رددگ انسان با نا فرمانی الهی به اهداف عالی خویش نایل نمی
  . گردد گناه و تخلف از آن چه ترس و وحشت دارد نصیبش می
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  و عبادت الهی ﷒حسین  امام

  اشاره
. زندگی بشر از روزهاي اول تاکنون، نشانگر فطرت پرستشـی اوسـت   تاریخ

یعنی در وجود انسان غریزه بندگی و عبـادت وجـود داشـته و دارد، ولـی ایـن      
گـاهی بـه وسـیله کـج اندیشـان و      . فطرت سالم نیاز به راهنمـا و هـدایت دارد  

ها  هها کشیده شده و گاهی به عبادت فرشت ها به سوي عبادت بت شیاطین، انسان
اما خداوند، راه . و ملائکه و اجسام دیگر حتی ستارگان آسمانی منجر شده است
لذا در روایـات و  . هدایت این غریزه را به وسیله وحی و نبوت بیان نموده است

آیات بحث بندگی و عبادت خداوند بلند مرتبه به شکل وسیعی مطـرح گردیـده   
انَّ : کنـیم، کـه فرمـود    آغاز می  ﷒ما این اندیشه را از بیان امام  حسین . است

جارِ و انَّ قوَماً عبدوا اللَّه رهبۀً فتَلک عبـادةُ   ۀً فتَلک عبادةُ التُّ غبر وا اللَّهدبقوَماً ع
 ]116[؛ العبـادةِ  اَفضَـلُ العبید و انَّ قوماً عبدوا اللَّه شُکراً فتلک عبادةُ الاحَرارِ و هی 

نمایند، این پرستش تـاجران   درستی که گروهی خدا را از روي شوق عبادت می
نمایند و این عبـادت   است، به طور قطع گروهی خدا را از روي ترس عبادت می

و گروهی خـدا را از روي تشـکر و قـدردانی نعمتهـا عبـادت      . باشد بردگان می
 ـ  کنند و این عبادت آزادگان و با فضیلت می خوشـا بـه   .باشـد  ادات مـی تـرین عب

هـایی کـه بتواننـد، معبـود و معشـوق و محبـوب خـویش را بـا          سعادت انسان
ترین شناخت و شعور عبادت نمایند، تا شیرینی عشق  ترین طریق و عالی شایسته

خداونـد در قـرآن   .بازي در محضر محبوب را چشیده و دیوانه و مست او گردند
جـن و انـس را    ]117[ )وَ الاِ�ـسَ اِلا� ِ�عبـُدُونَ  خَلقَتُ اِ�ـن�  امَ (: فرماید کریم می

عبادتی که بـه انسـان معرفـت و شـعور     . نیافریدیم، مگر براي عبادت و شناخت
  . نسبت به معبود خویش ارزانی ننماید، عبادت حقیقی و واقعی نخواهد بود
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  داستان
بی در به زین العابـدین آن اسـت، کـه ش ـ     ﷒ملقب شدن امام سجاد  سبب

محراب عبادت به نماز ایستاده بود، شیطان به صورت مار عظیمی ظاهر شد، تـا  
به او توجهی نکـرد، پـس آمـد و      ﷒امام .حضرت را از عبادت خود باز دارد

انگشت ابهام پاي حضرت را در دهان گرفت و گزید، به صورتی که حضـرت را  
ن از نماز فـارغ شـد، دانسـت کـه او     چو. متألّم نمود، ولی امام متوجه او نگردید

و متوجـه عبـادت   ! دور شو، اي ملعـون : او را لعنت نمود و فرمود. شیطان است
اَنْـت یـا زیـنُ    «: شنید، هاتفی از ملائکه سه مرتبـه فرمـود    ﷒امام . خود شد
؛ توئی زینت  نتالعابِدینَ، اَ عبادت کننـدگان  یا زینُ العابِدینَ، انَت یا زینُ العابِدینَ

]118[ .  
  ها پیام

بنـدگی هـر فـرد و    . 2.عبادت باید وسیله شناخت و معرفـت حـق باشـد   . 1
و گرنـه عبـادت ثمـره    . ایی از کمالات انسانی را دنبال کنـد  گروهی باید مرحله

تر و شـناخت   در عبادت هر چه هدف عالی. 3.حقیقی را به انسان نخواهد رساند
هـا،   بهتـرین عبـادت  . 4. تر خواهد گشـت  متعالیو اندیشه بیشتر گردد، پرستش 
گري پاداش و مزد، بلکه به عنوان سپاسـگزاري   پرستشی است؛ که بدون حساب
تا انسان خداوند را از روي لیاقـت و شـناخت   . از معشوق و محبوب انجام شود

  . پرستش نموده و به محضر قرب الهی رسیده و لذت عبادت را بچشد
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  و خدمت به مردم ﷒حسین  امام

  اشاره
نمایند، به ویژه  ها خدمت دیگران را به خویشتن تحسین می همه انسان راستی

اعتنـایی نمایـد، او را    زمانی که نیاز و حاجتی مطرح باشد و اگر کسی به آن بـی 
لذا در روایت نورانی حضـرت امـام   . سرزنش نموده و انتظار خدمت از او دارند

ج النَّـاسِ   «: تگونه تشریح گردیده اس مطلب این  ﷒حسین  ـوائوا اَنَّ حَلماع و
لَ نقَماً  وفتََح ،لُّوا النِّعمَلیَکُم فَلا تمع مِ اللَّهعن نلیکُم مبـه  ! ؛ اي مـردم بدانیـد   ]119[ا
هـاي خداونـد اسـت، پـس      درستی که نیازهاي مردم بـه سـوي شـما از نعمـت    

.  »گـردد  ا خسته نکند، سپس تبدیل به عذاب و گرفتاري مـی هاي او شما ر نعمت
هاي مـردم در بـالاترین اوج بیـان و     راستی اندیشه حسینی در قبال در خواست

کمیتـه    ﷒باید دوست داران و محبـان امـام حسـین    . ارزش قرار گرفته است
دانی نموده هاي الهی قدر رسیدگی به نیازهاي مردمی را تشکیل دهند، تا از نعمت

ها دانسته و سیره آن امـام همـام را    مردم را از بزرگترین خدمت وائجو تأمین ح
فمَنْ تعَجلَ لأَخیه خیَـراً وجـده   : فرمود  ﷒حضرت امام حسین .پیگیري نمایند

ۀِ نیَعتعَالی بِالص و كارَتب اللَّه نْ اَرادم غَداً و لَیهع مذا قَدأَ ا بِهـا فـی    هالی اَخیه، کافَ
نیْا ما هو اَکثَْرُ منهْ و من نفَسَ کُرْبـۀَ مـؤْمنٍ    الد لاءنَ بم ْنهع رَفص و هتحاج قْتو
      ـبیح اللَّـه و لیَـها ـنَ اللَّـهسَنَ، احسَنْ احم رةَِ والاخ نیْا و الد کَرْب ْنهع اللَّه فَرَّج

؛  در کـار خیـري   ) برادر دینی و نسبی(پس کسی که براي برادرش  ]120[المْحسنینَ
روز قیامـت، یـا در   (فردا ) عجله کند، کوشش نماید، تا خواسته او برآورده شود

زمانی که براي برادرش پـیش  . یابد ها را می آن خوبی) دنیا و یا در هر دو مکان
را اراده  عـالی ش خداوند تبـارك و ت فرستاد و کسی که به وسیله خدمت به برادر

کند و بلاهـاي دنیـا را کـه بیشـتر از      خداوند در وقت نیاز او را کفایت می. نماید
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و کسی که مشکلات انسان بـا ایمـانی را   . گرداند هاي آن است، از او برمی خوبی
مشـکلاتش را  . (دهد هاي دنیا و آخرت او را گشایش می بکاهد، خداوند سختی

نمایـد و او   کند، خداوند به او خوبی می وبیکسی که به مؤمنی خ و) کند حل می
  . »دارد نیکوکاران را دوست می

  ها پیام
گشایش مشکلات مردم موجب نزول رحمت الهی بـراي انسـان و دفـع و    . 1

رد کـردن نعمـت، ناسپاسـی و موجـب مجـازات انسـان       . 2.گـردد  رفع بلاها می
بلکه باید شاداب گـردد، تـا   . ته نشودانسان باید از رجوع مردم خس. 3.گردد می

 منیکسی کـه بـه مـؤ   . 4.هاي خدادادي را به دست آورد لیاقت محل نزول نعمت
کسانی که رجوع حوائج مردم را بـه  . 5.خوبی کند، خداوند پاداش دهنده اوست

کننـد، دلیـل بـر عـدم شـناخت و       خود یک ارزش انسانی و دینی، ارزیابی نمی
براي . 6.باشد ها می ها و نقمت قام معصوم در مورد نعمتها به بیانات م معرفت آن

به مردم براي خدا باشد، تا  دماتباید خ. 7.راه اندازي کار مردم باید عجله نمود
خداوند انسان خـدمتگزار مـردم را در همـه جـا     . 8.داراي ارزش و ثواب گردد

بت الهی نیکو کاري مورد مح. 9.نماید کند و امورش را حل و آسان می کفایت می
حْسِـ��(. فرماید است و چه مقامی از این بالاتر که خداوند می ُ ِ�ـب� ا�ُ  )وَ ا��

دنیا و آخرت انسان، با خـدمت  . 10. »دارد خداوند نیکوکاران را دوست می ]121[
کسی که به مردم خـدمت کنـد، خداونـد، از او دفـاع     . 11.گردد به مردم، آباد می

ُ وَ�� اّ�ين امَنُوا( .نموده و یار و یاور اوست خداوند یار و یاور انسـانِ بـا    )اَ��
َ (.»ایمان است بـه درسـتی کـه خداونـد از      ]122[ )يدَاَ�عُ عَن اّ�يـن امََنـُوا اِن� ا��

مسؤلین کشوري و لشکري، بازاري و اداري، فقیـر و  . 12.نماید مؤمنین دفاع می
دون رشوه و انتظارات بـی جـا راه   که امور مردم را ب. غنی زمانی حسینی هستند
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را، وسیله خدمت بـه  ... ها و هنرها و ها، ثروت ها و شغل گشایی نمایند و ریاست
  . مردم قرار بدهند

  

  داستان
من همانند دیگر جوانان به میدان بزرگ کوفـه وارد شـدم، امـام    : گوید شعبی

اي  را بر بالاي دو طرفش طلا و نقره دیـدم، کـه در دسـتش تازیانـه      ﷒علی 
پس به .راند کوچک بود و مردم را که تجمع کرده بودند، به وسیله آن به عقب می

به طوري کـه بـراي خـودش     ،کرد سوي آن اموال برگشت و بین مردم تقسیم می
بازگشتم و  به منزل: شعبی.هیچ چیز باقی نماند و دست خالی به منزلش بازگشت

: پـدرم گفـت  .دانم بهترین مردم بوده یا نـه  امروز چیزي دیدم، نمی: به پدرم گفتم
پسرم چه کسی را دیدي؟ آنچه را دیده بـودم نقـل کـردم پـدرم از شـنیدن ایـن       

  . ]111[. اي اي پسرم تو بهترین کس از مردم را دیده: تجریان به گریه افتاد و گف
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  و قبر ﷒حسین  امام

  شارها
باشد و خانه برزخـی انسـان همـان قبـر      وسیله رفتن به عالم برزخ می مرگ

زیارت قبور مسلمین و مؤمنین در اندیشه مـردان الهـی از جایگـاه ویـژه     . است
سازندگی و عبرت آموزي برخوردار است، حقیقت مرگ و خارج شدن از دنیا و 

زمـانی کـه     ﷒ لذا امام حسین.رفتن به عالم برزخ بر هیچ کس پوشیده نیست
طوُنهـا فَاللَّـه فَاللَّـه     : قبرها را دید، فرمود ـی بی فاهوا الداَنَّم ا ورُهنُ ظوَاها احَسم

نیا فَانَّ القَبرَ بیت العملِ فَـاعملوُا و لا تغَفْلُـوا؛    لوُا بِالدَلاَ تَشتْغ اللَّه بادچقـدر   ]123[ع
به . ها و مشکلات در درون قبرها نهفته است است و همانا سختیظاهر قبرها زیب

و از آخـرت و  . [بـه دنیـا مشـغول نشـوید    ! خدا قسم، به خدا قسم، بندگان خدا
و رفتـار  [پس به درستی که قبر خانه عمل ] واقعیت و ایمان به خدا غافل نباشید

س امـام  سـپ .»نشـوید پس کار کنیـد و غافـل   . باشد می] و کردار و گفتار انسان
یا مـنْ بِـدنیْاه اشْـتغَلََ قَـد غَـرَّه طُـولُ       :دو بیت زیر را انشاء فرمود  ﷒حسین 

ۀً و القبَرُ صنْدوقُ العملِ  اي کسی که دنیـا او را مشـغول   . ]124[الأَْملالَْموت یأْتی بغتَْ
آیـد،   اگهانی میمرگ ن. ستکرده است، آرزوهاي طولانی قطعاً او را فریب داده ا

  .در حالی که قبر مکان و مخزن عمل است
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  داستان
شخص نیکوکاري از دنیـا رفـت و او را بـه خـاك     : فرمود  ﷒صادق  امام

: او را نشاندند، یکی از مأموران به او گفـت ] مأموران الهی[سپردند، در عالم قبر 
طاقت : مرد نیکوکار گفت.خواهیم صد تازیانه از عذاب الهی را بر تو بزنیم ما می
مـأموران  .طاقت نـدارم : او جواب داد.زنیم نود و نه تازیانه می: مأمور گفت.ندارم
او .عدد را عـدد کـم کردنـد   ] به خاطر اینکه آن شخص، مرد نیکوکاري بود[الهی 

زنیم  یک تازیانه به تو می: مأموران گفتند. طاقت ندارم: گفت مکرّر در جواب می
بـه  : رسـید او پ.حتماً باید این تازیانه را بخـوري . وجود نداردو دیگر هیچ راهی 

لاَنَّـک صـلَّیت   : زنید؟مأموران در پاسخ گفتند خاطر چه گناهی این تازیانه را می
؛  رهفَلَم تنَص لی ضعَیفع رَرتم و ضوُءماً بغِیَرِ وزیرا تـو یـک روز بـدون     ]125[یو

. ضعیفی گذشتی، ولـی او را یـاري نکـردي   وضو نماز خواندي و از کنار مظلوم 
  .را زدند، قبر او پر از آتش شد زیانههمان یک تا
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  ها پیام
زیارت اهل قبور باید با اندیشه و عبرت آموزي، سازندگی و رشد، ایمـان  . 1

هاي اعتقـادي و ایمـانی    غفلت. 2.و تقوا و آمادگی براي رفتن از دنیا همراه باشد
و جسمی، مادي و معنوي، دنیـایی و آخرتـی را    هاي روحی بزرگترین خسارت

... ریاسـتی و مـالی و   وانی،چه بسا دنیا و آثار شه. 3.آورد براي انسان به بار می
انسان باید بدانـد، کـه   . 4.نماید انسان را از عمل صالح و مسیر الی اللَّه ساقط می

مرگ بـه  ] 126[ )اً كََ� باِ�مُوتِ واعِظ(میرد و این کلام، موعظه سازنده او باشد  می
مشکلات بـرزخ و دوزخ را بایـد بـا    . 5.عنوان بهترین نصیحت کننده کافی است

دنبـال  . 6. ایمان و جهاد اکبر، انجام واجبات و ترك کارهاي حـرام کـاهش داد  
کردن آرزوهاي نامشروعِ دنیا، موجب حجاب دل و اندیشـه، عامـل خلـع روح    

مرگ و حـوادث بـرزخ،    .7.گردد انسان از ایمان و عقل، وجدان و قلب سلیم می
تربیتـی،   تـأثیرات قبر و شهادت اعضاي بدن، حساب و میـزان را یـاد نمـودن،    

  . اي در بردارند اعتقادي و دینی سازنده
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  حیات و مرگ با عزت ﷒ حسین امام

  اشاره
در جملات نورانی خود، حیات واقعی را در گرو عمـل بـه     ﷒حسین  امام

ها از بردگی و بندگی دنیا، آثـار و تعلقـات آن و حرکـت     حق و رها شدن انسان
: فرمایـد  داند، لذا می بسوي عبادت و تسلیم شدن، در محضر خداوند سبحان می

، کـه بـه حـق عمـل     کنیـد  آیـا توجـه نمـی    ]127[ )الاَ ترََونَ انَ� اْ�قَ� لا يعْمَلُ بهِ(
گر ایـن واقعیـت    بیان» هیهات منَّا الذَّلۀََ«  ﷒شعار بزرگ امام حسین .شود نمی

ها در زیر چتر حاکمان ظالم و زورگو قرار گرفت،  است؛ هر زمانی زندگی انسان
و چـرا   نچـو  ها را از اعتقاد و ایمان و عمل صالح دور نموده و مـردم را بـی   آن

اش ننگ و ذلت  آورند، دیگر زنده ماندن و  زندگی همه در میتحت بردگی خود 
در این جا مرگ بر حیات مقـدم گردیـده و در نظـام ارزشـی دیـن و      . گردد می

گیرد، تا انسان را به محضر الهی  شریعت الهی شهادت در جایگاه والایی قرار می
انّـی لا  «: رمودف  ﷒پس امام حسین .نمایدرسانده و راه عشق بازي را روشن 

به درستی که مـن مـرگ    ]128[اَري الموت الاَّ سعادةَ و الحیاةَ مع الظَّالمینَ الاَّ برَماً؛ 
بینم و زندگی با ستمگران را جز ناکامی و تلخی  را جز سعادت، چیز دیگري نمی

عی را دانند، حیات واق را شیرین می تقینحضرت زندگی با مؤمنین و م. »دانم نمی
لـذا خداونـد در   .نماینـد  در گرو اعتقادات دینی و یا حکومت عدل الهی بیان می

ِ و �لِر�سول اِذا دَ�ُ�م ِ�ا (: فرماید قرآن شریف می جيبوُا ِ�� ينَ امَنُوا اسَتَ يا ايَهاَ ا��
شـما را دعـوت نمودنـد،     شاي مؤمنین، زمانی که خدا و رسـول  ]129[ )�يْيُ�م

در این فرمان؛ حیات . »نماید مایید، براي این که شما را زنده میاجابت و عمل ن
و زندگی واقعی در گرو اطاعت از خدا و رسولش بیان شده، که همان کـه قـرار   

امام علی .باشد می  ﷕ گرفتن در طریق وحی و نبوت و امامت مقامات معصوم
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؛ توحید و یگانگی خداوند، زنـده بـودن    ]130[اَلتوُحید حیاةُ النفّس «: دفرمو  ﷒
لذا مشرك و کافر مرده اسـت، اگـر چـه ظـاهراً از     . »جان انسان را بیانگر است

ین «: حضرت فرمود. جهت مادي زنده است لاَّ بِالدیاةُ ا؛ زندگی و زنـده   ]131[لا ح
  .دیانت انسان گویاي حیات واقعی اوست. »اشدب بودن در گرو دین داري می

ــس     ــت بــ ــان اســ ــه ایمــ ــته بــ ــر بســ ــر بشــ ــدگی هــ   زنــ
   

ــاوراء ایـــــن جهـــــان جملـــــه ز قـــــرآن اســـــت      مـــ
   

هاي الهی و غیر الهی حقیقتی  مرگ در نزد همه انسانها و در همه مکتب و بس
 هدر این مورد اشار  ﷕ائی از اندیشه اهل بیت  لذا به گزیده. انکار ناپذیر است

طَّ القَلادةِ علـی  «: فرمود  ﷒امام حسین .گردد می طَّ الموت علی ولد آدم مخَ خُ
؛  مرگ بـر فرزنـدان آدم کشـیده شـده، مثـل گردبنـد بـر گـردن          ]132[جید الفتَاةِ

مـرگ  . ]133[اَلموت اَولی من رکوبِ العارِ و العار اَولی من دخوُلِ النّار؛ «.»ها جوان
خاري است، و ننگ بهتـر از وارد شـدن بـه    از سوار شدن به مرکب ذلت و  بهتر

الاّ بقِتْلـی، فیَاسـیوف      ﷑انْ لَم یستقَم دینُ محمد «: امام فرمود.»جهنم است
گردد، مگر با شهادت مـن، پـس اي    استوار نمی   ﷑خذُینی؛ اگر دین محمد 

لَـیس شَـأنی،   «: فرمـود   ﷒حضرت امام حسـین  . »شمشیرها مرا در بر گیرید
؛ جایگاه من، منزلت ترسیدن از مرگ نیست وتالم نْ یخافأنُ م ،هـم چنـین   »شَ

قِّ؛ مرگ در راه رسیدن «: فرمود الْح یآءحا زِّ وبیلِ نیَلِ العلی سع ،وتنَ الموما اَه
لیَس «: سپس فرمود.»است زنده شدن و حیات واقعی چه آسان ،به عزت و حق

الموت فی سبِیلِ العزَّ، الاَّ حیاةً خالدةً و لیَست الحیاةُ مع الذُّلِّ الاَّ الموت الـذِّي لاَ  
و زندگی با ذلت و .حیاةَ معه؛ مرگ در راه عزت، چیزي جزء زندگی ابدي نیست

: ادامـه فرمـود  در .»بـا آن نیسـت  ] واقعـی [حیات  کهخواري نیست، مگر مرگی 
فُنی« َتُخو تویهات. اَفبَِالم؛   . ه ـوتْالم اَخـاف تلَس ،ک طاش سهمک و خاب ظنَُّ

] و برداشـت [گمان . افسوس، تیر تو خطاء رفته است. ترسانی آیا با مرگ مرا می
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تـی  نفَْسـی لاَکبْـرُ، و هم   نَّا«: امام فرمود.»ترسم تو اشتباه است، من از مرگ نمی
لاَعلی، منْ اَنْ احَملَ الضَّیم، خوَفاً منَ الموت، و هلْ تقَْدرونَ علی اکَْثرَِ منْ قتَْلـی؛  

بزرگتر و همتم بالاتر از این است، که پسـتی را  ] و جانم[به درستی که روح من 
؟  سـپس  »من قـدرت داریـد   ناز ترس مرگ حمل کنم و آیا شما بیشتر از کشت

مرحْباً بِالقتَْـلِ، فـی سـبیلِ اللَّـه و     «: فرماید نماید، و می مرگ استقبال میامام از 
؛    ذاًَ لا اُبـالی بِالقتَـلِ َشَرَفی، فا زيّ ووِ عحم جدي ومِ مدلی هونَ عرلا تقَْد ،نَّکُملک

شما قدرت بر تخریب بزرگـی و از بـین    کنآفرین بر مرگ در راه خدا، و ل ]134[
پس در ایـن زمـان مـن بـا کـی از کشـته شـدن        . زت و شرفم را نداریدبردن ع
اَللّهم اجعلْ محیاي محیا محمد و آلِ محمد و مماتی ممـات محمـد و آلَ   «.ندارم

حضـرت محمـد و    مـرگ خدایا زنده بودن و مرگم را چون حیات و  ]135[محمد؛ 
  .»اهل بیت او قرار بده
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  داستان
، هنگامی که رنجور شـد و در بسـتر مـرگ     ﷑حبشی مؤذن پیامبر  بلال

بـلال  !واحسرتا که مبـتلا شـدم  : همسرش در بالین او نشست و گفت.قرار گرفت
دانی، کـه   بلکه موقع شور و شادي است، تا کنون رنجور بودم و تو چه می: گفت

بـلال  .فرا رسیده اسـت  راقهنگام ف :مرگ چه زندگانی خوش است؟همسر گفت
امشـب بـه دیـار غریبـان     : همسرش گفـت .هنگام وصال فرا رسیده است: فرمود
واحسـرتا، او  : همسـر گفـت  . رود جانم به وطن اصلی مـی : بلال فرمود.روي می

در حلقـه  : تو را از این پس کجا بیـنم؟بلال فرمـود  : همسر گفت.یا دولتاه: فرمود
دریغا که با رفتن تو، خانه و خانمانمان ویران : همسرش عرض کرد.خاصان الهی

پیونـدد و   باشد، که لحظاتی به هم می این کالبد، مانند ابر می: بلال فرمود!گردد می
  . ]136[شود  بعد از هم گسیخته می

ــد ــر بگیریـــــــ   الا اي تیرهـــــــــا از ســـــــ
   

  بــــه ســـــوي خانـــــدانم پـــــر بگیریـــــد   
   

ــت    ــق برپاســ ــن عشــ ــتن مــ ــا کشــ ــر بــ   اگــ
   

  ریــــــدبــــــر بگی مــــــرا شمشــــــیرها در  
   

  ها پیام
. 2.انسان باید از مرگ هراسی نداشته باشد، چون باید از حقیقـت نترسـد  . 1

ها و زنده نمودن حق چقدر شیرین و لـذت بخـش    مرگ در راه رسیدن به عزت
بـا مـرگ و قطعـه    . 3.تر است از عسل شیرین: فرماید است، که نوجوان کربلا می

محـو و   اوگواري و عظمـت و اندیشـه   قطعه شدن جسم انسان، حقیقت او و بزر
مرگ در راه عزت و زنده نمودن اندیشه الهـی، نـه تنهـا بـراي     .4.گردد نابود نمی

انسـان در  .5. انسان نقص است، بلکه بهترین وسیله کمال و رشد و بالندگی است
هاي مـادي را فـدا نمـوده و کسـب      راه رسیدن به اهداف عالی الهی همه سرمایه

وارسته که در قله شناخت و شعور جاي  هاي انسان.6.نماید یمعنویت و حقیقت م
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دارند، به استقبال مرگ با عزت رفتـه، بلکـه آغـوش بـاز کـرده، بالبخنـد از آن       
زندگی . 7.دانند نمایند، چون آن را وسیله ملاقات معشوق خویش می استقبال می

زنـدگی   .8.باشـد  و حیات واقعی در گروه اعتقاد به خدا، اصول و فروع دین می
و واقعی در گـرو اطاعـت از رهبـران الهـی پیـامبر و امـام و نایبـان او         ینشیر
جامعه و مردم زمانی شاداب و پویا و زنده است، که حـق و عـدالت   . 9.باشد می

  . حاکم و مورد احترام و عمل قرار گیرد
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  و اشک ﷒حسین  امام

  اشاره
شادي و غم از جهات روحـی و روانـی تـأثیرات سـازنده جسـمی و       اشک

اند،  روحی دارد، و این اثرات براي همگان خاصه کسانی که این طریق را پیموده
واضح و روشن است و در ایـن مختصـر، از بیـان مولایمـان حسـین بـن علـی        

من خَشیْۀِ اللَّه نجاةٌ من  البکاء«: فرمود  ﷒امام حسین .شویم مند می بهره  ﷒
؛  امـام حسـین   .»گریه و اشک از خوف خدا نجات از آتش جهنم اسـت  ]137[النّارِ
ۀِ اللَّه؛ «:فرمود  ﷒ محن رخَشیْۀُ القُلوبِ م یونِ والع کاءها  هاي چشم گریه ]138[ب

مـام حسـین   ا. »گیـرد  ها از رحمت بیکران و وسیع الهی سرچشمه می و ترس دل
ۀً الاَّ بواَه اللهّ بهـا  «: فرمود  ﷒ عمد تعمد اَو ، طْرةًَ طرََت عیناه فینا قَ ما منْ عبد قَ

؛  َقنَْاً لهۀِ ح مگر این که خداونـد آن  . ریزد اي درباره ما اشک نمی بنده ]139[فی الجنَّ
رحمـت  .»دهـد  نی او قرار مـی قطره اشک را در بهشت وسیله آبرو و چشم روش

از بـاب  . گردد ها می عامه خداوند در دنیا که شامل همه موجودات و تمام انسان
کافر و منـافق و  .»گردد هاي الهی عموم افراد را شامل می و فَضْلهُ عمیم؛ فضیلت«

منــد  هــا از آن بهــره مشــرك، دوســت و دشــمن، مــؤمن و متقــی، همــه انســان
که چتر رحمت الهی بـه صـورت ویـژه شـامل نفـوس       حال براي این.ندگرد می

انسانی گردد، لازم است، ترس در دل و بر ظاهر وجود مؤثر گردد و اشک گـرم  
که ناشی از خوف و ترس و غم و غصه است، بـر گونـه سـرد، چـون مرواریـد      
غلطان گردد، تا ساکنان این وجود از عالم ماده و ناسوت به محضر ملکوتیـان و  

  .گذارند و رنگ الهی به خود گرفته و جلوه جمیل خدا گردندجبروتیان قدم ب
ــوهر اشـــــــــک  ــدام گـــــــ ــاند مـــــــ ــده فشـــــــ   از آن دیـــــــ

   
  ایــــــــی دارد کـــــــه در نهـــــــاد از ایــــــــن در خزانـــــــه     

   
ــاده آن شکســـــــته پـــــــري      ــاد گـــــــل افتـــــ ــر بیـــــ   مگـــــ

   
ــه      ــس ترانــــــ ــان قفــــــ ــه در میــــــ ــی دارد کــــــ   ایــــــ
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  ها پیام
  
. 2.مفیـد اسـت  اشک در روح و روان انسان مؤثر و در واقع آرام بخشـی  . 1

رحمت الهی مرتبط با گریه و تـرس  . 3.اشک غم گرم و اشک شادي سرد است
اشـک چشـم،   . 5.دل باید بترسد، تا چشم بگریـد . 4.باشد از محضر خداوند می

گریه . 6.یدنما هایش براي گریه کننده آماده می بهشت را با تمام کمالات و ارزش
  . باشد نسان میدر راه خدا، عزت آفرین و آبرو دهنده براي ا
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  و حق و باطل ﷒حسین  امام

  اشاره
هاي اساسی قیام حسینی زنده نمودن حـق و ریشـه کـن کـردن      از علت یکی
هـا   هم این گونه است، در خطاب  ﷒هم چنان در بیانات علی . باشد باطل می

نمایی و  همین مطلب آمده؛ اي کسی باطل را ریشه کن می) عج(به امام زمان هم 
و رفتـار عملـی حـق     ندیشهدر ا.نمایی هاي آن را استوار می حق را حاکم و پایه

طلبان چیزي جزء عمل به عدل و حق ارزشی ندارد و تمام دنیا و آن چه در آن 
هم چنـان  . ها گردد تا زمانی ارزشمند است، که وسیله تحقق واقعیت. وجود دارد

این کفشهاي پاره از حکومت بر : فرماید به ابن عباس می  ﷒که حضرت علی 
است، مگر زمانی که به واسطه آن حقی را زنده نمایم و  شترمردم براي من با ارز
این مضامین از اندیشه علوي و حسینی اسـت، کـه دنیـا در    . از مظلوم دفاع کنم

خداونـد در  .دیدگاه آنها به سایه، باقی مانده غذا و عطسه بز تشبیه گردیده است
حق آمد و  ]140[ )جاءَ اْ�قَُ وَ زهََقَ ا�اطِلَ اِن� اَ�اطِل َ�نَ زهَُوقا(: فرماید قرآن می

  ﷒حضرت امام حسین .باطل نابود شد، به درستی که باطل نابود شدنی است
؛ الاَ ترََونَ اَنَّ الْحق لا یعملُ بهِ و اَنَّ الباطلَ یتنَاهی ع«: فرمود ْبینید،  آیا نمی ]141[نه

تـوجهی   حال که حق مورد بـی . »گردد نمی نهیو از باطل . شود به حق عمل نمی
انّـی لا اَري  «: وفا و پیمان شکن قرار گرفت، حضرت فرمـود  حاکمان و مردم بی

من مرگ را جز  به درستی که ]142[الموت الاَّ سعادةَ و الحیاةَ مع الظَّالمینَ الاَّ برَماً؛ 
را جـز ناکـامی و تلخـی     نبینم و زندگی بـا سـتمگرا   سعادت، چیز دیگري نمی

در این بیانات روشن است، که زندگی واقعی در جامعه زمـانی تحقـق   .»دانم نمی
ها و حقایق مورد قبـول مـردم و در میـدان رفتـار و کـردار       یابد، که واقعیت می

ها با آرامش در مسـیر حـق و عـدل     تا روح و روان انسان. اجتماعی قرار گیرد
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قَّ و لوَ کـانَ مـراًّ؛   «.نمایند یقهمراه با اندیشه و عمل طی طر حـق را   ]143[قُل الح
  .»بگو اگر چه تلخ باشد
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  داستان
و غـارت و    ﷒از سه سال خلافت یزید که موجب قتل امـام حسـین    بعد

بـه فرزنـدش معاویـه  ثـانی     جنایات در مدینه و خراب کردن کعبه شد، خلافت 
خوابید، دو کنیز یکی کنار سر او دیگري پایین پاي او  او وقتی که شب می. رسید

شبی این دو به خیال این .حفظ کنند وادثماندند، تا خلیفه را از گزند ح بیدار می
کردند، کنیـزي کـه بـالاي سـر      که خلیفه به خواب رفته است، با هم صحبت می

فه مرا از تو بیشتر دوست دارد، اگر روزي سه بار مرا نبیند، خلی: خلیفه بود، گفت
معاویه خـواب  . جاي هر دو شما جهنم است: گیرد، آن کنیز دیگر گفت آرام نمی
مطلب را شنیده و خواست بلند شود و کنیز را به قتـل برسـاند، امـا     ایننبوده و 

ا پرسید، دومـی  کنیز علت ر.کشد خودداري کرد، تا ببیند، بحث این دو به کجا می
معاویه و یزید، جد و پدر این معاویه غاصب خلافـت بودنـد و ایـن    : جواب داد

معاویه که خود را به خواب زده بود، این مطالب .مقام سزاوار خاندان نبوت است
را شنید و در فکر فرو رفت و تصمیم گرفت، فردا خود را از خلافت باطل خلـع  

ردا اعلام کرد، مردم به مسجد بیایند، چون ف.و خلافت حق را به مردم معرفی کند
! مـردم : مسجد پر از جمعیت شد،بالاي منبر رفت و پـس از حمـد الهـی گفـت    

از منبر به . من و پدرم و جدم غاصب بودیم است،  ﷒خلافت حق امام سجاد 
مادرش وقتی از این . طرف خانه رهسپار شد و درب خانه را به روي مردم بست

کـاش  : ع شد، نزد معاویه آمد و دو دستش را بر سر خود زد و گفـت جریان مطل
 سوگندبه خدا : او گفت. دیدم تو کهنه خون حیض بودي و این عمل را از تو نمی

معاویـه چهـل روز از خانـه    . زائیـدي  دوست داشتم چنین بودم و هرگز مرا نمی
بـا مـادر   مـروان  . بیرون نیامد، و سیاست وقت مروان حکم را خلیفـه قـرار داد  
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ازدواج کرد و بعد از چند روز معاویه حـق شـناس را مسـموم    ) زن یزید(معاویه
  .کرد

  ها پیام
ها نقضین  شوند و نسبت آن حق و باطل در هیچ موارد با یکدیگر جمع نمی. 1
ایی، یا حق است یا باطـل،   باشد، یعنی هر عمل و رفتاري، هر گفتار و اندیشه می

هـا در بسـیاري از    چون بیان واقعیـت . سومی نداردیا نور است یا ظلمت، مقوله 
روشـنگري ناراحـت و در    ایـن ایی از  باشد، عده موارد مخالف منافع دیگران می

مواردي که منافع خودشان مطـرح اسـت، بیـان آن را شـیرین و دفـاع از حـق       
. 2.باشـد  پس پیروي از حق و دفاع از آن جزء فطرت و عقل سلیم می. دانند می

عقـل و  . 3.باي دنیا همیشه با روش و منش باطـل سـازگاري دارد  هاي زی جلوه
هر چه . 4.در سطح بالاتري خواهد بود ردایمان هر چه قویتر باشد، حق گرایی ف

گرایـی او وسـیعتر    هواي نفسانی و شیطانی در انسان بیشتر حکومت نماید، باطل
ق و عمـل  وظیفه انسانی، عقلانی و وجدانی، هر فرد دفاع از ح. 5.خواهد گشت

  . باشد به آن می
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  و اموال دنیا ﷒حسین  امام

  اشاره
ك «: فرمود  ﷒حسین  امام دعب هققاً فَلا تُبْنفم َله کنُْت ،ن لم یکُنْ لَکا مالُک

ِبه طالَب ْالم نَ اَنْتتَکو و ك ذُ بِحسابهِ واعلَم اَنَّک لا تبَقـی   فیَکُنْ ذَخیرةًَ لغَیرِ اخوْالم
َقب ْفَکُله ،لیَکقی علا یب و َ؛  لَله اگر اموال و ثروت براي تو نیست،  ]144[اَنْ یاْکُلَک

آن را انفاق نما، اموال را براي بعد از خودت باقی نگـذار، پـس بـراي غیـر تـو      
گیـري، و   گردد، و تو نسبت به اموال مورد سؤال و حسـاب قـرار مـی    ذخیره می

قبـل از   خورمانی، پس آن ثروت را ب بدان به درستی که تو براي اموال باقی نمی
! کند، اي انسان در اندیشه خویش بیان می  ﷒امام .»ترا بخورداینکه آن اموال 

هـا را   اموال و امکانات مادي و معنوي دنیا را هدف خویش قرار نـده، بلکـه آن  
هـا   وسیله تعالی، رشد، بالندگی معنوي و آخرتی خود قرار بده، بلکه باید ثـروت 

تمام نظام وجـود را بـراي    :فرماید چنان که قرآن شریف می. باشند وخدمتگزار ت
خطاب به   ﷒حضرت علی .شما مسخر و رام نمودیم که در خدمت شما باشند

اي  ]145[ یا کمُیلُ، هلَک خُزَّانُ الاَموالِ و هم احَیاء و العلمَاء بـاقوُن؛ «: کمیل فرمود
ن زنـده و  گردند، در حـالی کـه دانشـمندا    نابود می اه کمیل جمع کنندگان ثروت

لـذا  . هاي زیبا و جاذبه دار جهـان اسـت   هاي دنیا از جلوه ثروت.»جاوید هستند
حلالـش  . اموال دنیا هر مقداري که باشد، باید دقت در حلال و حـرام آن بشـود  

َ�مَـن يعْمَـلْ (.حساب دارد، حرامش عذاب الهی را در دنیا و آخرت در پی دارد
ةٍ خَ�اً يرَه وَ مَنْ ي ةٍ َ�اً يرَهْ مِثقالَ ذَر� ائـی   پـس کسـی کـه ذره    ]146[ )عْمَلْ مِثْقالَ ذَر�

م اعمال است این.بیند خوبی و بدي نماید، آن را می ذره آن قدر کوچک . ها تجس
ه جاذبه زمین آن را جذب نمی نماید، امـا در دادگـاه الهـی حسـاب      است، که قو

ه حساب شما رسـیدگی کننـد،   قبل از این که ب )َ�بلَْ انَ ُ�اسِـبوُا واحاسِبُ (. دارد
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اصل دنیا بقائی نـدارد، چـه رسـد امـوال آن،     .خودتان به حساب خویش برسید
 ]147[ )ُ�� مَن عَليَها فانٍ وَ يبْ� وجَْهُ رَ��كَ ذُوا�ـَلالِ وَ الاِكْـرام (فرماید قرآن می

و روي پروردگـارت کـه صـاحب    . همه آن چه در دنیاست نابود شـدنی اسـت  
مگر جمال جمیل حق که پاینده و بـاقی  . ماند واري است باقی میزندگی و بزرگ

اموال باید وسیله رشد معنوي انسان و ابزاري جهت خدمت به دین و مردم .است
چـون ثـروت حضـرت    . ها باید راهگشاي مشکلات جامعـه گـردد   ثروت. باشد

اق و خمس و زکات، اتف. که موجب رشد و زنده شدن اسلام گردید ﷓خدیجه 
قرض الحسنه همه از نظام ارزشی اسلام است، لذا دارنـدگان امـوال زمـانی کـه     
حقوق واجب الهی را ادا نمایند و جهات مستحبی آن را مراعات نماینـد، ثـروت   

  .ددگر عاملی براي رسیدن به کمالات چون سخاوت و ایثار و گذشت می
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  داستان
را گذر بر سر قبري افتاد، از خداوند در خواست کـرد،    ﷒عیسی  حضرت

حال و وضـع  : همین که زنده شد از او سؤال کرد. که صاحب قبر را زنده فرماید
اي بـراي کسـی    من حمال و باربر بودم روزي هیمه: تو چگونه است؟عرض کرد

ن از آ. بردم، چوب کوچکی از آن جدا کردم تا دندان خود را با آن خلال کنم می
   ]148[کشم  ام عذاب همان یک خلال را می زمان که مرده

  هـــــر کـــــه آمـــــد بـــــه جهـــــان اهـــــل فنـــــا خواهـــــد بـــــود .
   

ــدا خواهـــــد بـــــود     ــاقی اســـــت خـــ   آنکـــــه پاینـــــده و بـــ
   

  ها پیام
انفــاق . 2.انفــاق یعنــی پــر کــردن کمبودهــاي اقتصــادي جامعــه و مــردم. 1

متقـین در قـرآن    هاي معنوي و مادي در راه خدا، از اوصـاف مـؤمنین و   سرمایه
ــده اســت  ــان گردی ــریف بی ــظ  . 3.ش ــی حف ــذاب اله ــان را از ع ــخاوت انس س

شود،  جهنم نمی لسخاوتمند داخ )ا�سّ�� لا يدخُل ا��ارَ وَ �وَْ �نَ فاسِقاً (نماید می
ثروت بایـد در خـدمت بشـر باشـد، نـه ایـن کـه انسـان         . 4.اگرچه فاسق باشد

ان نباید ثمـره تـلاش اقتصـادي خـود را     انس. 5.خدمتگزار اموال فانی دنیا گردد
اموال بعد از حیات انسان زمـانی ارزش دارد، کـه   . 6.جهت رفاه دیگران بگذارد

و اگـر در طریـق گنـاه بکـار گیرنـد،      . وارثان آن را در راه خدا مصرف نماینـد 
  . عقوبتی براي صاحب مال هم خواهد بود
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  و تکلیف به اندازه قدرت ﷒حسین  امام

  اشاره
ایـی و اهـدافی    حکیم عادل هر موجودي را در نظام آفرینش به گونه خداوند

ها را به شکل  آفریده است، به ویژه انسان را مکلف به وظایفی نموده، که باید آن
مطلوب انجام دهد، در این سرا لازمه تکلیف، قدرت و امکان عمل به آن، بـراي  

لـذا او بـر مقتضـاي    . باشـد  انسان از شرطهاي اولیه تحقق دستورات خداوند می
اش تکلیف  عدالت و حکمتش از هر فردي به اندازه عقل و فهم و درك و توانایی

خواهد، این مطلب در روایات و آیات جایگاه خاص خـود را   و انجام وظیفه می
احَـد   ۀَما أَخذََ اللَّه طاقَ«:فرمود  ﷒امام حسین . نماییم دارد، که به آن اشاره می

؛ الاَّ  َکُلفْتَه ْنهع َضعلاَّ وا َتهلا اَخذََ قُدر و َتهطاع نهع َضعهاي  خداوند توانائی ]149[و
و قـدرت  . دارد گیرد، مگر این که وظیفه اطاعتش را از او بر مـی  ها را نمی انسان

  .»کند گیرد، مگر این که تکلیفی را از او ساقط می انسان را نمی
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  داستان
کنند، از شخصی که مقداري از جهت عقلی داراي کمبود شـده   مینقل  اي قصه

؛  : خوانی؟ جواب داد چرا نماز نمی: بود، به او گفتند ـبجطَ ما و طی سقَ ا اَعاَخَذَ م
کنایه از این که عقـل  . آن چه داده بود گرفت، پس آن چه واجب بود، ساقط شد

مــن ســاقط  پــس تکلیــف از ،کــه نعمــت خداونــدي بــود، از مــن گرفتــه شــد
ُ نفَساً اِلا وسُعَهَا �هََا مَا كَسَبَتْ (: فرماید خداوند در قرآن می.گردید لا يَ�ل�فُ ا��

خداوند از انسان جز به اندازه قدرتش انجام وظیفـه و   ]150[ )وَ عَليَها ما اك�َسَبَتْ 
آورد و علیه اوسـت، آن چـه    خواهد، براي اوست، آن چه به دست می عمل نمی
لذا خداوند انسان را در تمام روزهاي زندگی، از جوانی گرفتـه، تـا   .کند عمل می

میان سالی و پیري و سالخوردگی و درماندگی، عالم و جاهـل، ناسـی و مقصـر    
مثل مریض و پیر کـه  . نماید ، هر یک را به اندازه توانایی و شعور تکلیف می...و

قیـر، خمـس و زکـات و    عذر دارند و روزه از آنها برداشته شده و از مسکین و ف
  . حج برداشته شده است

  ها پیام
هر کس به اندازه قدرت و عقل، فهم و شعورش نسـبت بـه احکـام الهـی     . 1

ها در هر جایی به اندازه توانایی خـود، وظیفـه انجـام     تمام انسان. 2.وظیفه دارد
 خواه امور دینی باشـد، یـا اخلاقـی و   . باشند دار می ها و کارها را عهده مسئولیت

از ابعاد زندگی وظـایفی   يمعاشرتی، سیاسی و اجتماعی، بلکه انسان در هر بعد
اگر انسان استعداد تکلیف را نداشت؛ خداوند از او انتظار انجـام  . 3.بر عهده دارد
مثل مریضی که روزه از او ساقط و انسان که از خدمت سربازي . نمود وظیفه نمی
عمل خوب و بدي را از جهات کمی و انسان در این عالم، هر . 4.گردد معاف می
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آن چـه کاشـت   ! پس انسان. نفع او یا به ضررش خواهد بود بهکیفی انجام دهد، 
  . نماید؛ برداشت خواهد نمود
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  و رهبران بهشت و جهنم ﷒حسین  امام

  اشاره
هر زمان و مکانی، در هر کار و تلاشی، در هر مسیر و طریقی سیاسـی و   در

لـذا  . گی و دینی رهبري و راهبري جز اصول زیربناي امور استاقتصادي، فرهن
امام دعـا الَـی اللَّـه    «: فرمود  ﷒امام حسین .بهشت و جهنم هم راهبرانی دارد

ۀِ، و هؤُلاء فـی   الَیفَاجَابوه الیَه، و امام دعا  ۀِ فَاجَابوه الَیها، هؤلآُء فی الْجنَّ الضَّلالَ
؛ ال لُ اللَّه عزَّوجلْ َقو وه ؛ «نَّارِ و ۀِ و فرَیقٌ فی السعیرِ رهبري کـه   ]151[فرَیقٌ فی الْجنَّ

و . نماینـد  نماید، پس او را در همان جهت اطاعـت مـی   دعوت به سوي خدا می
نماید، پـس او را بـه سـوي گمراهـی اجابـت       راهبري که دعوت به گمراهی می

در جهـنم  ) گـروه دوم (هـا   در بهشـت هسـتند و آن  ) اولگـروه  (نمایند، آنان  می
گروهـی در  : باشند، و این تفسیر گفتار خداوند عزیز و بزرگ است؛ که فرمود می

باید هوشیار باشیم؛  مهحال مردم و جامعه ه.  »بهشت و گروهی در جهنم هستند
 که راهبران با کلام و سخن، کتاب و نوشتار، سیاست و بزرگی و حکومت، مـا را 

برند، آنان دعوت کنندگان به حق و عـدل، خـدا و رسـول و     به کدامین جهت می
یـا منادیـان   . گـردد  بیت هستند، که منتهی به محضر الهی و بهشت برین مـی  اهل

کفر و استکبار، مردم را کـه سـرانجام بـه     شرك،باطل و شیطان با چهره نفاق و 
امان نـور و ظلمـت را   هاي تشخیص ام ملاك.کشانند جهنم، عذاب و قهر الهی می

باید از جهت فرهنگی و سیاسی، اجتماعی و اخلاقی، قلم و بیان شناسائی نمود، 
هاي گسترده رهبران باطل فریـب نخـورد و بوسـیله آن ظـالمین      تا انسان از دام

  .و دینی در آن طریق گمراه نگردند ياعتقاد
  ها پیام
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انـد   ش رهبري نمودهدر طول تاریخ رهبران الهی، بشریت را در جهت نجات. 1
حاکمان ظالم و رهبران فاسد و مفسد . 2.تا او را به بهشت و محضر الهی برسانند

گیري از تمام  در طول تاریخ بشر سعی بر انحراف کردن انسان از واقعیات و بهره
سیاسـت منتهـی بـه کشـته      ایناند، اگر چه  امکانات در جهت منافع خویش بوده

انسـان بایـد   . 3.هاي مظلوم گردیـده اسـت   ال انسانها و امو شدن و نابودي جان
هـا   رهبران دل سوخته خویش را در جهت نجات خود بشناسـد و در مسـیر آن  

  . حرکت نماید
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  و ترس از خدا ﷒حسین  امام

  اشاره
و اولیاء الهی نقل شده، که اشـک و تـرس و     ﷕سیره معصومین و انبیاء از

یافته، که از حالت عادي خارج شده،  لرزه بر اندام وجودشان تا آن جا تحقق می
شدند، قالب تهی و جان به جـان آفـرین تسـلیم     خود می غش کرده و از خود بی

نهایـت متصـف بـه     که در بی سبحان؛نمودند، البته باید توجه کرد، که خداوند  می
باشد و وجودي بی انتها از رحمت و مغفرت اسـت،   و پاك از عیوب می کمالات

حکمت و عدالت او، دقت در حسـاب و  : ترس از او چه معنا و مفهومی دارد؟ج
ۀ؛ «اش، در مقام عذاب و تنبیه  محاکمه َالنقم کالِ و عِ النِّ ضوبینَ فی معاقالم 152[اَشَد[ 

و «. »باشـد  ر جایگاه عقوبت و تنبیه میاو شدیدترین  عذاب و مجازات کننده د
انسان هر چه از جهت شناخت . »ترسم مگر از عدالت او لا اَخْشی الاَّ عذلهَ؛ نمی

حیا و شرم، تواضع و ترس و لرزش بـر انـدام او بیشـتر    . رود و شعور بالاتر می
رهبـر یـا رئـیس جمهـور یـا مقـام بـالاتري را         مازمانی که ش ـ: مثال. گردد می
اسی، اگر به او برسی و سخن را آغاز کنی، صحبت کردن براي شما عادي شن نمی

خواهد بود، اما وقتی که با شناخت براي دیـدار او رفتـی، ملاقـات شـما بـا او      
هاي عرفانی و اخلاقـی تـرس    لذا در بحث.بصورت معمول محقق نخواهد گشت

ناخت در محضر خداوند سبحان از کمالات انسانی شمرده شده، زیرا هر چـه ش ـ 
رود، حیا و شرم، تـرس و خـوف از مقـام عـالی الهـی       بشر به خداوند بالاتر می

اي از  آیات و روایات در این موضوع بسیار است، که بـه گزیـده  . گردد بیشتر می
من خاف اللهّ تعَـالی؛   لا تاَْمنْ الاَّ«: فرمود  ﷒امام حسین .گردد ها اشاره می آن

  ﷒امـام حسـین   .»، مگر کسی که از خداوند متعال بترسـد در امان نیست ]153[
نیا؛   «: فرمود ـی الـدف ّالله خاف ن قَدلاَّ مۀِ، ا یامن یومِ القنْ مامنیـت از   ]154[لا تأَم
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تـرس  .  »بترسد اروز قیامت ندارد، مگر کسی که در دنیا از خد) عذاب و عقاب(
وده و موجـب امنیـت و آرامـش در آخـرت     و حیا عامل دور شدن از گناهان ب

ۀَ، اَلمْرْء اَعلَم بشَِـاْنه  «: فرمود  ﷒امام حسین .گردد می  ]155[اَلعْدوةُ تُذهب الحفیظَ
از (خـویش   لـت برد، انسان به مقام و منز دشمنی، امنیت و حفاظت را از میان می

امنیت دنیایی و آخرتی بایـد از   لذا انسان براي رسیدن به.»آگاهتر است) دیگران
  .توزي بی جهت اجتناب نماید دشمنی با حق و عدل و کینه

  

  داستان
از مجذوبان مطلق بود، که بعضی از شبها را بـه رکـوع صـبح    » قرنی اویس«
امشب شب سجده است و در حال سجده شب را به صبح : فرمود کرد، پس می می
کـاش  : فرمود کنی؟می خود تحمیل میاین چه زحمتی است، که بر: گفتند.آورد می

» بن خثـیم  ربیع«.دادم از ازل تا ابد یک شب بود و به یک سجده آن را پایان می
در کوفه بودم و تمام همت مـن  : گوید) معروف به خواجه ربیع مدفون در مشهد(

وقتی او را در کنـار آب فـرات دیـدم بـه نمـاز      . آن بود، که اویس قرن را ببینم
همین که نمـاز ظهـر را   . کنم تا نمازش خاتمه پذیرد صبر می: ممشغول است، گفت

خواند، دست به دعا برداشت، تا وقت  نماز مغرب و عشاء، آن دو را بـه همـان   
گاهی در رکـوع و گـاهی   . شیوه انجام داد، سپس مشغول نمازهاي مستحبی شد

، تـا  پس از نماز صبح مشغول دعا گردید.در سجده بود تا شب را به پایان رساند
آفتاب دمید، و ساعتی به استراحت پرداخت و بعد از خواب، تجدید وضو نمـود  

چـه بسـیار رنـج بـه خـود      : مشغول عبادت شود، پیش رفتم و گفتم ستو خوا
ندیـدم چیـزي   : گفـتم ..!کشم در طلب آسایش این زحمت را می: دهی؟فرمود می
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ي بنـدگان را  خدا روز: آوري؟فرمود بخوري، مخارج خود را از کجا به دست می
  . ]156[ضامن است، دیگر از این گونه صحبت نکن، این بگفت و رفت 

  ها پیام
در میان عرف عمومی عقلاء و مردم، قانونی شهرت یافته است، کـه پـاك   . 1

انسان متخلف همیشـه در  . 2.باك باش، وحشت و ترس به خود راه مده باش، بی
ی کـه خیانـت و تخلـف    امـا کسـان  . لـرزد  ترسد و می رهگذر زندگی خویش می

خویش را  گیدر این سرا با آرامش و امنیت زند. اي ندارند اند، غم و غصه نکرده
نماینـد، از مقـام عـالی او     افرادي که از محضر الهی حیا و شرم مـی . گذرانند می

داننـد و در رفتـار، و    هـاي او مـی   برند، همیشه خود را شرمنده نعمت حساب می
دانند و در حال اعتـراف بـه خطـا و گنـاه      مقصر می کردار و اعمال، خویشتن را

مقابل خـالق و معبـود خـویش آنهـا را بـه سـوي        دراین حالت انسانی . هستند
امنیت دنیا و آخرت در . 3.نماید سازندگی، بالندگی و تکامل انسانی رهنمون می

دشمنی با افـراد، انسـان را در   . 4.العالمین است گرو ترس از محضر حضرت رب
آبرو و شخصیت افراد در گـرو  . 5.دهد طرات از جانب دیگران قرار میمعرض خ
  . و منزلت انسان است عیتحفظ موق
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  و در خواست از مردم ﷒حسین  امام

  اشاره
: امام فرمـود . حاجتی را سؤال نمود  ﷒از انصار خدمت امام حسین  مردي

گویـا  [اي برادر انصار آبـروي خـویش را از درخواسـت حضـوري حفـظ کـن       
ات  و خواسـته ] شود فرماید، حیا و شرم انسان موجب خجالت او می حضرت می
اي بنویس، من آن چه موجب خوشحالی تو شود، اگر خـدا بخواهـد،    را در نامه
باعبداللَّه به درستی که به فلانـی پانصـد دینـار    یا ا: آن مرد نوشت. دهم انجام می

پس شما با فلانی صحبت کن، تا زمانی . بدهکارم و اصرار دارد، پولش را بگیرد
نامـه را    ﷒وقتـی امـام حسـین    . که گشایشی حاصل شود، به من مهلت دهد

ارج ایی را که در آن هزار دینار بود، خ ـ وارد شد، کیسه ویشخواند و به منزل خ
ضِ بهِا دینَک، و اما خمَسمائۀَِ فَاستعَنْ بهِـا علَـی   «: کرد و فرمود ۀَ فَاقْ اَما خمَسمائَ

اما با پانصد دینار بدهی خویش را ادا نما و با پانصـد دینـار دیگـر     ]157[دهركِ؛ 
سـپس  .»]و کسـب و زنـدگی خـویش را آبـاد کـن      رکا[روزگارت را اداره نما، 

ع حاجتَـک الا الـی احَـد    «: لی را در حوائج بیان نمودحضرت، قانون ک و لاَ تَرفَ
ۀٍ ، اَو مرُوةٍ اَو حسبٍ: ثَلاثَ هاي خویش را جز به یکی از  خواسته ]158[: الَی ذي دینٍ

این سه نفر عرضه نکن؛ دینداران، صاحب مردانگی و مـروت، مـردم اصـیل کـه     
کسـانی کـه جایگـاه ویـژه و     : نـی یع. »صاحب حسب و نسـب بزرگـی هسـتند   

فَاَما ذُوالدینِ فیَصونَ دینَـه  «: حضرت در ادامه فرمود. آبرومندي در جامعه دارند
لَم تَکْرِم وجهک  نَّکو امَا ذُوالمروةِ فاَنَّه یستَحیی لمرُوته و اَما ذُو الحسبِ فیَعلَم اَ

امـا   ]159[ک فهَو یصونُ وجهک اَن یردُك بغِیَر قَضَـاء حاجتـک؛   اَن تَبذَلهَ لهَ حاجتَ
براي حفظ دین خود، حاجـت تـو را بـر    . [دینداران، دین خویش را حفظ نمایند

بـه   مردانگـی، اما صـاحبان  .]دانند نمایند، چون تکلیف الهی خویش می آورده می
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ت، نیازمنـد را بـرآورده   لـذا حاج ـ . [نمایند خاطر مروت خویش حیا و شرم می
دانند، که آبـروي خـویش را در جهـت نیـاز      هاي اصیل، می اما خانواده] کنند می

نماید، از این کـه تـرا بـدون بـر      پس، آبروي تو را حفظ می. ایی خود فدا نکرده
  . »آوردن حاجت بر گردانند

  ها پیام
را سـرلوحه    ﷒بشریت باید اندیشه و رفتار عملی حضرت امام حسین . 1

سه گروه لایق   ﷒از دیدگاه امام حسین . 2.زندگی رفتاري خویش قرار دهند
کسانی که خواستار رسیدگی و حلّ مشکلات مردم . 3. ارائه حوائج مردم هستند

را مراعات کرده، تا شایسـتگی   روئیهستند، باید موارد بسیار دقیق اخلاقی و آب
که این از کمـالات بـزرگ انسـان محسـوب     . ایندمرجع و پناه مردم را کسب نم

انسان باید حیا و شرم را در همه احوال حفظ کند، آبرو و شخصـیت  . 3.گردد می
ایمانی، اسلامی و عرفی خویش را از دست ندهد و به هرکس رجـوع و درد دل  

. 5.حفظ حیا و شرم باید به وسیله نامه تحقق یابـد  رايعرضه حوائج ب. 4.ننماید
  ﷒گیـري نمـود، زیـرا امـام      مشکلات مردم را باید درمان و پـیش حوائج و 

اش را بـه عنـوان    گـذاري، بیکـاري   بدهکاري او را حل کرد و به وسیله سـرمایه 
  . مشکل زیر بنایی رفع نمود
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  داستان
امام از یکی از . بر گرد او حلقه زده بودند  ﷒و یاران امام صادق  شاگردان
آن : گویند؟او در پاسخ عرض کرد می) جوانمرد(به چه کسی فتی : رسیدیارانش پ

اصـحاب کهـف در سـنین پیـري     : حضرت فرمود.کسی که در سنین جوانی است
یـاد  » جوان«بودند، خداوند آنها را به خاطر ایمانی که داشتند، در قرآن با عنوان 

َ� ا�كَهْفِ فَق(: فرماید کرده و می وَی الفِْتيْةُ إِ
َ
نـْكَ رَْ�َـةً وَ إذْ أ ا�وُا رَ��نآ ءَاتنِا مِنْ َ�ُ

ْ�رِنا رشََداً 
َ
یادنما؛ زمانی را که این گروه جـوان بـه غـار پنـاه      ]161[ )هَ� َ�َا مِنْ أ

رحمت خـویش را از نـزد خـود بـه مـا عنایـت       ! پروردگارا: پس گفتند. بردند
اشـد و تقـوا   هرکس به خدا ایمان داشـته ب «: آنگاه در پایان حضرت فرمود.فرما

نیـز در کلامـی     ﷒چنانچـه حضـرت علـی    ».اسـت ) مـرد (پیشه کند، جـوان  
در حـالی کـه مـرد    ! یا اَشبْاه الرِّجـالَ و لارجِـال؛ اي شـبیه مردهـا    «اند؛  فرموده
  .ها پیمان شکن بودند و از یاري حضرت سرباز زدند که آن چرا. »نیستید
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  و ایمانو جوانمردي  ﷒حسین  امام

  اشاره
و مردانگی و ایمان، با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند، انسان اگر ایمـان   جوانی

و تقواي الهی را دارا باشد، در هر سـن و مـوقعیتی قـرار گیـرد، او جـوانمرد و      
نهضت حسینی، قیام خونین، عاشورا و کرببلا، محرم و نینوا، تمـام  .غیرتمند است

عت، مـروت و  شـجا  وسطرهاي آن و لحظات و ساعاتش سرچشـمه مردانگـی   
لذا علمدار کرببلا، سقاي طفلان حسینی، پاسدار خیام اهل بیـت،  .باشد آزادي می

که مردانگی و شهامت، شجاعت و ایثار، فـداکاري و    ﷒برادر با وفاي حسین 
شهادت در تمام وجودش را فـرا گرفتـه اسـت، الگـوي و اسـوه ایـن کمـالات        

یـا نفَْـس لا   : فرمایـد  ورا این گونه میدر رجز خوانی خویش روز عاش. باشد می
؛اي جان، از کافران نترس، در حالی که  ۀِ الجبارِ مَري بِرحشاَب ن الکفَُّارِ وتَخْشی م

طعَتُم یمینـی انّـی   .دهم من تو را به رحمت خداوند قدرتمند بشارت می و اللهّ انْ قَ
استم را قطع نمائید،بدرستی کـه از  احُامی اَبداً عن دینی؛به خدا قسم، اگر دست ر

روح فتوت و مردانگی در بیانـات قمـر بنـی    .نمایم دینم براي همیشه حمایت می
درخشد، آزاد مردان، باید او را الگوي تمـام نمـاي    هاشم براي همیشه تاریخ می

 ـ    اخویش در حمایت و دفاع، از شرف و دیانت خود قرار دهند، تـا سـربلند و ب
خطاب بـه کسـانی کـه در شـهر انبـار        ﷒حضرت علی .دافتخار زندگی نماین

نشستند و جهاد را رها کرده، تا دشمن وارد شهر شد، خلخال از پاي زن یهودي 
؛   ! یا اَشباه الرِّجالِ و لا رجِـالِ «:خارج نمود،فرمود اي شـبیه   ]160[حلُـوم الاطَفْـالِ

لذا انسان گاهی .»گانه دارید عقل و اندیشه بچه! دمردان اي کسانی که مرد نیستی
باشـد،   از جهت سن و ظاهر بزرگ است، اما از جهـت عقـل و ایمـان بچـه مـی     
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ها ظاهراً قیافه مرد دارند، اما نامردانی هستند، که غیرت و تعصب مردانگی  بعضی
  . باشند را فاقد می

  

  داستان
ت؛ ایمان ده درجه است و سلمان فارسی در درجه دهم ایمان قرار داش ـ براي

هـاي   ، بلایا و علم انسـاب بـوده و از تحفـه   )تعبیر خواب(و عالم به غیب، منایا 
هـر وقـت جبرئیـل نـازل     : فرمـود   ﷑پیـامبر  . بهشتی در دنیا میل کرده بود

براي ذکر نمونه از .سلام مرا به سلمان برسان: فرمود شد، از جانب خداوند می می
وقتی : او باید از دیداري که ابوذر از سلمان نمود،نقل کنیممقام ایمانی و کمالات 

جناب ابوذر بر سلمان وارد شد، در حالی که دیگـی روي آتـش گذاشـته بـود،     
و  غلطیـد کردند؛ ناگاه دیگ از روي سه پایـه   ساعتی با هم نشستند و حدیث می
سـلمان آن را برداشـت و بـه جـاي خـود      . سرنگون شد و چیزي از آن نریخت

ت، باز زمانی نگذشت، که دوباره سـرنگون شـد و چیـزي از آن نریخـت،     گذاش
ابوذر وحشت زده از نزد .دیگر بار سلمان آن را برداشت و به جاي خود گذاشت
را ملاقـات کـرد و     ﷒سلمان بیرون شد و به فکر بود، که در راه امیرالمؤمنین 

ن خبر دهد، تـو را بـه آن   اي ابوذر اگر سلما: حضرت فرمود.حکایت را نقل کرد
رحم اللَّه قاتَلَ سلمان؛ خدا قاتل سـلمان را  «: داند، هر آینه خواهی گفت چه می

سلمان باب اللَّه در زمین است، هرکه معرفت به حـال او  ! اي ابوذر. »رحمت کند
سـلمان منَّـا اهـل    «. مؤمن است و هرکه او را انکار کند، کافر است شد،داشته با
  مردي، به .  ]162[. است  ﷕لمان از ما اهل بیت البیت؛ س

ــت  ــره نیســــــــــ ــدام و چهــــــــــ ــازو و انــــــــــ   زور بــــــــــ
   

ــــــود کـــــــه درد کســـــــی را دوا کنـــــــد         مـــــــرد آن بـ
   

  ها پیام
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دل و روح، عقل و جان انسان باید با طراوت ایمان به مبدأ و معاد و عشق . 1
و جـوانی بـه    پیـري . 2.و شور به اهداف عالی زندگی در راه خدا جـوان گـردد  

ها جـوان   ها و عقل ها اندیشه بلکه باید دل. ظواهر پوست و صورت و سن نیست
که زنده و جاوید به  ،زیبائی و عزت، مردانگی و غیرت در دلهایی است. 3.گردد

   سؤالات. باشد نور الهی می
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  ﷒ پادشاه روم از امام حسین

  اشاره
در مورد کهکشان و هفت چیز کـه خداونـد     ﷒روم از امام حسین  پادشاه

چه چیز : پس پادشاه عرض کرد!امام خندید. آنها را در رحم نیافریده سؤال کرد
ألتنَی عن أَشیاء ما هی من منتَهـی العلـمِ الاَّ   «: امام فرمود.شما را خنداند س اَنَّکل

ی قوَس اللَّه و سبعۀُ اَشیاء لَـم تَخلُْـقْ فـی    اما المَجرَّةُ فهَِ حر،کَالقَذي فی عرضِ الب
ۀُ اللَّه و عصا موسی   ﷒رحمٍ فَاَولها آدم ثُم حوا و الغُراب و کَبش ابراهیم  و ناقَ

براي این کـه  )ندهعلت خ( ]163[ ؛ ﷔و الطَّیرُ الذي خَلقَهَ عیسی ابن مریم   ﷒
ها انتهاي علم نیستند، مگر این که کـاهی در   ایی از من سؤال کردي، که آنچیزه

هفت چیز که در رحـم  . اما کهکشان کمان الهی است. دریاي پهناور علوم هستند
  ﷒، سپس حوا و کلاغ و قوچ ابـراهیم   ﷒نیافریده، اولین آنها حضرت آدم 

شتري کـه  [و ناقه خدا .] براي ذبح آماده شد  ﷒که در منی به جاي اسماعیل [
و   ﷒و عصـاي موسـی   .] بـوده اسـت    ﷒معجزه رسالت حضـرت صـالح   

بعد، پادشاه روم از روزي .آن را آفرید  ﷒اي که حضرت عیسی بن مریم  پرنده
لهُـا بقَِـدرٍ و    العباد فـی السـما   زاقُاَر«: بندگان سؤال کرد،امام فرمود ء الرَّابعِـۀِ ینَرِّ

طهُا بقَِدرٍ؛  سروزي بندگان در آسمان چهارم است؛ خداوند آنها را به اندازه  ]164[یب
  .»دهد فرستد و به اندازه معین گسترش می فرو می
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  داستان
فرمانـدار شـهر   ) یحیی بن خالد(یکی از نویسندگان : از اهل ري گفت مردي

هنگامی که او . شدم گرفتند؛ فقیر می یات بدهکار بودم، که اگر میمقداري مال. شد
: بعضی از دوستان گفتند.فرماندار شد، ترسیدم مرا بخواهد و مالیات از من بگیرد

بـه  .و مرا به زندان بیانـدازد  باشدلکن هراس داشتم، شیعه ن. او پیرو امامان است
، از حال خویش شکایت کردم و رسیدم  ﷒قصد انجام حج، خدمت امام کاظم 

�سم (: اي براي فرماندار به این مضمون نوشت حضرت امام نامه. جریان را گفتم
آن  درکه خداوند را زیر عرش، سایه رحمتی است، که ! بدان)ا�� ا�ر�ن ا�رحيم

گیرد، مگر کسی که نیکی و احسان به برادر دینی خویش کنـد و او   سایه جا نمی
هاند و وسایل شـادمانیش را فـراهم کنـد، اینـک آورنـده نامـه از       را از اندوه بر

چون از مسافرت حج بازگشتم، شبی به منزل فرماندار .والسلام. برادران تو است
پیامی براي شما   ﷒امام کاظم  رفبگو شخصی از ط: رفتم و به دربان او گفتم

خوشـحالی تـا در خانـه     همین که به او خبر دادند، با پاي برهنـه از .آورده است
آمد، درب را باز کرد و مرا در آغوش گرفت و شروع به بوسیدن نمـود و مکـرر   

هر چه پول و پوشاك داشـت، بـا مـن    .پرسید بوسید و از حالم می پیشانیم را می
و هر مالی که قابل قسمت نبود، معادل نصف آن پول به من داد؛ بعـد   ،تقسیم کرد

به خدا سوگند زیاد خوشحال : گفتم ورت کردم؟میآیا مسر: گفت از هر تقسیم می
اي داد،  دفتر مطالبات را گرفت و آن چه به نام من بود محو کرد، و نوشـته . شدم

مرخص شدم و با  خدمتشاز .که در آن گواهی کرده بود،که از من مالیات نگیرند
این مرد بسیار به من نیکی کرد، هرگـز قـدرت جبـران آن را نـدارم،     : خود گفتم

هتر آن است، که حجی بگزارم و در موسم حج برایش دعـا کـنم و بـراي امـام     ب
آن سال به مکه رفتم و خدمت امام رسیدم و شرح حال او .نیکی او را شرح دهم



123 
 

: گفـتم . شـد  آن جناب از شادمانی افروختـه مـی   صورتپیوسته . را عرض کردم
آري بـه خـدا قسـم    : مگر کارهاي او شما را مسرور کرده است؟حضرت فرمـود 

  .»کارهایش مرا شاد نمود، او خدا و پیامبر و امیرالمؤمنین را شاد نموده است
  پیام

هاي خویش در بستر عیاشی وخوشـگزرانی   بله، پادشاهان که در حکومت. 1
ها سلب گشته، تـابع   گذرانند و گاهی اندیشه، عقل و وجدان از آن روزگار را می

هاي نفسانی خویش بوده و چون با علـم و دانـش، حقیقـت و وحـی و      خواسته
اما . نبوت بیگانه بودند، درك این مطالب براي این گونه افراد بسیار مشکل است

ال و آینده هاي گذشته، ح کسانی که معدن و مرکز علوم الهی هستند و همه دانش
ها و واقع وجـود نـدارد، در    ها مشهود است، هیچ گونه حجابی بین آن در نزد آن

ها چون روزِ روشـن   هاي آن نزد اینان شبهات و معادلات علمی، همراه با واقعیت
  . است و نیاز به مقدمه و برهان ندارد
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  و اقسام جهاد ﷒حسین  امام

  اشاره
ر زندگی اجتماعی بشـر، در مواقـع اضـطراري و    فرهنگ اسلام و قرآن، د در

دفاعی، حفظ جان و مال، آبرو و تمامیت ارضی یک کشور، جهـاد و مبـارزه بـا    
هـا جهـاد و مبـارزه را در     دشمنان داخلی و خارجی مطرح است و همه انسـان 

 ـ   را  دگانجایگاه صحیح و عادلانه خود امري مطلـوب، بلکـه آن را لازم و رزمن
ها را حماسه آفرینان و تاریخ سـازان،   دهند و آن ت قرار میمورد تجلیل و عظم

شمارند، لذا در آیات و روایـات چهـارده    الگوهاي شجاعت و ایثار و گذشت می
به صورت وسیع این رکن فروع دین مطـرح و در کتـب فقهـی بـه       ﷕ معصوم

حسینی که  اي از اندیشه به گوشه جادر این . عنوان کتاب جهاد عنوان شده است
حضرت عملاً این اصل اساسی اسلام را بـا جـان و مـال، فرزنـدان و اصـحاب      

البته لازم به تذکر است، که جهاد و تـلاش  . نماییم خویش زنده  نموده اشاره می
جهاد اکبر که مبارزه با نفس . 1:در راه خداوند داراي اقسامی است که عبارتند از

در سنگرهاي اعتقادي و دینی، مبـارزه بـا   بسیج و جهاد فرهنگی . 2.است اَماره
رزم با مال و جان در دفاع از مرزها . 3.باشد هجوم فرهنگی جهان استکباري می

جهاد با زبان که امر به معروف و نهـی از  . 4.باشد جهت تمامیت ارضی کشور می
ۀٌ اَو  «.منکر است ئلَ عنِ الجهاد سـنَّ ـال   فرَیضَـۀٌ؟ سَمـورد جهـاد و    در:   ﷒فق

آیا جهاد واجب اسـت یـا مسـتحب؟امام    . سؤال شد  ﷒جنگ از امام حسین 
ۀِ اَوجه«: فرمود  ﷒ علی اَربع ادهالج : ع لاّ ما ۀٌ لاَیقَام فَجهادان فرَض و جهاد سنَّ

ۀٌ؛ جنگ ، و جهاد سنَّ . ها واجب است ندو مورد از آ: ها بر چهار گونه است فَرضٍ
گردد، مگر با واجبی و چهارم جهـاد   جهاد مستحبی که اقامه و زنده نمی: و سوم

فاََما احَد الفرَضیَنِ فَجهاد الرَّجـلِ نفَسـه   : دو صورت جهاد واجب.»مستحبی است
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؛ ام هادن اَعظَمِ الجم وه و ی اللَّهعاصن من یکی از دو مبارزه واجب جهاد انسا اع
دومین جهـاد  . با خودش براي حفظ از نافرمانی خدا و این بزرگترین جهاد است

ایی است، که شـما را از   و مجاهدةُ الذین یلوُنُکم من الکفُّار فرض؛مبارزه: واجب
 ـ .نماید، واجب است کافر حفظ می] هاي دشمنان شرارت[ ـا  «: ادسـومین جه و ام

م الا مع فَرضٍ فاَنَّ مجاهدةِ العدو فَـرض علـی جمیـعِ    الجهاد الَّذي هو سنَّۀٌ لا یقاَ
ۀٌ علـی    ۀِ و هو سـنَّ ذابِ الاُمنِ عو مذا هه و ذابم العلأَ تاه هادۀِ لوَ تَرَکوُا الج ُالام

ه اَن یأْتی العد. الامام دح وم؛ رزمی که سنت اسـت و اق  وهدۀِ فیُجاه ع الام امـه  م
گردد، مگر با واجبی، پس به درستی که دفاع و جنگ بـا دشـمنان بـر همـه      نمی

گـردد و   باشد و اگر مبارزه را ترك نمایند، عذاب الهی نازل مـی  واجب عینی می
اش آن است؛ که امـام   اي بر امام است و اندازه این عذاب امت است و این وظیفه
ـا  «: چهارمین جهـاد .»پردازندها به جنگ ب با امت سراغ دشمن بروند و با آن اَم و

      ـا وهلوغب هـا وتقامفـی ا ـدجاه ـل وا الرَّجهۀٍ اَقام الجَهاد الذّي هو سنۀٌ فَکُلُّ سنّ
ۀٍ؛  احیاءاحیائها فاَلعملُ و السعی فیها من أفضلََ الاَعمالِ لاَّنَّها  اما رزمی که  ]165[سنَّ

سنتی که انسان آن را اقامـه و زنـده کنـد و در راه اقامـه و     پس هر . سنت است
ابلاغ و زنده کردن آن جهاد نماید، عمل، سعی و کوشش در آن مسیر از بهتـرین  

.  »اسـت   ﷑اعمال است، براي این که آن کارها زنـده کننـده سـنت پیـامبر     
من سنَّ سنَّۀً حسنۀً فَلهَ أجَرُها و أجـرُ مـن   « :فرمود  ﷑حضرت رسول اکرم 

کسی که سـنت  ] 166[عملَ بِها الی یومِ القیامۀِ من غیَرِ أَن ینقصُ من أجُورِهم شیَئاً؛ 
خداوند پاداش آن سنت و اجـر کسـانی کـه بـه آن     . اي را بنیانگزاري کند حسنه

بدون این که چیزي . نماید ار آن کرامت میکنند، تا روز قیامت به بنیانگز عمل می
در آخـرین    ﷒هـاي حضـرت علـی     از جمله وصیت».ها کم نماید از اجر آن

 و اللَّه اللَّـه فـی الجهـاد بِـاَموالکُم و    «: لحظات عمر مبارکشان این بود که فرمود



126 
 

؛  بیِلِ اللَّهی سکُم فَنتاَلس کُم وا به خدا قسم، به خدا قسم در مـورد  شما ر ]167[اَنفُس
امـام علـی   .»جهاد و تلاش با ثروتهایتان و جانهایتان و زبانهایتـان در راه خـدا  

و در دو قسم بـه ذات پـاك الهـی نهایـت     . جهاد را در سه قسم بیان نمود  ﷒
در راه خدا را روشن کردند و این دلیل بـر نقـش تربیتـی و     رزهاهمیت اقسام مبا

هاي مختلف جسمی و روحی دست و زبـان و همـه اعضـاي     احیاگري و توانائی
باشد، یعنی مردم باید بـا تمـام وجـود و امکانـات، اسـتعدادهاي       بدن انسان می

ر خویش را در ابعاد مختلف جهاد اکبر و اصغر، جهاد با زبان و مال و هنر به کـا 
طعَتُم   «. گیرند، و از هیچ چیز در این راه مقدس دریغ ننمایند وا لهَم مـا اسـتَ داَع و

تـا  . »ها آمـاده نمائیـد   آن چه از نیرو و قدرت توان دارید، براي آن ]168[: من قوُةَ
هـاي اسـلامی اسـتفاده     رزمندگان اسلام از همه آن امکانات در راه تحقق آرمان

  . روزي عظیم نایل گردندنمایند، تا به پی
  ها پیام

جهاد اکبر؛ براي اصلاح مفاسد اخلاقی و سـازندگی درون، خـالی نمـودن    . 1
ها، زینت دادن نفـس و عقـل و روح بـه کمـالات حیـات بخـش        وجود از بدي

انسانی، جلا دادن و مؤثر و نافذ شدن جان انسان جهت رسیدن به اهداف عـالی  
 ـ  . 2.باشد کمال خویش میو رساندن انسان به راه سعادت و  کـه   انجهـاد بـا زب

مصداق واقعی آن امر به معروف و نهی از منکر و ترك گناهان زبان مثـل دروغ،  
. 3.باشد غیبت، تهمت و فحش بلکه از هر سخن و کلام زشتی اجتناب نمودن می

، جهـاد در راه خداونـد    ﷕ زنده نمودنِ مستحبات و سیره پیامبر و اهـل بیـت  
هـا   گـزاري آن  نیـک و بنیـان   ارهـاي زنده نمودن ک. 4.گردد ان محسوب میسبح

هـاي آن   باشد، که در پرونده انسان در طول تاریخ ثواب موجب صدقه جاریه می
جهاد براي حفظ آبرو، مـال، جـان و کشـور و اسـلام و قـرآن      . 5.گردد ثبت می
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هادت در راه هـا ش ـ  و کشته شدن در راه دفاع از آن. باشد وظیفه هر مسلمانی می
  . گردد خدا محسوب می
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  و غافلگیري الهی  ﷒حسین  امام

  اشاره
  

و عقل سالم، انسـان هوشـیار را تحسـین نمـوده و غـافلان را تقبـیح        فطرت
نماید، پس اگر بشر مورد حمله غافل گیرانه دشمنان درونـی و برونـی قـرار     می

باشد؛ پس انسان بایـد   یهاي آن قابل جبران نم گیرد، شکست خورده و خسارت
: فرمـود   ﷒حضرت امـام حسـین   .کاري نکند، که خداوند او را غافلگیر نماید

؛       « ـکْرَ غَ علیَـه الـنِّعم و یسـلُبه الشُّ ـباَنْ یس هـدبعل َبحانهس نَ اللَّهم دراج169[اَلاست[ 
هاي فراوانی بـه او   نعمت ]بدین صورت، که[نماید  اش را غافلگیر می خداوند بنده

هاي  در حقیقت گاهی نعمت.  »نماید ها را از او سلب می ارزانی نموده و شکر آن
گردند، تا آنجا که انسـان   ظاهري تبدیل به نقمت و تنبیه، عذاب و حجاب راه می

اي، ایـن زرق و   در حالی کـه دیگـران بگونـه   . دارند را از رشد و کمالات باز می
ها، حقـایق دنیـا و آخـرت و     اما نباید انسان از واقعیت. کنند میها را تفسیر  برق

پـس بـه   .هدف خویش غافل گردد، غافلانه زیستن و جاهلانه رفتن را برگزینـد 
هاي دنیاي فانی را از خداوند طلب کنیم، که از مصداق شاکرین،  ایی، نعمت اندازه

ا، ناخداي کشـتی  ه خلبان در آسمان: مثال.عابدین، مؤمنین و متقین خارج نشویم
در خطابـه و   وینـده در دریاي پهناور، راننده در جـاده، نویسـنده در نوشـتن، گ   

اي از وظایف خود غافل شوند، ضـربات و   ها اگر لحظه سخنرانی، هر کدام از این
آورند، که قابل جبران نبوده و یا تـرمیم آن بسـیار دشـوار     خساراتی را وارد می

  .سرانجام اعمال خود نباشد انسان باید غافل از. خواهد بود
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  داستان
پیروزمندانه وارد کوفه مرکز عراق شـد و در دارالامـاره آنجـا    » الملک عبد«

جلوس کرد و دستور داد سر مصعب را که بریده و با خود آورده بود، در تشـتی  
ـی    » عبدالملک«. نهادند و مقابل او به زمین گذاردند با سـرور و شـادمانی خاص

در . نگریست می» مصعب بن زبیر«روزي به سر بریده رقیب خود ناشی از باده پی
که از رجـال نـامی بـود و در مجلـس حضـور      » عبدالملک بن عمیر«این موقع 

؟ :عبد الملـک پرسـید  . اش دگرگون شد داشت تکان سختی خورد و رنگ چهره
. داستان عجیبی را بـه یـاد آوردم  ! سر امیر سلامت باد: چرا منقلب شدي؟ گفت

چـه خـاطراتی؟   : عبـدالمک پرسـید  . دارم تلخـی این دارالاماره خاطرات من از 
دیـدم سـر   » عبید اللهّ زیـاد «روزي من در همین دارالاماره نشسته بودم، : گفت

تی بعد که مختار کوفـه  . را آوردند و در نزد او نهادند  ﷒بریده امام حسین  مد
مـن   ود، آمد در همین جا نشست را شکست دا» عبید اللهّ زیاد«را اشغال کرد و 

را پـیش خـود گـذارده بـود و بـه آن      » عبیـد اللّـه  «مختار سر بریده . هم بودم
در همین جایگاه نشسته بودم، که » ب بن زبیرصعم«روزي دیگر با . نگریست می

ب نهادنـد و اینـک امـروز هـم در همـین      صعدیدم سر مختار را آوردند، مقابل م
. حضور شما قـرار داد  ربینم که سر بریده مصعب د مکان خدمت امیر هستم و می

بـا شـنیدن ایـن    .لذا لرزه بر اندام افتاد و از شومی این مجلس پناه به خدا بـردم 
سـپس  . به هراس افتاد و تکـان سـختی خـورد   » عبدالملک«انگیز  واقعه شگفت

دستور داد، دارالاماره را که یادگار این همه حوادث و خاطرات تلخ و ناراحـت  
که این وقایع بزرگ فقط در مدت یـازده  ! اینجاستجالب . ه بود ویران کنندکنند

  .اشعار زیر در همین زمینه گفته شده است. سال اتفاق افتاده بود
  یکســـــــره مـــــــردي از عـــــــرب هوشـــــــمند

   
ــد    ــدالملک از روي پنــــ   گفــــــت بــــــه عبــــ
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ــه    ــن تکیـــ ــند و ایـــ ــین مســـ ــاه روي همـــ   گـــ
   

ــاد    ــن زیــــ ــر ابــــ ــدم بــــ ــودم و دیــــ   بــــ
   

ــین   ــر همــــ ــاه  زیــــ ــن بارگــــ ــه و ایــــ ـــ   قبـ
   

  آه چـــــه دیـــــدم کـــــه دو چشـــــمت مبـــــاد  
   

ــمان   ــپر آســــ ــون ســــ ــري چــــ ــازه ســــ   تــــ
   

  طلعــــــت خورشــــــید ز رویــــــش عیــــــان  
   

ــر     ــره ســـ ــر آن خیـــ ــدي ســـ ــدي ز چنـــ   بعـــ
   

  بـــــد ســــــر مختـــــار بــــــه روي ســــــپر    
   

  بعـــــد کـــــه مصـــــعب ســـــر و ســـــردار شـــــد
   

  دســــــتخوش او ســــــر مختــــــار شــــــد     
   

  ایـــــن ســـــر مصـــــعب بـــــه تقاضـــــاي کـــــار 
   

ــا     ــد بــ ــا چــــه کنــ ــارتــ ــر روزگــ   تــــو دگــ
   

]170[  .  
  ها پیام

غفلـت؛ از  . 2.گیري براي شکست دادن دیگري است استفاده از اصل غافل. 1
هـر غفلتـی داراي ضـررهاي جبـران ناپـذیري      . 3.حالات مذموم انسانی اسـت 

باشد، پس انسان باید همیشه هوشیار و از ابزار شناخت بهره گیرد و نگـذارد   می
مسـیر حـق خـارج     زو را از حقایق غافل نموده و او را اافراد، اشیاء و عناوین ا

  . کنند
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  و برخورد با گناه ﷒حسین  امام

  اشاره
من حاولَ امرءاً بمِعصیۀِ اللَّـه کَـانَ   «: فرمود  ﷒ابا عبداللَّه الحسین  حضرت

؛ ا یحذَرمل َرعاَس وا وا یرجمل تکسی که با گناه و معصیت اطراف انسـانی   ]171[ اَفو
دهـد و از آن چـه تـرس دارد و     آرزوهایش را زودتر از دست مـی . جمع گردد

بـا تخلـف و گنـاه    . »گـردد  آن دور شود، سـریعتر گرفتـارش مـی    ازخواهد  می
لذا اجتناب از مجلس گناه و نافرمانی الهـی،  .توان به اهداف عالی نائل گشت نمی

: فرمـود   ﷒امام حسین .نماید حوائج انسان را تأمین میعزت دنیا و آخرت و 
» ،ئْتما ش باذَْن و ۀَ اَشیْاء سَلْ خمْفعخـواهی   و هر چه می! کار را انجام بده پنجا

لُ ذلک«. گناه کن فاََو :ّقَ الله؛ اول؛ این که روزي خدا ! لاتَاْکلُْ رِز ئْتما ش باذَْن و
ج منْ ولایۀِ اللهّ: والثَّانی«.خواهی گناه کن و هر چه می! را نخور و اذَْنب مـا  ! اُخْرُ

؛ دوم؛ از ولایت خداوند خارج نشو ئْتخـواهی گنـاه کـن    و هر چـه مـی  ! ش.» و
ّالله عاً لا یراكضوم ؛ اطُْلُب ؛ سوم؛ جا و مکانی را انتخاب ! الثَّالثُ ئْت ما ش بْذن و اَ

اذا جـاء ملَـک   : و الرَّابِـع «.خواهی گنـاه کـن   هرچه می! خداوند ترا نبیندنما، که 
ض رو ؛ چهارم؛ وقتی فرشـته  ! فاَدفعَه عنْ نفَسک حکالمْوت لیقبِْ ئْتما ش باذَْن و

خـواهی   و هر چـه مـی  ! مرگ براي گرفتن روحت آمد، او را از خودت برگردان
و اذَْنـب مـا   ! النَّارِ، فَلا تَدخلُْ فی النَّارِ ذا ادَخَلَک مالک فیا: والْخامس«.گناه کن
؛  ئْتایی تو را وارد آتش نمود، پـس تـو در آتـش     زمانی که فرشته م؛پنج ]172[ش

تـوان ایـن اعمـال     حـال کـه نمـی   .خواهی گناه کن و هر چه می! جهنم وارد نشو
الهی خارج شد، پس باید گناه نکنـیم و  گانه را انجام داد و از تحت حاکمیت  پنج

و  وندر زیر چتر حکومت الهی از دستوراتش اطاعت کـرده و عصـیان را از در  
و تعلیم آن به جناب کمیـل    ﷒در نیایش حضرت علی .برون ریشه کن نماییم
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ان فرار از حکومت و سلطنت تو امک ]173[و لا یمکنُ الفرار من حکوُمتک؛ «: آمده
یعنی هر جا بروم، تحت حاکمیت و پادشاهی تو هستم، خواه در زمین و . »ندارد

ــاق آن و  ــااعم ــاق آن   ی ــا و اعم ــا در دریاه ــمانها و کهکشــانهاي آن، ی در آس
خواهیم، تا مـا را در مسـیر حفـظ از گناهـان و      حال؛ خدایا از تو مدد می.باشم

  .اطاعت از دستورات خویش، موفق فرمایی
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  داستان
و یارانش براي طلب باران از شهر خارج شـده و وارد    ﷒عیسی  حضرت

هـر کـس از شـما    : به آنها فرمود  ﷒صحرا گشتند، در آن جا حضرت عیسی 
پس همه مردم به غیر از یـک نفـر مراجعـه    . گناهی انجام داده به شهر باز گردد

چیـزي  : عرض کرد اي؟ دهآیا تو گناهی مرتکب نش: حضرت به او فرمود. کردند
به خاطر ندارم، جز این که روزي به نماز ایستاده بودم زنی از مقابل مـن عبـور   
کرد، من به او نگاه کردم، و چشمم به سوي او چرخید، پس همین کـه او رفـت،   
انگشت خود را داخل چشمم کردم و آن را در آوردم و به همـان طـرف کـه زن    

گـویم،   دعا کن، من آمین می: فرمود  ﷒حضرت عیسی .رفته بود، پرتاب کردم
  .  ]174[. او دعا کرد و باران نازل شد

ــا     ــار مــــ ــو ز دربــــ ــد مشــــ ــه ناامیــــ ــرق گنــــ   غــــ
   

ــا      ــه دم کارمـــ ــود در همـــ ــردن بـــ ــو کـــ ــه عفـــ   کـــ
   

ــالق و بخشــــــنده مــــــن    بنــــــده شــــــرمنده تــــــو خــــ
   

ــا      بیـــــا بهشـــــتت دهـــــم مـــــرو تـــــو در نـــــار مـــ
   

ــا   ــتی بیـــ ــه هســـ ــر آنچـــ ــا، هـــ ــتی بیـــ ــه شکســـ   توبـــ
   

ــدوا   ــا   ريامیـــــ ــار مـــــ ــام غفـــــ ــو ز نـــــ   بجـــــ
   

  ها پیام
آب، . فقط او را رزاق بدانیم، تا در ایمان خود دچار تزلزل و شک نگردیم. 1

ها و امور معنوي، استعدادهاي وجودي همه روزي الهـی هسـتند،    هوا، غذا، میوه
پس انسان باید گناه نکند،تا لیاقت و شایستگی استفاده . گردد که بر ما ارزانی می

خداوند یار و یاور مؤمنین  ]175[ )امََنوُا ينَ االلهُ و�� ا�(. 2.ها را کسب نماید آن از
ترین وجود که خداوند است، ولی و وکیل انسـان قـرار    پس بهترین و پاك. است
تا در تمام مراتب او را از گناهان حفظ کند و به اوج ترقی نایل گرداند، . گیرد می

 ،دل و عشق ورزیدن به آن کـار هرکسـی نیسـت    پذیرفتن ولایت الهی با جان و
هرجا هسـتیم محضـر الهـی    . 3.مگر با عنایت و توجه او، شناخت حاصل گردد
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آیـا انسـان    ]176[ )اَ�مَْ يعْلـَمْ بـِانَ� ا�� يـری(: فرماید است، هم چنان که قرآن می
تمـاعی  مردم در  تمام امور زندگی فردي و اج. بیند داند، که خداوند او را می نمی

شـنود و اعمالشـان را    هـا را مـی   چون خداونـد، کـلام آن   ظرياگر بدانند، که نا
بیند، خویشتن خـویش را کنتـرل نمـوده و خـود را از اشـتباهات بـزرگ و        می

توانـد، از مـرگ فـرار     در جهان وجود هیچ کس نمی. 4.نمایند کوچک حفظ می
اه را همگان بروند، آیـا  نماید و درمانی براي آن وجود ندارد، حال که باید این ر

ریزي لازم نیست؟ توشه راه چیست؟ آیا راهی بـراي برگردانـدن فرشـته     برنامه
هاي  پس باید با ترك گناهان سختی. ها منفی است مرگ وجود دارد؟ همه جواب

آیـا راه نجـات از   . 5.مرگ، جان دادن و رفتن از این دنیاي فانی را آسان نمـود 
زیرا حاکمیـت در   ؛خیر: اه وجود دارد؟ جوابآتش جهنم در صورت ارتکاب گن

همه جا از آن خداوند است، پس باید براي نجات از جهنم نافرمانی او را تـرك  
انسان براي رسـیدن بـه اهـدافش از ابـزار     . 6.نموده و دستورات او را عمل کرد

پـس  . کنـد  هدف وسیله را توجیـه نمـی  . 7.نامقدس و نامشروع نباید بهره بگیرد
آرزوها، اعمـال و  . 8.نا مقدس بهره گیرد رمقدس جایز نیست، از ابزابراي هدف 

گردد، که از مقدمات عمل تا رسـیدن بـه هـدف     رفتار انسانی، زمانی مشروع می
به وسیله گناه به مقصود رسیدن، خود . 9.نهائی، حقوق الهی و مردم ضایع نگردد

  . خلاف دیگري است
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  و سلام ﷒حسین  امام

  اشاره
و درود یکی از شعائر الهی است، کـه در طـول زنـدگی بشـر در میـان       سلام

هاي مختلف مطرح بوده است و اسلام هم در این زمینـه   ها به گونه و روش ملت
 ]177[ .گـردد  ها اشـاره مـی   ایی از آن بیانات بسیار شیوا و زیبایی دارد، که به گوشه

و اولیـاء الهـی سـبقت در سـلام بـوده        ﷑در سیره رسول گرامـی اسـلام   .
للسلامِ سـبعونَ حسـنۀًَ تسـع و سـتُّون     «: فرمود  ﷒حضرت امام حسین .است

؛  لراّدةٌ لدواح و ءبتَدلمباشـد، کـه  شصـت و نـه      براي سلام هفتاد خوبی می ]178[ل
اب دهنـده آن  بـراي جـو   یمورد از آن براي شروع کننـده سـلام و یـک خـوب    

؛ «:هم چنین حضرت فرمود.باشد می بخیل کسی است ] 179[البخیلُ من بخلََ بِالسلامِ
هـا و شـعارهاي دیـن     سلام از بهترین کلام.»که نسبت به سلام کردن بخل ورزد

اسلام است، که خیرات و برکات، عزت و بزرگواري، تواضع و احترام متقابـل را  
  .مراه داردبه ه نسانجهت دنیا و آخرت ا

  ها پیام
گذشت و تواضـع و فروتنـی آن را   (کسی که از سلام کردن سرپیچی کند، . 1

در حالی که سلام یکی از شعارهاي الهی، قرآنی و ملائکه اسـت،  .) نداشته باشد
گویا در همه امور زندگی خود، دچار مشکل خواهد شد؛ زیرا انسانی کـه ارزش  

جان و فرزنـد   اموال،می را نداند، چگونه کلام و سخن الهی، شعار انسانی و مرد
آغـاز کننـده سـلام غرورهـا،     . 2.را براي احیاء اسلام نثار و ایثار خواهد نمـود 

ها را در خود شکسته و تواضع، خضوع و خشـوع را جـایگزین    تکبرها و منیت
شروع کننده سلام، محبت و اتحاد، دوسـتی و معاشـرت را آغـاز    . 3.نموده است
. 5. م، شعار بهشتیان و مؤمنین در دنیا و برزخ و بهشت اسـت سلا. 4.نموده است
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نماز با ذکر اللَّه اکبر شروع و با سلام به پیـامبر، اولیـاء الهـی و صـالحین خـتم      
و ارتباط با اولیاء الهی، صالحین و خوبان در   ﷕ زیارت انبیاء، ائمه. 6.شود می

آغـاز کـلام و سـخن     لامس ـ. 7.ددگـر  ها محقق مـی  نماز و غیره به وسیله سلام
زمان ورود به منزل سلام کنید، حتی اگر کسی در خانه نبود، به خودتان . 8.است

  ) آیه قرآن.(سلام نمائید
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  و برادري ﷒حسین  امام

  اشاره
مطرح بوده است و وجود گرامی  ﷑برادري در اسلام از زمان پیامبر  عقد

عقد اخوت بستند، و دیگر اصحاب هم این سیره را عمـل    ﷒حضرت با علی 
حال از سخنان ارزشـمند سـالار   .قرآن شریف هم این مهم را بیان کردند. نمودند

پیرامون چهار گروه از کسانی که ادعـاي بـرادري     ﷒شهیدان حسین بن علی 
خٌ     :ه گوش دل نماییمدارند، آویز ، فَـأخٌ لَـک و لَـه، و أخٌَ لَـک، و اَ ۀٌ عاَلاَخوَانُ اَرب

؛  َلا له و اخٌَ لالَک و ،لیَکارتباط برادران مسـلمان بـا یکـدیگر بـه چهـار       ]180[ع
بـرادري کـه فقـط    . پس برادري که براي شما و خودش اسـت : باشد صورت می

و برادري که نه براي تو و نه براي خودش براي توست و برادري که علیه توست 
خُ الّذي «: ها سؤال کرد، امام گروه اول را بیان فرمود راوي از معناي آن. است اَلاَ

الاَخاَء قاءه ببِاَخائ الاخُ الذَّي یطلُب وفَه َله و و لَکه     تـوم ـهباَِخائ لاَ یطْلُـب و
ذاَ تَم الاَخاَء طَابت حیاتُهما جمیعاً و اذاَ دخلََ الاَخاء الاخََاء، فهَذا لَک و لهَ، لاَنَّ ا ه

طَلَ جمیعاً؛  ضِ ب برادري که براي شما و خـودش ارزش قائـل    ]181[فی حالِ التنَّاقُ
و برادري خواسـتار بـاقی مانـدن ارتبـاط      حبتباشد، که با م است، آن فردي می

خواهد، این بـرادري بـراي    گ برادري را نمیاخوت است و با ارتباط برادرانه مر
یعنی خواسـتار مانـدن ایـن ارتبـاط دوسـتانه      [تو و خودش داراي ارزش است 

براي ایـن کـه هـر    ] باشد تا به سود یکدیگر امور زندگی و غیره را اداره کنند می
زمانی همه ارکان برادري تمام گردد، زندگی هر دو زیبـا و جالـب و خوشـایند    

دد و هر وقتی که در برادري تناقض و نفاق، دورنگـی و دشـمنی   گر یکدیگر می
اما حضرت گروه دوم را ایـن  ».گردد حاکم شود، تمام ارتباطات برادري باطل می

خُ ا«: گونه بیان فرمود قَد خَرجَ بِنفَْسه عن حـالِ   لَّذيو الاخَُ الذيَ هو لَک فَهو الاَ
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ۀِ ْالِ الرَّغبلَی حعِ ا الطَّم   لَیـکرٌ ع فَلَم یطمْع فی الدنیا اذاَ رغَب فی الاَخاَء فهَذا موفِّ
لیته؛  بـرادري کـه طمـع بـه دنیـا و      : اندیشد برادري که فقط براي شما می ]182[بِکِّ

. باشد خارج نموده و در دنیا حریص نمی خودحرص را به خاطر عشق به تو از 
ها را بـراي تـو بـه ارمغـان      ات و خوبیزمانی که شیفته برادري گشت، همه خیر

و الاَّخ الذِّي هو علَیـک  «: سپس حضرت در مورد گروه سوم فرمود.  »آورد می
یغشَی الس رَ ووائالد بِک صالاخَُ الذيّ یترَب ورَفَهر   رائشـائینَ العب لیَکع بیکذ و

ۀُ الواحد؛ و ینْظُرُ فی وجهِک نَظَرَ الحاسد فعَلَ برادري که علیـه توسـت،    ]183[یه لعَنَ
و اسرار را از تو . باشد ها به تو می پس آن برادري که در انتظار رسیدن گرفتاري

گوید  بین اقوام به تو دروغ می و] داند و تو را هم از خویشتن نمی[کند  مخفی می
و سپس حضرت .»نگرد، پس لعنت خداوند بر او باد و با چشم حسادت به تو می

و الاخَُ الّذي لا لَک و لاَ لَـه فَهـو الـذَّي قَـد     «: گروه چهارم را چنین بیان فرمود
أَبعده سحقاً فَترَاه یؤثَْرُ نفُسه  ؛    لیکعملاَءه اللَّه حمقاً فَ یکـا لَـداً و مشُح یطلُب و

برادري که نه براي شما و نه براي خودش است آن که خداونـد وجـود او را    ]184[
از حماقت و بی عقلی پر نموده و سپس خداوند او را از رحمت خـود بـه کلـی    

بینی، که خود را بر شما مقدم داشـته، و از بـاب    گرداند، در این حال می دور می
خودش از هدیـه دادن بـه شـما دریـغ     . »کند ه نزد توست طلب میحرص آن چ

: فرماید خداوند در قرآن می. باشد ورزد و فقط خواستار بستن بار خویش می می
َ لعََل�ُ�ـم ترَُ�ـُون( قُوا ا�� مَا ا�مُؤمِنوُنَ اِخْوَةٌ فَاصَْلحَُوا بََ� اخََوَ�ُ�مْ و ا�� ] 185[ )اِ��

پس میان برادرانتان را اصلاح کنید و تقواي . ادر یکدیگرندبا ایمان بر هاي انانس
بـه    ﷒حضرت علی «.الهی پیشه کنید، به امید این که مورد رحمت واقع شوید

اي از  رسد، با استناد به جملـه  فرزندانش و همه کسانی که وصیت نامه به آنها می
اصلاح ذاَت البینِ اَفَضلَُ من عامۀِ الصلوةِ و «: سفارش فرمود  ﷑پیامبر خاتم 

از ] و حل اختلافات بین مسلمین، مؤمنین و مـردم [اصلاح بین افراد  ]186[الصیام؛ 
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حـال انسـان یـک تحلیـل اجمـالی نمایـد،       .»ها بالاتر است تمام نمازها و روزه
. نماینـد  موده و میطول تاریخ عمل ن رمیلیاردها مسلمان این دو واجب خدا را د

ها در اندیشه نبوي و علوي بالاتر است و همه واجبـات را   اما آن چه از همه این
نماید، روح برادري، محبت و صفا، یک دلـی و یـک سـوئی در جامعـه      زنده می

که همه باید با اندیشه، گفتار و رفتار عملی خویش این جهـت  . باشد اسلامی می
  . نمایندمهم را تقویت و از آن پاسداري 
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  داستان
سپس . هایی آماده کردند چوب: فرزندان خویش را جمع نمود و فرمود پدري

ها را کنار هم  ها را گرفت و به راحتی شکست و بعد تعدادي از چوب یکی از آن
ها وارد عمـل گردیـد، امـا از شکسـتن      گذارد و با تمام قدرت براي شکستن آن

شـما در زنـدگی    گرا! د؛ اي فرزندانمسپس خطاب نمو. ها عاجز و ناتوان شد آن
اما . فردي و اجتماعی با هم باشید، دشمنان، قدرت پراکنده نمودن شما را ندارند

وحدت و یکپارچگی ! آري. دهند اگر از یکدیگر جدا گردید، شما را شکست می
انسجام، برادري و برابري، قدرت مادي و معنـوي، جسـمی و روحـی انسـان را     

هیبت تـو سـطوت حیـدر دیدنـد در خشـم تـو التهـاب آذر        در .دهد افزایش می
  دیدندآن دم که حسین را برادر خواندي در جاري تو زلال کوثر دیدند

  ها پیام
تمام مردم در زندگی اجتماعی و اقتصادي، فرهنگـی و سیاسـی نیـاز بـه     . 1

نقش تربیتی، سیاسی و اعتقادي . 2.دوست، رفیق و برادرِ با صفا و صمیمی دارند
. 3.ي در زندگی مادي و معنوي، دنیایی و آخرتی بر کسی پوشـیده نیسـت  برادر

و یـاور او   یـار برادر واقعی هم راز، همدرد و غمخـوار انسـان در مشـکلات و    
. 5.ها، راهگشـاي انسـان اسـت    ها و بن بست برادر واقعی در سختی. 4. باشد می

مـان و تعهـد   پی. 6.برادر باید همیشه در تمام جهات به فکر برادر خویش باشـد 
برادري در سلامت روحی و جسمی، معنوي و مادي انسان نقش مؤثري را ایفـا  

برادر باید نقش اصلاح مفاسد و مشکلات، رشد و بالندگی را بـازي  . 7.نماید می
زننـد، بزرگتـرین    کسانی که به صفا و برادري مردم در جامعه ضربه مـی . 8.نماید

کسانی کـه نقـش صـحیح    . 9.ی بدورندگناهان را مرتکب گردیده و از تقواي اله
کننـد، مشـمول رحمـت     نمایند و این عقد اخوت را تقویت می برادري را ایفا می
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وظیفه قطعی و عقلی، عرفی و شرعی، وجدانی و . 10.گیرند الهی قرار می رانک بی
هـاي بـرادري را در جامعـه تقویـت      نماید، که بنیان انسانی هر فردي ایجاب می

گـاهی  . 12.باشد محبت و برادري از تمام اعمال ارزشمندتر میایجاد . 11.نماید
مراد . 13.اوقات دوست خوب چون برادر، بلکه از او بهتر و مشکل گشاتر است

که شامل برادران سببی و نسـبی  . باشد از برادري در بحث ما معناي وسیع آن می
  . گردد و دینی می
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  و برخورد با مردم ﷒حسین  امام

  اشاره
انّ المعروف اذاَ اُسـدي الَـی   «: عرض کرد  ﷒در محضر امام حسین  مردي

؛ همانا معروف زمانی که بـه غیـر اهـل آن عرضـه شـود، از بـین        ضَاع هلغیَرِ اَه
ۀُ مثَـلُ وابِـلِ     «: امام در جواب فرمود. رود می یعـنن تَکُـونُ الصلک و ککذَل لَیس

 طَرِ تُصیب رَاالمالفاجرِ؛  لب این طور نیست، بلکه کارها و اعمال خوب، مثـل  ] 187[و
 ﷑رسـول گرامـی اسـلام    .»رسـد  قطرات باران است، که به خوب و بد مـی 

ما .هاست سید القوَمِ خَادمهم؛ آقا و بزرگ اقوام و خویشان خدمتگزار آن«: فرمود
را براي خدا به همنوعان خود عرضه نماییم، تا باید تلاش، کار و خدمت خویش 
ترین شرایط در یابد و  نجات دهنده و نجـات   خالق جهان هستی ما را در سخت

قوَ علی «: فرماید در دعاي پر فیض کمیل می  ﷒حضرت علی . بخش ما باشد
  .»تقویت نما تتاعضاي بدن مرا در راه خدم! خدمتک جوارحِی؛ پروردگارا
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  داستان
کـرد، در   از دوستان و مؤمنین میقانِ شاهرود به نام حاج حسین نقل می یکی

ایی ماشین او خراب شده بـود و در بیابـان مانـده     تهران، راننده -جاده شاهرود 
بود، من براي کمک به او ایستادم و او را در حل مشکلات یاري نمـودم، سـپس   

ثامن الائمـه امـام    حضرتاست، که براي زیارت  هاي مدینه معلوم شد، از عرب
پـس او آدرس مدینـه را داده و مـرا    . به مشهد قدم گذاشـته اسـت    ﷒هشتم 

دعوت نمود، روزگار گذشت؛ تا این که ما به حج مشرف شدیم، او را در مدینـۀُ  
الرسول یافتیم، در آن سال خدمات زیادي آن آقاي عرب به زائرین کـاروان مـا   

  :اند چه نیکو گفته. بود هائه نمود، که قابل توجار
  کـــــن و در دجلـــــه انـــــداز تـــــو نیکـــــی مـــــی

   
ــاز      ــد بـــ ــت دهـــ ــزد در بیابانـــ ــه ایـــ   کـــ

   
  ها پیام

جواب بدي در همه جا بدي نیست، زیرا بسیاري از اولیاء الهی بودند، کـه  . 1
ها، خوبی نمودند و با این عمل بدترین افـراد را بـه بهتـرین روش     در پاسخ بدي
در پرتـاب سـنگ و     ﷑از جمله برخوردهـاي رسـول خـدا    . تربیت نمودند

ها، در زمـان   ن وجود مقدس از آنخاکستر به سر و صورت شریفش و عیادت آ
احسان و خوبی نمودن به نااهلان با در نظـر گـرفتن شـرایط    . 2.مریضی و غیره

هاست، علاوه بر این راهـی جهـت هـدایت و     مکانی و زمانی اتمام حجتی بر آن
ها، باید بـه همـه جامعـه و انسـانها، در تمـام سـطوح        خوبی. 3.باشد تربیت می

ها را شناخته و از یکدیگر  ها و بدي ، تا مردم خوبیعرضه شود لیاعتقادي و عم
هاي مزروعی و کویري، دشـت   هم چنان که باران براي همه زمین. 4.تمیز بدهند

. باشـد  ها ارزشمند می پس خوبی نمودن به همه انسان. وکوه و صحرا، مفید است
ضـه  از عر ریشـان بردا لذا جاهلان، عالمان، مؤمنین، کفار و منـافقین نحـوه بهـره   
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هـا   ایی تحت تأثیر خـوبی  ها متفاوت است، ولی در نهایت هرکسی به گونه خوبی
یکی از اسماء و صفات حسناي الهی در قرآن و دعاي جوشـن  . 5.گیرد قرار می

یعنی فضایل الهی براي همه مردم عمومیت و جریان . است» و فَضلهُ عمیم«کبیر 
و صـفات زیبـاي الهـی مـزین     به اسـماء   ،حال اگر کسی بخواهد. و سریان دارد

  .گردد، باید این گونه خود را تربیت نماید
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  ﷒ از دیدگاه امام حسین نعمت

  اشاره
ـا در مصـداق    انسانی خواستار نعمت فطرت هاي زیباي جهان هستی است، ام

باشد، گاهی نعمت را به تمام وسایل مادي دنیا که تأمین کننده  نعمت اختلاف می
در حالی که وسـعت معنـاي نعمـت بـه     . نمایند ابعاد جسمی بشر است، تفسیر می

نمایـد، اطـلاق    تمام آن چه را که روح، جان و جسم انسان را زنـده و آبـاد مـی   
گردد، وحی و نبوت، رهبري الهی و کتب آسمانی، عقـل و وجـدان، سـلامت     می

روحی و جسمی و بلکه تمام وسـایل زنـدگی، رفـاه و آسـایش، از خـوردن و      
مـردي از امـام حسـین    . هاي الهی هسـتند  پوشیدن و مسکن، همه مصداق نعمت

َ�ُ رجَُلٌ عَـن مَعـ� (کرد، شریفه سؤال  آیهدرباره نعمت پروردگار در   ﷒
َ
وَ سَأ

 ِ ث«: قوَلِ ا�� حَد� ثَ بما أَنعم اللَّـه    ﷒قال  ]188[ )و أمّا بنِِعمَةِ رَ��كَ فَ أَن یحد رَهأَم
؛  هینی دف لیَهفرمایـد  مردي از آیه قرآن سؤال نمـود، کـه خداونـد مـی     ]189[بهِ ع :

را امـر  ) انسـان (خداونـد  : کـن، حضـرت فرمـود    را بیان وردگارتهاي پر نعمت
راستی مـا  .هایی که در دین به او داده است، بیان و تشریح نماید که نعمت: فرمود
نماییم، در حالی  ها، گاهی نعمت را در اموال دنیا و محسوسات منحصر می انسان

و شـریعت   قـرآن ترین نعمت را نبوت و امامت، دیـن و   که خداوند در قرآن مهم
در قـرآن    ﷒خداونـد دربـاره نصـب حضـرت امیرالمـؤمنین      .نمایـد  ن مـی بیا
نعمت خویش را بر شما ملـت تمـام    ]190[ )وَ اَْ�مَمْتُ عَليَُ�م نعِمَ�(: فرماید می

لذا خداوند تمام کردن نعمت را نسبت به بندگان خویش مسئله امامـت و  . نمودم
سـپاس،  .بیـان نمـوده اسـت    ﷑پیـامبر   انشـینی رهبري الهی در جامعـه و ج 

باشد، که  ها می شکرگزاري و قدردانی از عطایاي الهی در گرو کاربرد صحیح آن
ها درست و در جهت صاحب نعمت باشد؛ تـا زبـان، دل و    مصرف و استعمال آن
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عمل بلکه همه قواي جسـمانی و روحـانی، هماهنـگ از ولـی نعمـت خـویش       
لَِ�ْ شَكَرُْ�مْ لاَ زِ�دَن�ُ�م (: فرماید خداوند در قرآن کریم می. نمایند اسگزاريسپ

هـاي   گـوي نعمـت   اگر شکرگزار و سپاس ]191[ )وَ لَِ� َ�فَرتمُ اِن� عَذا� �شََـديد
کنیم و اگر کفران نعمت کنید، همانـا عـذاب    الهی باشید، آن را براي شما زیاد می

کند؛ بـه   اب و کیفیت آن را بیان نمیدر این جا خداوند مقدار عذ. تمن شدید اس
مجازات من شدید است، اشاره به پس گرفتن نعمت و یا : فرماید صورت کلی می
  .نماید تخریب آن نمی
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  داستان
در خدمت امـام رضـا   : گوید می  ﷒نویسنده امام رضا » بن عباس ابراهیم«
لَ�سُـالَُن� (نعـیم در آیـه شـریفه    بودیم، یکی از فقها سؤال کرد، آیا معناي   ﷒

این طور تفسیر : آب سرد است؟ امام با صداي بلند فرمود ]192[ )يومَئِذٍ عَنِ ا��عيم
منظـور آب سـرد   : گویـد  نماید، یکی می و هر کسی به نوعی تفسیر می! کنید؟ می

غذاي خـوش طعـم   : گویند اي می مراد خواب است، عده: گویند است، بعضی می
پدرم با ناراحتی بـه  : نقل فرمود  ﷒پدرم از پدرش حضرت صادق  همانا.است
هرگز خدا از چیزهـائی  : کردند، فرمود اي که آیه قرآن را این گونه تفسیر می عده

گـذارد، چگونـه    که به مخلوق تفضّل فرموده، سؤال نخواهـد کـرد و منّـت نمـی    
توان به خداي بزرگ نسبت داد، چیزي را که براي مردم شایسته نیست؟ مراد  می

و دوستی ما خاندان است، که خداوند بعد از توحیـد و نبـوت از   ولایت : از نعیم
هـاي   آن سؤال خواهد نمود، بنده اگر به لوازم ولایت و محبت وفا کند، به نعمـت 

  .گردد پذیر نیست، نایل می بهشت که زوال
ــر نمیزنــــــد       ــا ســــ ــر جــــــرم و خطــــ ــه غیــــ ــا کــــ   از مــــ

   
ــتر دوام      ــن بیشــــ ــازد از ایــــ ــر ســــ ــه عمــــ ــرم کــــ   گیــــ

   
ــر   ــو مگـــــ ــام تـــــ ــام عـــــ ــد  انعـــــ ــدل کنـــــ ــر بـــــ   آخـــــ

   
ــام       ــگ را بنـــ ــن ننـــ ــت و ایـــ ــا بطاعـــ ــرم مـــ ــن جـــ   ایـــ

   

  ها پیام
بخـش   گردد،که نجـات  هاي معنوي و مادي الهی می نعمت شامل همه هدیه. 1

ولایت و رهبري، کتـب آسـمانی و هـدایت الهـی از بزرگتـرین و      . 2.بشر است
هـا   ها و خـدمت  سپاسگزاري از نعمت. 3.هاي حضرت حق است زیباترین نعمت

حفاظـت و  . 4.گـردد  هـا مـی   جب حفظ و زیاد شـدن آن کمـالات و خـوبی   مو
ایـی در   ها از مهمترین کارهایی است، کـه نقـش بسـیار سـازنده     نعمت رينگهدا

  . پویایی و بالندگی انسان دارد
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  ها روضه

موارد داخـل  (»مجلس از تذکرة الشهداء مرحوم ملاحبیب اللَّه شریف شصت«
  ) پرانتز از مؤلف کتاب است

  

  01 مجلس
هاي بهشت خواهد بود، که انبیا و اولیا در  که زمین کربلا افضل بقعه: مرویست

آن ساکن خواهند شد و چون مشیت خدا قرار گیرد کـه دنیـا را فـانی سـازد و     
قیامت برپا کند، ملائکه به امر خدا کـربلا را بـا آن چـه در آن نهـان اسـت، بـر       

درخشنده خواهد بود،  وقتدر آن  خواهند داشت و بلند خواهند کرد و آن زمین
پس آن را در بهشت خواهند گذاشـت و  . به نحوي که عالم را روشن خواهد کرد

اي از ریاض بهشت گرداند و آن زمین ارفـع و افضـل    خداوند آن زمین را روضه
از بهشت خواهد بود و در آن جا ساکن نخواهد شد، مگر اولوالعزم از پیامبران و 

آفتاب و ماه که : چنان درخشنده باشد؛ مانند بهشتهاي  ضهآن زمین در میان رو
زمـین مقـدس   ! درخشند و آن زمین ندا خواهد کرد، که مـنم  براي اهل زمین می

عبداللَّـه الحسـین، سـید جوانـان      طیب مبارك که جسد حضرت سیدالشهداء ابی
  . ]193[. بهشت را در برداشتم
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  02 مجلس
درك نمایـد، خطـاب بـه ملائکـه      که چـون بنـده زیـارت او را   : است مروي

ام بایستید و مرا تسبیح، تحلیل و تقـدیس   در خانه بنده! ام اي ملائکه رسد، که می
تا روز وفاتش بنویسـید و    ﷒ نمایید و ثواب آن را براي این بنده، زائر حسین

او واقف  شوید تا روز قیامـت   بررسد، که بر ق کند، خطاب می چون او وفات می
  .مشغول ذکر من باشید تا روز قیامت و ثواب آن را براي بنده من بنویسیدو 
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  03 مجلس
مصیبت عظمی که اعظم المصائب است، در همه اشیا اثر کرد و اثرش بـه   این

ظاهر منحصر نبود بلکه در ظاهر و باطن هر دو مؤثر آمـد و از اینجاسـت، کـه    
؛ زمـانی کـه     ﷒ لمَا قتُلَ الحسینُ«: اند گفته بالکوَاک تدۀً ب کُسفَت الشمس کسَفْ

هـا آشـکار    کشته شد، خورشید پوشیده شد، به صورتی که سـتاره   ﷒حسین 
  .] 194[. »گردید

  یــــــک نفــــــر خورشــــــید مــــــا را ســـــــربرید    
   

  تشــــته لــــب خـــــون خــــدا را ســــر بریـــــد      
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  04 مجلس
شود، در حقیقت گلابی  این اشک چشم تو که در این مصیبت جاري می همانا

کدام گلاب است، که چون بر صـورت جـاري   . است، معطر و خشبوتر از مشک
شود، تمام گناهان را از صغیره و کبیره بشوید و کدام گلابست، که از اسـتعمالش  

ـت حسـین   . بهشت واجب شود ل محبدارد  ﷒همانا این گلابِ اشک بوي گ .
زمانی که گلُِ جسد آن مظلوم را بر خاك انداختند، بـوي ایـن گـل را از گـلاب     

  .  ]195[. نمائیم استشمام می  ﷒اشک دیده عاشقان حسین 
  

  05 مجلس
هاي بسـیار فـرود    هر شبانه روزي از هر آسمانی صد هزار فرشته با تحفه در
و خـدا را در نـزد قبـرش تسـبیح     فرسـتند   آیند و بر آن حضرت صلوات می می
هـاي زیـارت کننـدگان را بـراي زوارش      کنند، اسم نمایند و طلب آمرزش می می
آنـان را از نـور    يها و شهرها نمایند، نامهاي پدران و قبیله نویسند و ثبت می می

گذارند، که این است، زیارت کننده قبر  ها نشانه می هاي آن عرش خدا در صورت
شـوند، در میـان    چون روز قیامت شود، به این نور شناخته میبهترین شهیدان و 

  .] 196[اند،  بوده  ﷒ها زائران قبر امام حسین  مردمان که این
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  06 مجلس
نماز کرد، خداوند عالم و بعد   ﷒اول کسی که بر امام حسین : است روایت

  . ]197[. از آن جبرئیل و سایر ملائکه
  لایـق زننـد دسـت توسـل    به دامن تو خ

  شود قیـام قیامـت   زقامت تو به پا می     
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  07 مجلس
حسرت و گریه شیعیان بر آن مظلوم از آن جهت نیست، که او را غسل  اندوه،

ندادند و کفن نکردند؛ براي آن است که امامی را که حجت خدا بود و ستون دین 
اش این همه سفارش فرموده بود، ایـن همـه آزار    اسلام بود و پیغمبر خدا درباره

  . ]198[. اند رسانده
ــنه جــــان دا     ــب تشــ ــی لــ ــن علــ ــین بــ   دحســ

   
  لــــــی دلهــــــاي ســــــنگی را تکــــــان داد و  
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  08 مجلس
از ملائکه به اذن خـدا بـه یـاري آن حضـرت فـرود آمدنـد و چـون         جمعی

مـا بـه یـاري او    ! بارالهـا : رسیدند، سرش را در بالاي نیزه دیدند، عرض کردند
خطاب رسید، که ملازم قبُه او شوید و بر او گریه کنید،تا آن گاه کـه او  . نرسیدیم

  .] 199[. به دنیا برگردد
ــاك   ــانِ خـــ ــمان، در جـــ ــور آســـ   اي حضـــ

   
  علــــی روحــــی فــــداك بــــن یــــا حســــین  
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  09 مجلس
آیند و  اند، که مجاور قبر اویند و به استقبال زوار او می چهار هزار ملک ها آن

  . ]200[. نمایند هاي آنان را تشییع می ها را عیادت و مرده مریضان آن
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  10 مجلس
لعین از خوشحالی پرواز کرد و تمـام زمـین را بگشـت و شـیاطین و      ابلیس
مـا بـه آرزوي   ! اي جماعت شـیطان : ها را به دور خود جمع کرد و گفت عفریته

خود رسیدیم و مردم را اهل جهنّم کردیم، مگر هرکسی که در این مصیبت گریـه  
توانیـد، مـردم را در    می تاس مصمم گردد، پ   ﷑کند و به دوستی آل محمد 

 ]201[. شَک اندازید و از این مصیبت و ثواب باز دارید، تا زحمت من به هدر نرود
.  

  11 مجلس
آن حال که سرش بریدند و بر نیزه آویختند، هاتفی میان زمـین و آسـمان    در

ۀُ المتَحیرةَُ الضَّالَّه بعد نبَیه«ندا در داد که؛  لا اضَْحی؛ یا اَیتهُا الاُم طرٍ و فل فَّقتُْما لا و
 فطراي امتی که بعد از پیغمبر خود سرگردان و گمراه شدید، دیگر براي نماز عید 

] 202[. کشُید موفق نخواهید شد، زیرا که امامان هدایت خود را می) قربان(واضحی 

 .  

  12 مجلس
صـداي   در همان حال که امام در کربلا کشته شـد، اهـل مدینـه   : است مروي

ـت نـازل شـد، دیگـر شـادي       : گفت هولناکی شنیدند، که می امروز بلا بر ایـن ام
د 203[.   ﷑ نخواهند دید، تا ظهور قائم آل محم[ .  

ــرب و بــــلا حــــزن آورســــت و غمــــین         اگــــر چــــه کــ
   

  بـــــه حـــــال خـــــویش بگرییـــــد مردمـــــان زمـــــین   
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  13 مجلس
ط     ! به خدا نالیدند که؛ بارالها ملائکه این ظالمان را بـر فرزنـد پیغمبـرت مسـلّ

خطاب رسید، در ضحضاحِ عرش نظر کنید، پس . فرمودي، تا آن که او را کشتند
کند؛ خطاب رسید؛ کـه بـه    را دیدند، که ایستاده و نماز می ﷑قائم آل محمد 

  . ]204[. انتقام خواهم کشید  ﷒ همین قائم از قاتلان امام حسین
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  14 مجلس
که سید سجاد چهل سال در این مصـیبت گریسـت و ایـن قـدر     : است مروي

گریه کرد، که ترسیدند، چشم مبارکش نابینا شود و هر وقت ظرف آبی بدسـتش  
شد، یعنی  چشمش مجروح شده  گریست، که پر از خون می میدادند، این قدر می

گوارا مباد، بر من اکل و شرب کاش که ندیـده بـودم، بـدنت را    : ودفرم بود و می
  . ]205[. کشته، به روي خاك افتاده بود
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  15 مجلس
  ﷒خورشید چهل صباح بر یحیی و امام حسـین  : فرمود  ﷒ صادق امام

در ایـن چهـل روز صـبح کـه     : چگونه گریه کرد؟ فرمود: گریست، عرض کردند
  . ]206[. د، سرخ رنگ بود تا غروبش طالع می

  آه اي حســــــــــــــین مشــــــــــــــعلدار قیــــــــــــــام
   

ــق بــــر آســــتان توســــت ستایشــــگر آفتــــاب          عشــ
   

  16 مجلس
الملک مروان از رأس الجالوت پرسید، که آیا در کشتن حسـین علامتـی    عبد

ظاهر شد، که دلالت بر جلالت شأن او نماید؟ گفت هیچ سنگی را از روي زمین 
  .برنداشتند، مگر آن که در زیر آن خون تازه بود

ــا را  ــه ســــــر بــــــرده وفــــ ــا داده بــــ   اي ســــــر ز وفــــ
   

ــا را      ــو مـــ ــدوه تـــ ــدن انـــ ــد شـــ ــاد نخواهـــ   از یـــ
   

  17 مجلس
ابواسـحق نوشـته، کـه در آن حـال کـه سـر امـام حسـین را در شـام           شیخ

گردانیدند، ناگاه سر از بالاي نیزه افتاد، دیواري خمیده شد و آن سر را نگـاه   می
داشت و نگذاشت که بر زمین افتد، پس در این جا مسجدي ساخته شد، کـه تـا   

  .] 207[. به حال موجود است
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  18 مجلس
الجالوت یکی از مسلمانان را دید و به او گفت، که در میان مـن و داود   رأس

دارند و در میان شـما و   هفتاد پدر واسطه است و یهود به این سبب مرا معظّم می
  . ]208[. فرزند پیغمبرتان جز یک پدر نبود و او را کشتید

  

  19 مجلس
ودالی حفر کرد گ» نجران«روایت شده، که مردي از اهل » اَنسَ بن مالک« از

ۀٌ قَتَلَت حسـینا شـفاعۀَ   .و یافت در آن لوحی از طلا که بر آن نوشته بود و امْاَتَرج
ه یوم الحسابفِقََد قَدمو علیَه بِحکمِ جورٍ مخالف حکْمهِم حکم الکتابِستُلقی یـا   دج

آیا امتی که حسـین  : (اول بیت. ( ]209[یزید غَداً عذاباً من الرحّمنِ یا لَک من عذابِ 
پـس  : (،بیـت دوم )را کشته است به شفاعت جدش در قیامت امیدوار است  ﷒

،بیـت  )قطعاً حکم ظالمانه خود را که مخالف حکم کتاب خداست، مقـدم داشـتند  
خداوند رحمن فرداي قیامت چه عذابی را بـراي خـود    جانباز ! اي یزید:(سوم

سیصد سال پیش : پس، از تاریخ این نوشته پرسیدند، گفتند).ملاقات خواهی کرد
  . ]210[از بعثت پیغمبر شما این خط نوشته شده است 



161 
 

  20 مجلس
شـود مگـر    نام من نزد هیچ مؤمن و مؤمنه ذکر نمی: فرمود  ﷒حسین  امام

  . ]211[ .کند آن که گریه می

  21 مجلس
در شـهر مصـر موضـعی اسـت،     : جماعتی از اهل مصر نقل شده، که گفتند از

کنند، که  روند و گمان می مشهور به مشهد الرأس الکریم و مردم به زیارت آن می
  .  ]212[. سر حسین در آن جا مدفون است

  

  22 مجلس
عرض شد، که چه کم بوده فرزندان پدرت،   ﷒حضرت سید سجاد  خدمت

پـدرم در هـر شـبانه    ! و شدمکه عجب است، که چگونه من هم متولد از ا: فرمود
  . ]213[. خواند روزي هزار رکعت نماز می

  

  23 مجلس
ك اَخـاك؛  «:چون در خاك افتاد، عرض کرد  ﷒که اباالفضل  این یا اَخا ادَرِ

شاید، که این عبارت به این اشارت است، که چون تو بـاب اللّهـی و دلیـل هـر     
راهی، دست مرا بگیر و به سر منزل قدس که اوج کمال من است برسان و چنان 

ا که من حقّ اخوت را به جا آوردم، تو نیز مرا دریاب تا حق بـرادري را بـه ج ـ  
  . ]214[. آورده باشی
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  24 مجلس
از » حبیب ابـن مظـاهر  «نقل کرده، که » ابن داود«از » مجالس المؤمنین« در

نقل کرده، که حبیب از آن هفتاد کـس  » شیخ کشّی«اکابر تابعین بوده و از کتاب 
کـه نـزد پیغمبـر چـه عـذر      : بود، که حضرت امام حسین را یاري کردند و گفتند

   ]215[. نکرده باشیم تام حسین کشته شود و ما او را نصرخواهیم داشت، اگر ام
  

  25 مجلس
شیخ مفید سؤال شد، که آیا خواندن سر آن حضرت، سوره کهف را صحیح  از

در این باب حدیثی از ائمه اطیاب نرسـیده ولکـن ایـن خبـر را از     : است، فرمود
اند، که او از سر مبارك شـنیده و مـن منکـر آن نیسـتم، زیـرا       کسی روایت کرده

سخن آید، جائز  ههرگاه جائز باشد، که در روز قیامت دست و پاي گناهکاران ب
ت خدا و خلیفۀ اللَّه و امـام مسـلمانان و    است، که سر مبارك امام مظلوم که حج

د  و مادرش فاطمه است، به سخن آید    ﷑سید جوانان بهشت و جدش محم
و این مطلب قدرت خداست و عجیب است؛ از کسی که انکار مطلب کند، نسبت 

  . ]216[. ستو گریبه کسی که آسمان بر ا
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  26 مجلس
سفیدي خود را در خون شریفش مالید و به نـزد مرغـانی آمـد، کـه بـر       مرغ
کردند، پس مرغان به صحراي کـربلا آمدنـد و    هاي درختان خوانندگی می شاخه

جسد امام را بر روي خاك افتاده دیدند، صیحه کشیدند و گریه کردند و خـود را  
  .  ]217[. نبی پرواز کردنددر خونش مالیدند و هر یک به جا

  

  27 مجلس
پرسـید، کـه     ﷒است، که از حضرت صادق » عبداالله بن الفضل«حدیث  در

چرا روز عاشورا روز مصیبت و غم و جزع است و روز وفـات رسـول خـدا و    
هر کدام وفات » کسا«که از اصحاب : فاطمه و علی و حسن چنین نیست؟ فرمود

دیگـر از   شد،کردند، پس چون حسین کشته  ري تسلّی میکردند، مردم به دیگ می
  . ]218[. نبود که باعث تسلّی شود» کسا«اصحاب 
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  28 مجلس
کند، کاش  روایات است، که هیچ شهیدي نیست، مگر آن که آرزو می دربعضی

از انصـار او   رفـتم، یعنـی   شدم و با او به بهشت می من باحسین بن علی شهید می
  . ]219[. شدم در زمره آن شهداء با او محشور میبودم و در کربلا  می

  

  29 مجلس
بعضی کتب است، که چون آن حضرت بر ذوالجناح سوار گشت اسب قدم  در

امـروز کـه روز   : روي، عـرض کـرد   اي اسب چرا نمـی : از قدم برنداشت،فرمود
شوي ولکن فرداي قیامت که روز شـفاعت اسـت،    شهادت است، بر من سوار می

که فردا بر تـو   مکه با تو عهد کرد: هشتی سوار خواهی شد، فرمودهاي ب بر  اسب
   ]220[. سوار شوم و گناهکاران امت را شفاعت نمایم

ــاح    ــت ذوالجنـــ ــو پیداســـ ــال تـــ ــه روي یـــ ــونی کـــ   خـــ
   

ــاح      ــت ذوالجنـــ ــاري مولاســـ ــه جـــ ــون همیشـــ   خـــ
   

  30 مجلس
روایتی چون کفی از آب برداشت تا بنوشد ملعونی از قبیله کلب تیـري بـه    به

خـدا تـو را سـیراب    : پـس فرمـود  . دهان مبارکش افکند و دهانش پر خون شد
نگرداند نه در دنیا نه در آخرت، پس آن ملعون را عطش غالب شـده، هـر قـدر    

ین قدر آب شد، تا آن که خود را در فرات انداخت و ا نوشید سیراب نمی آب می
   ]221[. خورد تا مرد

ــرام   ــد حــــ ــه شــــ ــرم، از چــــ ــل حــــ ــر اهــــ ــرتم بــــ   در حیــــ
   

  بـــــا آن کــــــه آب مهــــــر فاطمـــــه بودســــــت و هســــــت    
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  31 مجلس
چون آن مظلوم بر زمین افتاد، به گوشه چشم نظـرش  » ابی مخنف«روایت  به

صبراً علی قَضائک، یـا رب لا الـه سـواك، یـا     «: گفت به سوي آسمان بود و می
   ]222[غیاثَ المستغَیثین؛ 

ــی  ــو مـــ ــاي تـــ ــم و قضـــ ــر حکـــ ــتقامت بـــ ــنم اســـ   کـــ
   

  اي پروردگـــــاري کـــــه جـــــز تـــــو کســـــی نیســـــت   
   

  . اي فریادرس، فریادگر
  

  32 مجلس
که اگر تمام عالم دریا شود و تمام ایـن دریاهـا مرکـب شـوند و تمـام       بدان
ها قلم شوند و تمام جنّ و ملک و بشر نویسـنده شـوند و بخواهنـد، کـه      درخت

اسرار مظلومیت و رموز و نکات شهادت حسـین بـن علـی بـن ابـی طالـب را       
را نتوانند نوشت  راتبی از آن میک ]223[الی یوم القیامه عشْري از اَعشارِ . بنویسند

؛ اشاره به همین مطلب است  ﷒الحسینُ «اند  و این که گفته ّرارِ اللهن اَسرُّ مس .
]224[ .  

  

  33 مجلس
آن عاشق شیدا و آن سر گشته بی پروا؛ یعنی حضرت سید الشهدا دست  پس

اَللهم اَنت ثقتَی فـی کُـلِّ   «. نیاز به جانب آسمان دراز کرد و این دعا را آغاز کرد
لَ بی ثقۀٌ وعدةٌ؛  خـدایا  (کَرْبٍ و انَت رجائی فی کُلِّ شدةٍ و اَنت لی فی کُلِّ امرٍ نزََ

توئی و در هر مشکلی تو امیدم هستی و تو بـراي مـن در    مادمعتدر هر سختی ا
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اي خدا تو آرزوي ] 225[. شود اعتماد و امکانات را نازل فرما هر کاري که نازل می
  . [ ] 226[.) من، در هر اندوه و غمی و تویی امید من در هر سختی وبلایی
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  34 مجلس
چنـین نقـل کـرده     »ابـن جـوزي  «این حکایت را از مقاتل » بحارالانوار« در

کـه  » بنـی دارم «دیدم مردي از قبیلـه  : گفت» قاسم بن اصبغ بن نباته«است، که 
شناختم، که بسیار سفیدرو و زیبـا   صورتش سیاه شده بود و پیش از آن او را می

من به درستی که جوانی از یاران امام حسین که : بود، سبب از وي پرسیدم، گفت
تم و از آن زمان که این عمل از من صادر شـده،  اثر سجده بر پیشانی او بود، کش

آید و مرا به سوي جهنم  خوابم، مگر آن که آن جوان به نزد من می هیچ شبی نمی
شـنوند   ام می کشم، که همه قبیله اندازد، پس چنان صیحه می برد و در آتش می می

کمر  بست  ﷒حضرت عباس .( ]227[. است» بن علی سعبا«و آن جوان همان 
  )کاي به فداي تو شهادت بده جام بلاغت به ارادت بده پیش امام همام
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  35 مجلس
از صلحاي مجاورین در کربلا که عـادت کـرده بـود، در شـبانه روز دو      یکی

رفـت و هـر ده شـبانه روز     مـی   ﷒مرتبه یا سه مرتبه به زیارت امام حسـین  
بی در خواب حضرت فاطمه شد، ش یکدفعه به زیارت حضرت عباس مشرف می

اي سیده دو : را دید، بر او سلام کرد، آن صدیقه از او روي بگردانید، عرض  کرد
: روي،عـرض کـرد   چرا کم به زیـارت فرزنـدم مـی   : عالم تقصیرم چیست؟فرمود

بلی فرزنـدم  :فرمود شوم شبانه روزي دو دفعه یا سه دفعه به زیارتش مشرف می
بـه قربـان   .(] 228[ .کنی ندم عباس را کم زیارت میکنی اما فرز حسین را زیارت می

  )لبان تشنه تو فداي نام سبزت یاابوالفضل
  

  36 مجلس
اي : از نماز ظهر فارغ شد، به اصـحاب خـود فرمـود     ﷒امام حسین  چون

انـد و بهشـت را بـراي شـما      یاران من اینک درهاي بهشت را براي شما گشوده
انـد و اینـک جـدم و     هاي گوناگون را براي شما مهیا کرده اند و نعمت زینت کرده

پدرم و مادرم و شهیدان در راه خدا، شما را منتظرند و همه آرزومند لقـاي شـما   
پس بکوشید و حمایت نمائید دین خدا را و دشمنان را از حرم رسول . باشند یم

خوانـد نمـاز در سلسـله،     بشکسته دلی، شکسته می. ]229[ .دفع نمائید   ﷑خدا
خواند نمازتا قامت دین خم نشود، روح نماز با قامت خم نشسـته   دست بسته می

   مازخواند ن می
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  37 مجلس
که چون شاه مظلومان یاران خود را کشته دید، آهی دردناك از : است تروای

دل غمناك بر کشید، چند نفر از خویشانش که باقیمانده بودند، بر گـردش جمـع   
اي نور دیده صدر مسند رسالت و اي سرور سینه ولایـت  : آمدند و عرض کردند

به خود راه مده  شهاندیو اي نور چشم فاطمه زهرا واي باقیمانده از آل عبا، هیچ 
و داغ و ملال بر سینه منه، که ما را تا جان در بـدن اسـت، دسـت از یـاري تـو      

هـا و   جـان ( ]230[اَرواحنا لرُوحـک الفَـداء و اَنفُْسـنا لنفَْسـک الوقـاء؛      «. برنداریم
  )هاي ما فداي تو یا حسین روح
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  38 مجلس
جدا شد و خواست، بر لشـگر امـام   » ابن سعد«از لشگر » تیمم بنی«از  مردي

روي؟ اینـک کشـته    مادرت به عزایت بنشیند، به کجا مـی : حمله کند، با او گفتند
طاعٍ؛ می«: شوي، گفت می حیمٍ و شفَیعٍ مر بلی را مروم تا کشته شـوم پـس    اُقد

کیسـت ایـن مـرد؟    : ام فرمـود ام ،خدا بر من رحم کند و پیغمبر مرا شفاعت کند
؛ خداوندا«: عبداللَّه بن حوزه نام دارد گفت: گفتند ه الَی النّارِ بِکشَ این ! اللهم خَرِّ

ملعون را به سوي آتش در آن حال اسبش مضطرب شد و او را در جـوي آبـی   
انداخت، در حالی که پاي چپش در رکاب مانده بود و پاي راسـتش بلنـد شـده    

 ـ  » ن عوسجهب لممس«بود، پس  ه ضربتی بر پاي چپش زد، اسبش شـروع کـرد ب
زد، پس به جهنم و اصل  ها می ها و درخت دویدن، در حالی که سر او را به سنگ

  .] 231[ .شد
  

  39 مجلس
آن روز که آل االله وارد زمین کربلا شدند، وقایع بسیار و مصائب بی شمار،  از

ها بر اطفال، تشـنگی بـود،از    آنها وارد شد و شدیدترین  در هر لیل و نهار بر آن
  .] 232[آب هم مضایقه کردند کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا 
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  40 مجلس
هـا حلْـم؛     «خطبه امام در شب عاشورا  از و اعلمَوا اَنَّ الدنیْا حلوْهـا مـرٌّ و مرُّ

و هاي دنیا خـواب پریشـان اسـت     هاي دنیا تلخ است و تلخی بدانید؛ که شیرینی
بیداري در آخرت است و رستگار آن کسـی کـه در آخـرت رسـتگار باشـد، و      

  .  ]233[. بدبخت آن کس، که در آن جا بدبخت باشد
  

  41 مجلس
که در این شب عاشورا چون صداي امام حسین و اصحابش بـه  : است مروي

هـا   سی و دو نفر از آن. ذکر خدا مانند آواز زنبور به گوش لشگر ابن سعد رسید
گر امام حسین ملحق شـدند و در روز عاشـورا پـیش روي امـام حسـین      به لش
  .] 234[. شهید شدند ﷒
  

  42 مجلس
ابـی  «لشگر آن حضرت در آن حال که از مکه بیرون آمد، به روایت  مجموع
هفتاد و هفت نفر بودند، هفده نفر از اصحابش بودند و در اثنائی که طی » اسحاق

به او ملحق شدند و چون زهیـر بـن قـین و جمعـی در     نمودند، جمعی  منازل می
شدند و جمعـی   جداشب عاشورا به او ملحق شدند و جمعی در منزل زباله از او 

حبیـب ابـن   «در شب عاشورا از نزدش رفتند و نود نفر از بنی اسـد بـه ارشـاد    
اش بیرون آمدند، لشگر عمر سعد راه  در شب هفتم محرّم به جهت یاري» مظاهر
  .  ]235[. ا گرفتند، پس برگشتنده بر آن
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  43 مجلس
علَـم  : دوم.ها عمر سـعد بـود   اول آن.ده علَم به کربلا رفت: مخنف گفته که ابو
بود، با چهـار  » سنان بن انس«علَم : سوم.بود، با دو هزار سوار» عروة بن قیس«

شـمر  «علَـم  : پنجم.بود، با چهار هزار سوار» ابن قعقاع«علَم : چهارم.هزار سوار
بود، بـا سـه هـزار    » خولی«علَم : ششم.بود، با چهار هزار سوار» بن ذوالجوشن

» حصـین بـن نمیـر   «علَم : هشتم.بود، با سه هزار سوار» قشعم«علَم : هفتم.سوار
عامربن «علَم : دهم.بود، با نه هزار» ابی قداّر باهلی«علَم : نهم.بود، با هشت هزار

ایتی پنجاه هزار سوار و پیاده از اهل کوفه بودند به رو.بود، با شش هزار» صریمه
  . ] 236[ .ها شامی و حجازي نبود که در میان آن

  

  44 مجلس
روز پنج شنبه دوم ماه محرم سنه شصت و یک هجرت آن حضـرت وارد   در

زمین کربلا شد و به روایتی روز چهارشنبه و در لهوف اسـت، کـه در آن حـال،    
حضرت از جاي برخاست و خطبه خوانـد و حمـد و ثنـاي خـدا بگفـت و بـه       

الدنیا قَد تغَیَـرت و   نَّاَاَللهّ قَد نَزلََ منَ الاَمرِ ما قَد تَرَونَ و «: اصحاب خود فرمود
بینیـد از   ؛ به درستی که نازل شده است بـر مـا و شـما آن چـه را مـی     ...تَنَکَّرَت

گرفتاري و به درستی که دنیا دگرگون شده و نیکوئیهاي او برطرف شده، عمل به 
شود، پـس در مـردن سـعادت اسـت و در      شود و از باطل اجتناب نمی حق نمی

  . ]237[. زندگی دلتنگی
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  45 مجلس
یا رسول االله از خدا بخواه کـه ایـن   : ام سلمه عرض کرد«که : حدیث است در

. رسد به آن مگر بـه شـهادت   درجه ایست، نمی: فرمود. بلیه را از حسین بگرداند
]238[  .  

  

  46 مجلس
صحراي کربلا در واقع شرحی بود، از کتاب عهدنامه الهی کـه در عـالم    واقعه

ذَر به قلم قدرت نوشته شده بود و به امضاي تمام انبیاء و اولیـاء رسـیده بـود و    
ها را گواه گرفته بود، که چون اول قطره خون از گلوي حسـین   خداوند جمیع آن

  . ]239[. بر زمین بچکد از گناهان شیعیان او در گذرد
  

  47 مجلس
شـود، بنـده را در موقـف     اي؛ که چون روز قیامت می این حدیث نشنیده مگر

اش از حسنات خـالی اسـت، مأیوسـانه راه جهـنم      آورند، که صحیفه حساب می
کـه بنـده مـا بـه کجـا      .کند گیرد، حضرت رب الارباب به او خطاب می پیش می

 تورسد، که  می خطاب.بسوي جهنم چون مستحق عذابم: کند روي، عرض می می
آورند دري را کـه از شـعاع آن عرصـات روشـن      را نزد ما امانتی است، پس می

رسد؛ که این همان  ام،خطاب می که من چنین دري نداشته: کند شود،عرض می می
قطره اشکی است، که در مصیبت کشته راه ما حسین از چشمت جاري شد و مـا  

و درماندگی تو  سرتروز که روز حآن را در صدف مرحمت پروریدیم، تا در ام
پس . ما این در را خریداریم به نزد انبیاء ببر تا قیمت کنند.است تو را به کار آید
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کنند، تا آن که به نـزد   آورد حواله به دیگري می این در را نزد هر یک از انبیا می
نزد فرزندم  فرماید و به که نزد علی ببر، او می: فرماید او می. آورد خاتم انبیاء می

و به نزد . فرماید او را نوازش می. آید ببر، چون به نزد آن مظلوم می  ﷒حسین 
که الها قیمت در آن است، که این بنـده را بـا   : کند آید و عرض می عرش خدا می

رسد، کـه مـا    پدر و مادرش ببخشی و ایشان را با من محشور سازي، خطاب می
  . ]240[. ا به تو بخشیدیم و در بهشت همسایه تو گردانیدیماو را و پدر و مادرش ر

  

  48 مجلس
ام فاطمه بر فرزندش  به درستی که جده: فرمود» ابی بصیر«صادق به  حضرت

آید و  زند، که جهنم به خروش می کند و گاهی چنان نعره می امام حسین گریه می
نمایند، که مبادا  شنوند، جهنم را ضبط می چون خازنان جهنم صداي فاطمه را می

شود و دریاها به صـداي فاطمـه    اهل زمین را بسوزاند، تا گریه فاطمه ساکت می
ها ملکـی   کند و به هر قطره از آن شود و به سوي یکدیگر راه پیدا می متلاطم می

کنند، که مبادا  ها می شود، محافظت آن موکّل است، که چون صداي فاطمه بلند می
اگر این صدا به گـوش  . د و پیوسته از گریه فاطمه گریاننداهل زمین را غرق کنن

شوند و بر زمـین   ها متحرك می شوند و کوه همگی مدهوش می سد،اهل زمین بر
  .] 241[. افتد لرزه می
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  49 مجلس
انَّ للحسینِ لمََحبـۀٌ مکنوُنـۀٌ فـی قُلُـوبِ     «: از محبتش جویا شوي حدیث اگر

؛ کافی است، چه م هیائهاي مؤمنان پنهـان اسـت، بلکـه در     حبتش در همه دلاَول
ۀِ«هاي دوستان خدا چشمه ایست نامش  دل بحینُ المو چون ذکر نام حسـین  » ع
هـر دلـی   .شود و آبش از دو جوي چشم جاري می شدجو شود، آن چشمه می می

] 242[) میل سوي کرب و بلایش دارد من ندانم که چه سرّ است که در خانه اوست

.  
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  50 لسمج
ثبات آن امام کائنات بر تمام اهل عالم ذراّت ظاهر شد، منادي حق نـدا   چون

که اي معاشر خلائق چون دانستید رتبه و مقام ثبات حبیب مـن حسـین را،   : داد
که انصار او انصار من و لشگر او لشگر منند، آیا کیسـت؟ آن کـس   : اکنون بدانید

و مانند او دل از جـان   بداردثابت  که او را یاري نماید و قدم همت در نصرت او
و مال و عیال بردارد، پس از میان همه خلق هفتاد و اندي از جاي برخاسـتند و  

لُ  «.قد مردانگی علَم کردند و عرض کردند الهَِنا و سیدنا نَحنُ ننَْصرُ حبیبک و نبَـذُ
؛  لیکو ضرَتنا فی حخداي ما و سرور مـا؛ مـا دوسـت تـو را یـاري      ( ]243[اَنفس

  ). کنیم کنیم و جانمان را در حضور ولی تو فدا می می
  

  51 مجلس
اعلی مراتب این مقام را آن : پرسی، بدان از ثبات و یقین آن امام مبین می اگر

امام دارا بود، چه این که، چون عرض بیعت یزید بر او شـد، در انکـارش ثابـت    
ق امامت خود بر یقین و ثبات بود، از مدینه بیرون شد، به مکـه  قدم و در استحقا

آمد و از مکه به کربلا و دچار این همه محنـت و بـلا شـد و از عزیمـت خـود      
منصرف نگردید و خواندن او این ابیات را در مکه در جواب کسانی کـه او را از  

مـا فـی   سامضـی فَ «: رفتن به کوفه مانع شدند دلیلی واضح است بر این مطلـب 
کنم، کـه   بزودي امضا می(الموت عار علی الفتَی اذا ما نوَنی خیراً و جاهد مسلماً؛ 

مرگ بر جوان مردان زمانی که از روي خوبی و تسلیم و جهاد آن را نیت کننـد،  
  . ]244[ .»باشد ننگ نمی
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  52 مجلس
د واقدي ابو« روز پـیش  ما سـه  : اند که روایت کرده» زراة بن صالح«و » محم

از توجه آن حضرت به سوي عراق به خدمت امـام حسـین رسـیدیم و عـرض     
هاي اهل کوفه با شماست و شمشیرهاي ایشان بـا دشـمنان شـما،     کردیم، که دل

 ايها که ناگـاه دره ـ  پس آن حضرت به دست خود اشاره فرمود به سوي آسمان
هـا را   د آنآسمان گشوده شد و آن قدر از ملائکه نازل شدند که جزء خـدا عـد  

ها نزدیک نبود و منشأ نقصان اجر  اگر  اجل: دانست، پس آن حضرت فرمود نمی
دانـم، کـه    کردم ولیکن یقین مـی  شد، هر آینه با این ملائکه با ایشان قتال می نمی

یابـد،   بود و احدي از قتل نجات نمـی  اهدمدفن من و اصحاب من در آن جا خو
  . ]245[. ﷒  مگر فرزندم علی بن الحسین

  

  53 مجلس
بـن عمـر کـه از امـام     » احمد بن الحسـین «بن طاووس روایت کرده، از  سید
در آن شبی که امـام حسـین اراده کـرد، در    : روایت کرده که فرمود  ﷒صادق 

به خدمتش رسـید، پـس عـرض    » محمد بن حنفیه«صبحش از مکهّ بیرون آید، 
هـا را   بی وفـایی آن  اي که اي برادر، اهل کوفه کسانی هستند، که تو دانسته: کرد

 ـ  نسبت به پدر و مادرت و می ر در مکـه  ترسم با تو نیز بی وفایی کنند، پـس اگ
ترسم که در این  اي برادر، می: فرمود. بمانی از همه اهل مکهّ عزیزتر خواهی بود

. جا بمانم و یزید خون مرا در حرم بریزد، پس حرمت حرم خدا بر طرف گـردد 
]246 [ .  
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  54 مجلس
شخصی از اهل کوفه بخدمت حضرتش رسید، حضـرت از  » شراف«منزل  در

ها به طلب تو سر  که ابن زیاد لشکرها در بادیه: حال کوفه سؤال کرد، عرض کرد
همه صحرا را سـپاه گرفتـه، انتظـار تـو     » عذیب«تا » قادسیه«گردان کرده و از 

 ـ     می تـو در مقـام    اکشند و آنانی که با پسر عمت مسـلم بیعـت کردنـد، الحـال ب
خـدا تـو را   : حضرت فرمـود . اند، مصلحت آن است، که مراجعت ننمایید محاربه

دهد، شرط نصیحت به جاي آوردي ولکن آن چه بر قلم قضا جاري  جزاي خیر
  . ]247[. شده حتمی است

  

  55 مجلس
بعضی روایات است که چون قرار شد آن حضرت به راهی رود که نـه بـه    در

سوي مدینه باشد و نه به سوي کوفه، حضرت از سمت چـپ عـذیب و قادسـیه    
یـا  : گفت عرض کرد او سخن میروانه شدند و حر نیز با حضرت روانه بود و با 

جمعـی   نچـه ایشـا  . حسین به خدا که اگر با این مقاتله نمایی کشته خواهی شد
فُنی؛ آیا مـرا  : حضرت فرمود. بسیارند و عدد لشگر تو اندك است َتُخو وتا المبف

  .  ]248[. ترسانی از مرگ می
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  56 مجلس
چون خواستند برگردند، حر و لشگرش در جلو آمدند و مانع شدند،  حضرت

ک ما تُریـد؛ ایـن کلمـه اگرچـه بـه حسـب       «: حضرت به حرّ فرمود اُم کَلتَْکس
صورت نفرین است ولکن چون امام مبـین نـور ایمـان و یقـین در جبـین حـر       

جـه  در ومشاهده فرمود، به این کلمه دعاي خیر در حقش نمـود، یعنـی بـراي ا   
اَلمـوت اَدنـی الیـک مـن     «: شهادت را خواست و شاید در آن نگاه به او فرمـود 

  . ]249[. ذلک؛ مرگ و شهادت براي تو بهتر از جنگ در سپاه یزید و زندگی است
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  57 مجلس
رسـیدند، کـه موضـعی اسـت در راه مکـه و      » ثعلبیـه «حسین به منـزل   امام

پـس  . به روایتی در وقت ظهور بـود چاشتگاهی بود که در آن جا فرود آمدند و 
أیت هاتفـاً یقُـولُ اَنـتُم    «: سر بر زمین گذاشت و بخفت و چون بیدار شد فرمود ر

ۀ گفـت   در خواب هاتفی را دیدم کـه مـی   ؛تَسرَعونَ و المنایا تسَرعَ بِکُم الَی الجنّ
  .  ]250[. برند ها شما را به شتاب به سوي بهشت می روید و مرگ شما به سرعت می
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  58 مجلس
يـومَ (: به خدمت حضرتش رسـید و از تفسـیر آیـه   » بشر بن غالب«راه  در

. کنـیم  روزي که همه مردم را با رهبرا نشان دعوت مـی  )ندَعُو ُ�� انُاسٍ بِامِاِ�هِم
خوانـد   امامی هست که مردم را به اطاعت خدا می: سؤال کرد آن حضرت فرمود

اول در بهشت و گروه دوم  هگرو. خواند لت میو امامی هست که مردم را به ضلا
  . ]251[ .اند در جهنم
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  59 مجلس
اقامـه نمـاز بگـو و    : چون با لشگر حر روبرو شدند به حجاج فرمود حضرت

خواهی که امامت نمایی لشگر  آیا می: چون اقامه گفت آن حضرت به حر فرمود
ئیم و به روایتی عـرض  نما نه، تو نماز کن و ما به تو اقتدا می: خود را عرض کرد

فرزنـد پیغمبـر آخـر     وشک نیست، که تو مقتداي جهـانی  : کرد، یابن رسول اللَّه
من و اقتدا بـا تـو در هـر نمـازي     .ما هم با تو نماز کنیم الزمانی، تو نماز کن، تا 

ام نیت منبه محراب ابرویت از رو نیارم کجـا درپـذیرد خـدا     همین است تا زنده
  .  ]252[طاعت من 
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  60 لسمج
اش نشست و شروع به جـدا کـردن سـرش     آن حال که شمر به روي سینه در

هل وافیَت بعِهدي؛ آیـا اي خداونـد مـن بـه     «:امام به خداوند عرض کرد) نمود(
عهدي که در عالم ذر با تو کردم وفا نمودم و از عهده این کار بر آمدم؟ یعنی اي 

مرا ببخشا، پـس در   انن شیعیمحبوب من تو هم به عهد خود وفا کن، پس گناها
یا حسین دل خوش دار کـه مـا   : آن حال ندایی از عالم بالا به گوشش رسید، که

هم به وعده خود وفا کردیم، پس این قدر از دوستان تو بیامرزیم که تو خشـنود  
  : شمر گوید. ]253[. گردي

  گـــــــوش کـــــــردم تـــــــا چـــــــه خواهـــــــد از خـــــــداي     
   

  جــــــاي نفــــــرین بــــــه لــــــب دیدمــــــدعا دارد حســــــین   
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